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صفحه 1/ شماره چهاردهم

حســین علــی زاده، آهنگ ســاز و نوازنــده برجســته ایــران بــا اشــاره بــه وضعیــت موجــود 
ــا تمــام مشــکلاتى کــه ممکــن اســت  ــان گفــت: »ب ــودن خوانندگــى زن کشــور و ممنــوع ب
وجــود داشــته باشــد، مــن هیــچ گاه زانــوى غــم بغــل نمى گیــرم، از هیــچ مســوولى خواهــش 
ــراى  ــدازه اى نیســت کــه بخواهــد ب ــه مــن مجــوز بدهــد. هیــچ مســوولى در ان نمى کنــم ب
ــل  ــد. ســى و ســه پ ــرده، مجــوز بده ــرن در مملکــت کار ک ــم ق ــه نی ــا ک ــل م کســانى مث
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــجریان مث ــم ش ــى مى گویی ــم؛ وقت ــن باش ــد م ــازه بدهی ــد اج نمى گوی

ــل«. ــه پ ــى و س ــا س ــو ی ــم عالى قاپ مى گویی
ــن  ــراى م ــوال ب ــن س ــال ها ای ــن س ــه ى ای ــت: »در هم ــا، وى گف ــیقى م ــزارش موس ــه گ ب
وجــود داشــته اســت کــه چــرا یــك موزیســین مــرد در مــورد ایــن مســاله کــه صــداى زن 
حــذف شــد، اعتــراض نکــرد؟ بــراى همیــن ســعى کــردم خــودم هیچ وقــت خودسانســورى 
ــه ابتکارهایــى زدم. البتــه بســیارى از  ــدون تبلیغــات دســت ب ــه همیــن خاطــر ب نکنــم و ب
ــد و  ــان دهن ــتر نش ــان را بیش ــا کار خودش ــد ت ــتفاده مى کنن ــد« اس ــان هنرمن ــورِ »زن حض
بــه اصطــلاح مشــترى جــذب کننــد، امــا مــن در »راز نــو« فکــر کــردم مى شــود بــا همیــن 
قوانیــن اثــرى خلــق کــرد کــه در آن هــم زن باشــد و هــم مــرد و بــه ایــن ترتیــب ایــن اثــر 

خلــق شــد«.

خبرها

ششــصد و پنجــاه تــن از فعــالان مدنــی و شــخصیت های 
اجتماعــی و فرهنگــی خواســتار  آزادی نرگــس محمــدی پیــش از قــرار 
دادگاه شــدند. بــه گــزارش کانــون شــهروندی زنــان، قــرار اســت 15 تیرمــاه 
دادگاه نرگــس محمــدی برگــزار شــود. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »نزدیــک 
ــوق  ــر و حق ــوق بش ــال حق ــدی، فع ــس محم ــت نرگ ــاه از بازداش ــه دو م ب
زنــان و انتقالــش بــه زنــدان اویــن می گــذرد، آن هــم بــرای اجــرای حکمــی 
ــر تشــخیص  کــه 4 ســال پیــش صــادر شــده و در همــان زمــان نیــز بنــا ب
ــه  ــاَ ب ــت و اتفاق ــس را نداش ــازات حب ــدن مج ــی گذران ــکان، وی توانای پزش
ــا  ــدان، ب ــاه زن ــدن ســه م ــاه 1391 پــس از گذران همیــن دلیــل، در مردادم
قــرار وثیقــه 600 میلیــون تومانــی بــرای انجــام درمــان بــه مرخصــی آمــد 
ــال  ــر نظــر پزشــکان متخصــص، در ح ــش از بازداشــت مجــدد، زی ــا پی و ت
ــا نظــارت معــاون دادســتان بــود. از ایــن رو اساســاَ اجــرای  انجــام درمــان ب
حکــم او، وجهــۀ قانونــی نــدارد؛ چــرا کــه نرگــس محمــدی اکنــون بیــش از 
یــک ســوم از حکــم 6 ســال حبــس اش را گذرانــده و طبــق قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب 1392 »آزادی مشــروط« شــامل حــال وی می شــود. لازم 
ــی نرگــس محمــدی  ــای اجتماع ــی فعالیت ه ــه تمام ــادآوری اســت ک ــه ی ب
ــه  ــای جامع ــت ارتق ــز در جه ــی و نی ــی و قانون ــالمت آمیز، مدن ــواره مس هم
ــهروندی  ــردن ش ــی ک ــن رو زندان ــوده و از ای ــهروندی ب ــوق ش ــی و حق مدن
ــی  ــت قانون ــد وجاه ــه و فاق ــدی، ظالمان ــس محم ــون نرگ ــوول همچ مس

اســت«.
ــی  ــه تازگ ــدی، ب ــس محم ــتگیری مجــدد نرگ ــس از دس ــر پ ــوی دیگ از س
احضاریــه ای از ســوی دادگاه انقــاب بــرای وی ارســال و توســط خانــواده اش 
ــه  ــرای رســیدگی ب ــر اســاس آن، نرگــس محمــدی ب ــه ب ــت شــده ک دریاف

ــم  ــح روز پانزده ــد ســاعت 10 صب ــزاری دادگاه بای ــدش و برگ ــده جدی پرون
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کن ــاب مراجع ــعبه 15 دادگاه انق ــه ش ــاه ب تیرم
ــه  ــرار اســت رســیدگی ب ــه نظــر می رســد کــه ق ــد دادگاه، ب ــه  جدی احضاری
ــکان دسترســی  ــی برگــزار شــود کــه نرگــس محمــدی ام ــده او درحال پرون
آزاد بــه وکیــل و تــدارک دفــاع را نــدارد کــه همیــن امــر، باعــث زیــر ســوال 
رفتــن برگــزاری دادگاه منصفانــه و شــرایط دادرســی عادلانــه اســت. از ایــن 
ــم  ــه می خواهی ــوه قضایی ــوولان ق ــه، از مس ــن بیانی ــدگان ای ــا امضاکنن رو م
ــل  ــا حداق ــد ت ــزاری دادگاه آزاد کنن ــش از برگ ــدی را پی ــس محم ــه نرگ ک

شــرایط لازم بــرای رســیدگی عادلانــه بــه پرونــده اش فراهــم آیــد«.

ــورد  ــور در م ــواده رییس جمه ــان و خان ــور زن ــاون ام ــولاوردی، مع ــهین دخت م ش
ــه  ــد، ب ــه کردن ــع هزین ــان از مراج ــی مخالف ــت: »وقت ــگاه ها گف ــان در ورزش ــور زن حض
خاطــر احتــرام دولــت بــه مراجــع، تشــخیص داده شــد تمهیداتــی رعایــت شــود. مخالفــان 
ــی  ــله مصاحبه های ــوی سلس ــمت و س ــه س ــوع را ب ــا موض ــد ت ــاش کردن ــاله ت ــن مس ای
ــا  ــه م ــی ک ــرده باشــند، در حال ــر ســوال ب ــان را زی ــور زن ــت ام ــا عملکــرد معاون ــد ت ببرن
بارهــا اعــام کرده ایــم کــه پیگیــری ایــن مســاله بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــا ایــن کار 
را در اولویــت مطالبــات زنــان و دختــران می دانیــم، یــا اینکــه ســایر فعالیت هــای خــود را 
تعطیــل کرده ایــم و صرفــا در حــال پیگیــری ایــن مطالبــه هســتیم. بحــث حضــور زنــان در 
ورزشــگاه ها تنهــا بخشــی از مطالبــات بانــوان ماســت. در شــرایطی کــه جامعــه مــا دچــار 
ــه 13  ــاد ب ــدن ســن اعتی ــن آم ــادابی دارد، پایی ــه نشــاط و ش ــاز ب افســردگی شــده و نی
ســال و روی آوردن دختــران جــوان بــه مــواد روان گــردان بــرای ایجــاد هیجــان کاذب جای 
تاســف دارد. در همیــن راســتا اســت کــه مــا ایــن برنامه هــا را بــرای ایجــاد شــور و هیجــان 
ــران کشــورمان لازم دانســته و ضــروری تشــخیص می دهیــم«. ــان و دخت و نشــاط در زن
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»حقوق ما« در ویرایش مطالب 
آزاد است

دهم دسامبر 1984 بیست کشور 
عضو سازمان ملل طرح میثاق 

بین المللی منع شکنجه را امضا 
کردند تا این میثاق از 26 جولای 

1987 به اجرا درآید. سازمان ملل 
به مناسبت این دستاورد انسانی، 

روز 26 جولای را به عنوان روز 
جهانی حمایت از قربانیان شکنجه 

نام گذاری کرد.
در چهاردهمین شماره مجله »حقوق 

ما« به بررسی موضوع شکنجه در 
قالب یک پرونده پرداخته ایم. در 

این شماره همچنین نسخه ی کامل 
شماره 43 مجله »ایران فردا« که 
در خرداد 1377 منتشر شده بود، 

در قالب ضمیمه بازنشر شده است. 
این ویژه نامه در زمان انتشار و 

به خاطر محدودیت های مختلف 
تحت عنوان »مخالفان قانونی« با 

اسامی مستعار و در برخی موارد با 
سانسور منتشر شده بود اما عملا به 

موضوع شکنجه اختصاص داشت. 
رضا علیجانی سردبیر وقت مجله 
ایران فردا، نسخه ممیزی نشده 

این ویژه نامه حاوی گفت وگویی با 
لطف الله میثمی و یادداشت هایی از 
هدی صابر، محمد صادقی تهرانی، 

حسن یوسفی اشکوری و ... را برای 
انتشار مجدد در اختیار حقوق ما 

قرار داد.
ایران فردا به مدیر مسوولی 

عزت الله سحابی از سال 1371 
شروع به کار کرد تا نهایتا در 

اردیبهشت 1379 و در جریان 
توقیف گروهی بسیاری از مطبوعات، 

از انتشار بازماند.

سردبیر
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صفحه 2/ شماره چهاردهم

ــاه  ــدای م ــیراز گفــت: »از ابت ــتان ش ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس ــاورز، مع کش
رمضــان تاکنــون بــا 500 متخلــف در طــرح مقابلــه بــا هنجارشــکنی و روزه خــواری در ایــن شهرســتان 
توســط بســیج و نیــروی انتظامــی برخــورد شــده اســت. پــس از تحویــل افــراد متخلــف دســتگیر شــده 
ــرار منــع تعقیــب صــادر شــده و حکــم مابقــی ظــرف روزهــای  ــرای 20 نفــر ق ــه مقامــات قضایــی ب ب

آینــده صــادر خواهــد شــد. 
ــن  ــرای ای ــی در اج ــی و غیردولت ــتگاه دولت ــرای 20 دس ــت: »ب ــه گف ــنا وی در ادام ــزارش ایس ــه گ ب
طــرح، وظایفــی تعییــن شــده کــه پــس از ابــاغ آن بــه دســتگاه های مربوطــه مقــرر شــد بــه صــورت 
هفتگــی گزارش هــای خــود را بــه دادســتانی یــا حــوزه پیش گیــری از وقــوع جــرم دادگســتری فــارس 
اعــام کننــد. دادســرای عمومــی انقــاب مرکــز فــارس بــا 13 وظیفــه، منطقــه انتظامــی شــیراز بــا 16 
ــرح  ــن ط ــی در ای ــتگاه های متول ــه دس ــه از جمل ــت وظیف ــا هش ــیج ب ــت بس ــروی مقاوم ــه و نی وظیف

هســتند«.
وی بــه 2699 مــورد تذکــر لســانی و 261 مــورد تذکــر کتبــی بســیج در ایــن طــرح اشــاره و تصریــح 
ــودرو  ــف و دو خ ــکان متخل ــیج، دو م ــت بس ــای مقاوم ــون نیروه ــان تاکن ــاه رمض ــدای م ــرد: »از ابت ک
ــه ترتیــب پلمــپ و توقیــف کرده انــد«. هفتــه گذشــته هــم پلیــس اعــام کــرد 92 دختــر و پســر  را ب
ــت. ــرده اس ــت ک ــد«، بازداش ــواری بودن ــال روزه خ ــز »در ح ــهریار تبری ــل ش ــاپ هت ــه در کافی ش را ک

خبرها

ــرت  ــزاری کنس ــا برگ ــاط ب ــهد در ارتب ــه مش ــام جمع ــدی، ام ــیداحمد علم اله س
ــم  ــا می گوی ــدارم، ام ــرام آن کار ن ــال و ح ــه ح ــده ب ــت: »بن ــهر گف ــن ش ــیقی در ای موس
کنســرتی کــه در یک جــا اجــرا می شــود و دختــر و پســر هنــگام برگــزاری آن کــف می زننــد 
ــد، حــدود الهــی را از بیــن  ــان به دنبــال هرزگــی می رون و هــورا می کشــند و ســپس در خیاب
ــا  ــرا هرکســی مرجــع تقلیــدی دارد؛ ام ــدارم، زی ــه حرمــت موســیقی کار ن ــده ب ــد. بن می برن
ــار حــرم  ــده جــوان و آن هــم در کن ــک ع ــل چشــم ی ــوی پریشــان مقاب ــا م ــی ب ــه زن این ک

امــام  رضــا  )ع( بنــوازد و مــرد نامحــرم بخوانــد، منکرتریــن منکــرات اســت«. 
ــن درســت اســت کــه  ــا ای ــاد از حمایت کننــدگان برگــزاری کنســرت گفــت: »آی ــا انتق وی ب
ــد،  ــهید دادی ــد و ش ــرکت کرده ای ــگ ش ــد و در جن ــدس بوده ای ــاع مق ــه در دف ــمایی ک ش
ــا حمایــت از یــک عــده مطــرب و خوش گــذران و عیــاش خــود را در مقابــل خــون شــهدا  ب

مســوول کنیــد؟«.

ــی  ــین رونق ــید حس ــدر س ــی، پ ــی ملک ــد رونق ــید احم س
ــاره وضعیــت پســرش در دوران  ــه علــت اطــاع رســانی درب ملکــی، ب
ــه چهــار مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــد. حبــس و بیمــاری وی، ب

ــی(  ــی )جزائ ــعبه 116 دادگاه عموم ــه، ش ــگار کلم ــزارش خبرن ــه گ ب
دادگســتری شهرســتان تبریــز ســید احمــد رونقــی ملکــی را بــه اتهــام 
نشــر اکاذیــب در فضــای مجــازی بــه اســتناد مــاده 69۸ قانــون 
مجــازات اســامی و مــاده 19 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 

ــری محکــوم کــرده اســت. ــاه حبــس تعزی ــه تحمــل چهــار م ب
ــی  ــورت غیاب ــه ص ــی ب ــی ملک ــین رونق ــید حس ــدر س ــم دادگاه پ حک
و بــدون حضــور متهــم و وکیــل، در شــعبه 116 دادگاه عمومــی 

ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــتان تبری شهرس
احمــد رونقــی بــه علــت بیمــاری از ناحیــه یــک چشــم تقریبــا نابینــا 
اســت و از چشــم دیگــر نیــز تقریبــا 50 درصــد بینایــی دارد. وی 
همچنیــن از بیمــاری قلبــی رنــج مــی بــرد و بــه همیــن دلیــل چنــد 

ــرار گرفتــه اســت. ــار تحــت عمــل جراحــی ق ب
پــدر حســین رونقــی پیــش از ایــن هــم بــه دادســتانی تبریــز احضــار شــده 
و بــرای پذیــرش اعترافــات دروغیــن و امضــای برگــه هــای بازجویــی تحــت 

فشــار قــرار گرفتــه بــود.
خانــواده حســین رونقــی در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل اطــاع رســانی 
دربــاره بیمــاری فرزنــد زندانــی خــود و برخوردهــای غیرقانونــی بــا وی، بارهــا 
ــه برخــورد و بازداشــت  ــد ب ــز تهدی ــات تبری ــان اداره اطاع از طــرف بازجوی
ــی  ــن زندان ــادر ای ــوی، م ــا موس ــرای زلیخ ــار ب ــک ب ــی ی ــد و حت ــده ان ش

سیاســی، نیــز حکــم جلــب صــادر شــده اســت.

ــواده رونقــی  ــود کــه اعضــای خان ــن هــم گــزارش داده ب کلمــه پیــش از ای
ــا  ــد ت ــده ان ــد ش ــز تهدی ــات تبری ــان اداره اطاع ــوی بازجوی ــی از س ملک
ــا  ــانه ه ــا رس ــا وی ب ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــت او و برخورده ــاره وضعی درب

ــد. ــه نکنن مصاحب
ــوق بشــر  ــال حق ــد و فع ــس منتق ــاگ نوی ــه وب ــی ملکــی، ک حســین رونق
ــال  ــزده س ــه پان ــوده و ب ــدان ب ــاوب در زن ــه تن ــاه 13۸۸ ب ــوده، از آذرم ب
حبــس محکــوم شــده اســت، از بیمــاری هــای متعــددی از جملــه نارســایی 
ــرای وی  ــی ب ــی کــه پزشــکی قانون ــا جای ــرد. ت ــج مــی ب ــوی رن شــدید کلی
ــن حــال مســئولان  ــا ای گواهــی عــدم تحمــل کیفــر صــادر کــرده اســت. ب

ــتند. ــدان نیس ــون و آزادی وی از زن ــرای قان ــه اج ــر ب ــی حاض قضای
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کمیتــه ضــد شــکنجه ســازمان ملــل 
متحــد از مهم تریــن نهاد هــاى مبتنــى 
ــى اســت. مجمــع  ــدات بین الملل ــر معاه ب
ــال 1984  ــل در س ــازمان مل ــى س عموم
ســایر  و  شــکنجه  منــع  »کنوانســیون 
ــر  ــه، غی ــاى ظالمان ــا و مجازات ه رفتاره
انســانى و تحقیرآمیــز« را بــه تصویــب 
رســاند. بــر اســاس مــاده 27 از ایــن 
کنوانســیون، دبیــرکل ســازمان ملــل 
ــیون را  ــاد کنوانس ــا مف ــت ت ــف اس موظ
ــى  ــع عموم ــاى مجم ــام اعض ــراى تم ب
ــرد،  ــن کنوانســیون را امضــا ک ــه ای ــر کشــورى ک ــد و ه ارســال کن
موظــف بــه رعایــت مفــاد آن اســت. مــاده 17 از همیــن کنوانســیون 
ــکنجه«  ــد ش ــه ض ــام »کمیت ــا ن ــه اى ب ــیس کمیت ــزوم تاس ــر ل ب
تاکیــد دارد کــه کار آن اتخــاذ تدابیــر اجرایــى مربــوط بــه مقــررات 

ــت. ــکنجه اس ــع ش ــیون من کنوانس
ایــن کمیتــه در کنــار نهادهایــى ماننــد کمیتــه حقــوق بشــر، کمیتــه 
ــى  ــادى، اجتماع ــوق اقتص ــه حق ــان، کمیت ــه زن ــض علی ــع تبعی رف
و فرهنگــى از جملــه نهادهــاى مهــم حقــوق بشــرى ســازمان 
ــه محســوب  ــناد مربوط ــراى اس ــر اج ــارت ب ــراى نظ ــل متحــد ب مل

مى شــوند.
• اعضا

ــه  ــر ب ــکنجه، ده نف ــع ش ــین من ــاده 17 از کنوانس ــاس م ــر اس ب
ــن  ــه حس ــوند ک ــاب مى ش ــکنجه انتخ ــد ش ــه ض ــت کمیت عضوی
خلــق و صلاحیــت داشــتن آنهــا از منظــر حقــوق بشــر محــرز شــده 
باشــد. ایــن افــراد بــه شــکل شــخصى در کمیتــه فعالیــت مى کننــد 

ــتند.  ــورى نیس ــده کش و نماین
اعضــا بــا ملاحظــه توزیــع جغرافیایــى عادلانــه انتخــاب شــده و هــر 
ــزد  ــوان نام ــه عن ــهروندانش را ب ــى از ش ــد یک ــو مى توان ــور عض کش
ــا رأى  ــیون ب ــو کنوانس ــاى عض ــس از آن دولت ه ــد. پ ــى کن معرف
مخفــى ده نفــر را بــه عنــوان اعضــاى کمیتــه ضــد شــکنجه انتخــاب 

مى کننــد. 
ــار  ــك ب ــال ی ــر دو س ــت ه ــف اس ــل موظ ــازمان مل ــرکل س دبی
ــدگان  ــا حضــور نماین ــه ضــد شــکنجه را ب ــات اعضــاى کمیت انتخاب
ــن جلســات  ــد. ای ــزار کن ــده کنوانســیون برگ کشــورهاى امضــا کنن
تنهــا زمانــى رســمیت خواهــد داشــت کــه دســت کــم دو ســوم اعضــا 

ــند.  ــر باش در آن حاض
بنــد چهــارم از مــاده 17 کنوانســیون، ســاز و کار نامــزدى و انتخــاب 
اعضــا را بدیــن گونــه توضیــح داده کــه دبیــرکل ســازمان ملــل چهــار 
ــا در  ــد ت ــیون مى خواه ــاى کنوانس ــات از اعض ــل از انتخاب ــاه قب م

گزارش

علی مهتدی

کمیته ضد شکنجه سازمان 
ملل متحد از مهم ترین 
نهاد های مبتنی بر معاهدات 
بین المللی است. مجمع 
عمومی سازمان ملل در سال 
1984 »کنوانسیون منع 
شکنجه و سایر رفتارها و 
مجازات های ظالمانه، غیر 
انسانی و تحقیرآمیز« را به 
تصویب رساند. بر اساس ماده 
27 از این کنوانسیون، دبیرکل 
سازمان ملل موظف است 
تا مفاد کنوانسیون را برای 
تمام اعضای مجمع عمومی 
ارسال کند و هر کشوری 
که این کنوانسیون را امضا 
کرد، موظف به رعایت مفاد 
آن است. ماده 17 از همین 
کنوانسیون بر لزوم تاسیس 
کمیته ای با نام »کمیته ضد 
شکنجه« تاکید دارد که 
کار آن اتخاذ تدابیر اجرایی 
مربوط به مقررات کنوانسیون 
منع شکنجه است.

کمیته ضد شکنجه 
سازمان ملل؛

نهادی ناظر 
با امکان 

رسیدگی به 
شکایت های 

فردی
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ــا  ــد ت ــى کنن ــود را معرف ــاى خ ــه نامزده ــه ماه ــى س مهلت
ــراى کشــورهاى عضــو  ــا را ب ــرکل اســامى نامزده ســپس دبی

ارســال کنــد. 
بــراى انتخــاب اعضــاى کمیتــه نیــز حداقــل چهــار مــاه قبــل 
از تاریــخ انجــام انتخابــات، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد از 
دولت هــاى عضــو کنوانســیون دعــوت مــى نمایــد کــه ظــرف 
ــس از  ــه پ ــد ک ــى نماین ــود را معرف ــاى خ ــاه نامزد ه ــه م س
معرفــى، دبیــر کل فهرســتى از اســامى نامزد هــا بــا ذکــر نــام 
کشــور ها را بــراى تمامــى دولت هــاى عضــو ارســال مــى 

کنــد.
ــراى  ــر( ب ــج نف ــکنجه )پن ــد ش ــه ض ــاى کمیت ــى از اعض نیم
دوره اى چهــار ســاله و نیــم دیگــر بــراى دوره دو ســاله انتخــاب 
مى شــوند کــه نحــوه انتخــاب آنهــا هــم بــه قیــد قرعــه اســت. 
بــا ایــن حــال امــکان نامــزدى مجــدد هــم بــراى افــراد وجــود 
ــدام از  ــر ک ــا از کار افتادگــى ه دارد. در صــورت درگذشــت ی
ــراى  اعضــا، کشــور متبــوع آن عضــو بایــد فــرد جدیــدى را ب
ــر  ــه ب ــاى کمیت ــن هزینه ه ــد. تامی ــى کن ــرى معرف راى گی

عهــده کشــورهاى عضــو کنوانســیون منــع شــکنجه اســت.
 گزارش هاى دوره اى

بــر اســاس بنــد یــك از مــاده 19 کنوانســیون منــع شــکنجه، 
تمامــى کشــورهاى عضــو کنوانســیون ملــزم بــه ارایــه 
ــه کمیتــه ضــد شــکنجه هســتند. هــر  گزارش هــاى دوره اى ب
کشــور یــك ســال بعــد از عضویــت گــزارش نخســت خــود را 
تقدیــم کمیتــه مى کنــد و پــس از آن هــر چهــار ســال یــك 
بــار گــزارش موظــف بــه ارایــه گــزارش اســت. در عیــن حــال 
ــه،  ــت کمیت ــورت درخواس ــتند در ص ــف هس ــورها موظ کش
ــه مفــاد کنوانســیون  گزارشــى را در زمینــه پایبنــدى خــود ب

ــد.  ــه کنن ــع شــکنجه ارای من
ــه را در  ــه کمیت ــیون وظیف ــاده 19 کنوانس ــوم از م ــد س بن
قبــال گــزارش اعضــا ایــن گونــه توضیــح مى دهــد کــه 
ــى زا  ــل نگران ــى، عوام ــرات کل ــزوم نظ ــورت ل ــه در ص کمیت
ــراى  ــى ب ــات پایان ــب ملاحظ ــود را در قال ــاى خ و توصیه ه
ــد  ــز مى توان ــور نی ــد و آن کش ــال مى کن ــط ارس ــور ذیرب کش
پاســخ و ملاحظــات خــود را بــه کمیتــه بــاز گردانــد. پــس از 
آن کمیتــه بــر اســاس مــاده 24 مى توانــد نظــر نهایــى خــود 
را بــه همــراه ملاحظــات اولیــه در گــزارش ســالانه درج کنــد. 
بدیــن ترتیــب کمیتــه همــواره مســوولیت نظــارت بــر عملکــرد 

ــده دارد.  ــر عه ــکنجه را ب ــع ش اعضــاى کنوانســیون من
ــاز و  ــق س ــکنجه از طری ــد ش ــه ض ــى کمیت ــه نظارت وظیف
ــه  ــال ک ــن ح ــود. در عی ــرا مى ش ــخص و اج ــى مش کارهای
سیســتم گزارش دهــى دوره اى ، ابــزارى بــراى نظــارت بــر 
کمیتــه  مى شــود؛  محســوب  عضــو  کشــورهاى  فعالیــت 
امضاکننــدگان  بــر  نیــز  حقیقت یابــى  نظــام  طریــق  از 
کنوانســیون منــع شــکنجه نظــارت دارد. مطابــق بنــد نخســت 
از مــاده 20، اگــر کمیتــه اطلاعــات مهــم و مســتندى کســب 
ــورهاى  ــى از کش ــکنجه در یک ــد ش ــان مى ده ــه نش ــد ک کن
عضــو رخ مى دهــد، از دولــت مربوطــه بــراى بررســى اطلاعــات، 
ــى آورد.  ــل م ــه عم ــوت ب ــخگویى دع ــات و پاس ــه ملاحظ ارای
ــط را  ــت ذیرب ــخ دول ــات و پاس ــه، اطلاع ــه کمیت ــد از اینک بع

ــزوم  ــورت ل ــد در ص ــرار داد، مى توان ــق ق ــى دقی ــورد بررس م
ــه  ــات محرمان ــه تحقیق ــف ب ــو را موظ ــد عض ــا چن ــك ی ی
کنــد. در بنــد دوم از مــاده 20 کنوانســیون آمــده: »بــا توجــه 
ــه  ــه ارای ــت مربوط ــه دول ــخى ک ــه و پاس ــات واصل ــه اطلاع ب
ــد  ــا چن ــك ی ــزوم ی ــد در صــورت ل ــه مى توان ــد، کمیت مى کن
عضــو را مامــور اجــراى تحقیقــات محرمانــه کنــد تــا گــزارش 

ــد«. ــه کنن ــه ارای ــه کمیت ــت ب خــود را در اســرع وق
در بنــد ســوم از همیــن مــاده آمــده: »اگــر تحقیــق اضافــه اى 
در مــورد یــك کشــور لازم بــود،  کمیتــه دولــت عضــو را دعوت 
بــه همــکارى بــراى انجــام تحقیــق مى کنــد. در صــورت 
ــد  ــده و مى توان ــروع ش ــات ش ــو، تحقیق ــت عض ــت دول موافق

حتــى بازدیــد از آن کشــور را نیــز شــامل شــود.
پــس از انجــام تحقیقــات، کمیتــه اطلاعــات جمــع آورى شــده 
ــور  ــه کش ــود را ب ــیر خ ــنهاد و تفس ــر، پیش ــراه نظ ــه هم را ب
ــاده  ــم از م ــارم و پنج ــاى چه ــد. بنده ــه مى ده ــو ارای عض
ــکل  ــه ش ــد ب ــل بای ــن مراح ــى ای ــه تمام ــد دارد ک 20 تاکی
ــد  ــه انجــام شــده و کمیتــه تنهــا پــس از خاتمــه رون محرمان
ــو  ــت عض ــا دول ــورت ب ــن مش ــیدگى و همچنی ــق و رس تحقی
مى توانــد خلاصــه اى از تحقیقــات را در گــزارش ســالانه خــود 

ــد.   ــرى کن ــه تصمیم گی ــن زمین ــرده و در ای درج ک
ــراى  ــر اج ــارت ب ــکنجه نظ ــد ش ــه ض ــى کمیت ــه اصل وظیف
ــال 1984 و  ــوب س ــکنجه مص ــع ش ــیون من ــررات کنوانس مق

ــت. ــررات آن اس ــراى مق ــر اج ــارت ب نظ
• دادخواهی

ــراى  ــرى ب ــزار دیگ ــع شــکنجه، راه کار و اب در کنوانســیون من
ــر فعالیــت کشــورهاى عضــو  نظــارت کمیتــه ضــد شــکنجه ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر اســاس مــاده 21 کنوانســیون، 
ــل،  ــزارش و دلای ــه گ ــا ارای ــد ب ــو مى توان ــور عض ــك کش ی
ــاد  ــه مف ــر ب ــور دیگ ــك کش ــدى ی ــدم پایبن ــه ع ــبت ب نس

ــد.  ــکایت کن ــیون ش کنوانس
دولــت شــاکى مى توانــد گزارشــى کتبــى تنظیــم کــرده 
ــا  ــى از اعض ــرف یک ــیون از ط ــاد کنوانس ــض مف ــوارد نق و م
ــا  ــه خــود تنه ــه نوب ــه ب ــه برســاند. کمیت ــه اطــلاع کمیت را ب
ــد کــه  ــن شــکایت رســیدگى کن ــه ای ــد ب ــى مى توان در صورت
ــراى  ــه ب ــت کمیت ــده، صلاحی ــکایت ش ــه از آن ش ــى ک دولت
رســیدگى بــه ایــن گــزارش را بــه شــکل کتبــى مــورد تاییــد 
ــرح  ــت مط ــکایت قابلی ــورت ش ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــرار ده ق

ــت.  ــد داش ــى را نخواه ــدن و بررس ش
بنــد دوم از مــاده 21 مقــرر کــرده کــه در صورتــى کــه اختلاف 
ــه شــکل مرضى الطرفیــن و ظــرف حداکثــر  ــت ب بیــن دو دول
ــه شــکایت حــل و فصــل نشــد، آن گاه هــر  ــاه از ارای شــش م
ــا  ــلاف را ب ــل اخت ــه ح ــد پروس ــت مى توانن ــدام از دو دول ک
ارســال یــك اخطــار بــه کمیتــه و کشــور دوم، بــه کمیتــه ضــد 

شــکنجه واگــذار کننــد. 
 کمیتــه پــس از احــراز وجــود شــرایط شــکلى، تمامــى 
ــى  ــتانه مبتن ــل دوس ــل و فص ــراى ح ــود را ب ــاى خ تلاش ه
بــر رعایــت تعهــدات مقــرر در کنوانســیون بــه کار مــى 
ــى اگــر لازم باشــد، کمیســیون ســازش تشــکیل  ــدد و حت بن
مى دهــد کــه ایــن کمیتــه موظــف اســت اطلاعــات لازم را از 

گزارش

وظیفه نظارتی کمیته 
ضد شکنجه از طریق 

ساز و کارهایی مشخص 
و اجرا می شود. در 

عین حال که سیستم 
گزارش دهی دوره ای ، 

ابزاری برای نظارت 
بر فعالیت کشورهای 

عضو محسوب می شود؛ 
کمیته از طریق 

نظام حقیقت یابی 
نیز بر امضاکنندگان 

کنوانسیون منع شکنجه 
نظارت دارد. مطابق بند 
نخست از ماده 20، اگر 
کمیته اطلاعات مهم و 

مستندی کسب کند که 
نشان می دهد شکنجه 
در یکی از کشورهای 
عضو رخ می دهد، از 
دولت مربوطه برای 

بررسی اطلاعات، ارایه 
ملاحظات و پاسخگویی 
دعوت به عمل می آورد. 

بعد از اینکه کمیته، 
اطلاعات و پاسخ دولت 
ذیربط را مورد بررسی 

دقیق قرار داد، می تواند 
در صورت لزوم یک یا 
چند عضو را موظف به 

تحقیقات محرمانه کند. 
در بند دوم از ماده 20 
کنوانسیون آمده: »با 

توجه به اطلاعات واصله 
و پاسخی که دولت 

مربوطه ارایه می کند، 
کمیته می تواند در 

صورت لزوم یک یا چند 
عضو را مامور اجرای 

تحقیقات محرمانه کند 
تا گزارش خود را در 
اسرع وقت به کمیته 

ارایه کنند«.

حقوق ما

صفحه 5/  شماره چهاردهم

ــح  ــود توضی ــزارش خ ــد و در گ ــت کن ــه دریاف ــاى مربوط دولت ه
ــد.  ــده را درج کن ــت آم ــه دس ــل ب ــه و راه ح ــرى از قضی مختص

کمیتــه ضــد شــکنجه ایــن امــکان را نیــز دارد کــه بــه شــکایت هاى 
فــردى رســیدگى کنــد. اگــر فــرد یــا افــرادى مدعــى باشــند کــه 
ــن  ــرده و بدی ــا را شــکنجه ک ــك کشــور عضــو کنوانســیون، آنه ی
ــکایت  ــد ش ــرده مى توانن ــض ک ــیون را نق ــاد کنوانس ــب مف ترتی
خــود را بــه همــراه مســتندات بــه شــکل کتبــى بــه کمیتــه ارســال 

کــرده و خواســتار رســیدگى شــوند. 
بنــد پنجــم از مــاده 22 کنوانســیون تاکیــد دارد کــه کمیتــه تنهــا 
ــد  ــیدگى کن ــردى رس ــکایت هاى ف ــه ش ــد ب ــرایطى مى توان در ش
ــر  ــى دیگ ــع بین الملل ــا و مراج ــلا در نهاده ــکایت قب ــن ش ــه ای ک
ــاى  ــى راه ه ــاکى تمام ــال، ش ــن ح ــد و در عی ــده باش ــرح نش مط
ــراى طــرح شــکایت را طــى  ــى موجــود در کشــور خــود را ب قانون
ــم از  ــد یک ــاس بن ــر اس ــد. ب ــیده باش ــه نرس ــه نتیج ــرده و ب ک
همیــن مــاده، صلاحیــت کمیتــه بــراى رســیدگى بــه ایــن قبیــل 
ــه اى  ــى اعلامی ــو و ط ــت عض ــط دول ــد توس ــلا بای ــکایت ها قب ش

تاییــد شــده باشــد. 
پــس از طــى تمامــى ایــن مراحــل، رســیدگى کمیتــه بــه 
ــپس  ــده و س ــام ش ــى انج ــکل علن ــه ش ــخصى ب ــکایت هاى ش ش
کمیتــه نظــرات خــود را بــه دولــت عضــو و فــرد یــا افــراد شــاکى 

اعــلام مى کنــد.
• پروتکل اختیاری

ــن  ــع شــکنجه در ژوئ ــى من ــارى کنوانســیون جهان ــکل اختی پروت
ــکیل  ــر تش ــر ب ــکل ناظ ــن پروت ــید. ای ــب رس ــه تصوی 2006 ب

کمیتــه اى فرعــى بــراى منــع شــکنجه اســت. کمیتــه فرعــى ایــن 
اختیــار را دارد کــه بــه کشــورهاى عضــو کنوانســیون ســفر کــرده و 
از مناطقــى کــه آزادى هــاى افــراد در آن نقــض مى شــود، بازدیــد 
ــد  ــو بای ــورهاى عض ــارى، کش ــکل اختی ــاس پروت ــر اس ــد. ب کنن
راه کارهــاى پیشــگیرانه اى را در ســطح ملــى بــراى منــع شــکنجه 
ــاى  ــد از مکان ه ــن مى توان ــى همچنی ــه فرع ــد. کمیت ــاد کنن ایج

ــل آورد.  ــه عم ــد ب ــا بازدی ــت و زندان ه بازداش
کمیتــه ضــد شــکنجه ســازمان ملــل هــر ســال دو جلســه تشــکیل 
ــد.  ــول مى انجام ــه ط ــه ب ــار هفت ــه چه ــر جلس ــه ه ــد ک مى ده
جلســه نخســت هــر ســال در ماه هــاى آوریــل و مــى و جلســه دوم 

ــود. ــزار مى ش ــر برگ در نوامب
جمهــورى اســلامى ایــران تاکنــون بــه عضویــت کنوانســیون منــع 
شــکنجه در نیامــده اســت. مجلــس ششــم در مــرداد مــاه 1382 
ــراى  ــب ب ــه کنوانســیون را پــس از تصوی ــران ب طــرح پیوســتن ای
ــا اســتناد  ــا ب ــان ام ــرد. شــوراى نگهب ــان ارســال ک شــوراى نگهب
ــه این کــه پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون بــراى کشــور هزینــه  ب
ــر دارد و تامیــن بودجــه  آن توســط مجلــس مشــخص  ــى در ب مال
نشــده، طــرح مذکــور را رد کــرد. مجلــس بــه نوبــه ى خــود 
ــت  ــه دول ــى داد، ب ــح م ــه توضی ــرد ک ــه ک ــرح اضاف ــه ط ــدى ب بن
ــه  ــى ک ــود در صورت ــازه داده مى ش ــران اج ــلامى ای ــورى اس جمه
ــت  ــراى دول ــى ب ــار مال ــکنجه ب ــع ش ــیون من ــه کنوانس ــاق ب الح
ایجــاد نمى کنــد، بــه آن بپیونــدد. بــا ایــن حــال شــوراى نگهبــان 
توضیــح مجلــس را کافــى ندانســته و ایــراد قبلــى را کمــاکان وارد 

دانســت.

گزارش

پروتکل اختیاری 
کنوانسیون جهانی منع 
شکنجه در ژوئن 2006 
به تصویب رسید. این 
پروتکل ناظر بر تشکیل 
کمیته ای فرعی برای منع 
شکنجه است. کمیته 
فرعی این اختیار را دارد 
که به کشورهای عضو 
کنوانسیون سفر کرده و 
از مناطقی که آزادی های 
افراد در آن نقض 
می شود، بازدید کنند. بر 
اساس پروتکل اختیاری، 
کشورهای عضو باید 
راه کارهای پیشگیرانه ای 
را در سطح ملی برای 
منع شکنجه ایجاد کنند. 
کمیته فرعی همچنین 
می تواند از مکان های 
بازداشت و زندان ها 
بازدید به عمل آورد. 
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شــکنجه بــه عنــوان یکــى از ابزارهــاى 
قابــل  مختلفــى  جهــات  از  قدرت رانــى 
بررسى ســت؛ امــا آن چــه معمــولا کم تــر 
مــورد توجــه قــرار مى گیــرد، تاثیــر آن 
بــر اطرافیــان فــرد شکنجه شــده اســت. 
در بیــش از ســه دهــه حکومــت جمهــورى 
ــه  ــواره از جمل ــکنجه هم ــز ش ــلامى نی اس
ــن  ــان و گرفت ــا زندانی ــورد ب ــاى برخ ابزاره
اعتــراف  بــوده. اگرچــه در دوره هــاى مختلــف 
روش هــاى شــکنجه تغییــر کــرده اســت، امــا 
ــل  ــش در مقاب ــى و اطرافیان ــت زندان در نهای

اعمــال ایــن خشــونت، هزینه هــاى گزافــى مى پردازنــد. 
از جملــه آثــار شــکنجه در زندانــى از بعــد روان شناســى، ایجــاد 
افســردگى و انــزوا در زندانى ســت کــه لزومــا از ســوى جامعــه 
پذیرفتــه شــده نیســت. زندانــى در افــکار عمومــى قــرار اســت فــردى 
»بى نقــص«  باشــد کــه توقــع همــگان را بــرآورده مى کنــد. مســاله اى 
کــه بــه ســادگى از عهــده ى آســیب دیده ى شــکنجه برنمى آیــد. 
ــکنجه  ــرات ش ــود، تاثی ــه مى ش ــده گرفت ــن نادی ــن بی ــه در ای آن چ

اســت. 
پرویــن بختیارنــژاد، پژوهش گــر حــوزه ى زنــان در دهــه ى شــصت بــه 
همــراه فرزنــد و همســرش زندانــى بــود و در دهه هــاى بعــد نیــز بــه 
ــاط  ــان ارتب ــا دیگــر خانواده هــاى زندانی ــى، ب ــواده ى زندان ــوان خان عن
ــا« از آســیب دیده هاى شــکنجه و  ــوق م ــراى »حق داشــته اســت. او ب

ــاله روى  ــن مس ــه ای ــى ک ــت و تاثیرات ــا گف ــارى آن ه ــاى رفت کنش ه
ــورى  ــکنجه در جمه ــوع ش ــذارد. او ن ــرد مى گ ــى ف ــط اجتماع رواب
ــد  ــه بع ــه ى 70 ب ــد؛ »از ده ــیم مى کن ــه دو دوره تقس ــلامى را ب اس
ــه روحــى تغییــر پیــدا کــرد و در نتیجــه در  شــکنجه ها از جســمى ب
شــرایط کنونــى فشــارهاى روى زندانیــان بیشــتر فشــارهاى روحــى و 

روانــى  اســت«. 
ــس از آزادى در  ــا پ ــى ی ــى در دوران مرخص ــع زندان ــتر مواق در بیش
ــه رو مى شــود و ســاعت هاى  ــواده ى خــود روب ــا خان اولیــن تماس هــا ب
ــه  ــد. ب ــواده اش مى گذران خلــوت خــود را در کنــار دیگــر اعضــاى خان
ــا  ــه ب ــرادى ک ــن اف ــاید اولی ــژاد »ش ــر بختیارن ــت از نظ ــن جه همی
ــواده ى  ــوند؛ خان ــه مى ش ــى مواج ــى زندان ــى و روان ــیب هاى روح آس

ــى هســتند«.  زندان
ــى  ــاى زندان ــکنجه را در رفتاره ــرات ش ــژاد تاثی ــه ى بختیارن ــه گفت ب
حتــى پیــش از آزادى نیــز مى تــوان مشــاهده کــرد: »ایــن تاثیــرات را 
مى تــوان در زمــان ملاقــات هــم در زندانــى مشــاهده کــرد. رفتارهایــى 
ــه طــور  ــد. ب کــه در دوران مرخصــى و پــس از آزادى نیــز نمــود دارن
مثــال ممکــن اســت کــه زندانــى تحــت تاثیــر شــکنجه، افســرده یــا 
ــس  از  ــى پ ــع زندان ــتر مواق ــه در بیش ــد. البت ــده باش ــر ش پرخاش گ
ــه  ــل شــکنجه هاى روحــى افســرده مى شــود و زمانى ک ــه دلی آزادى ب
ــلال   ــز اخت ــى نی ــادى و طبیع ــى ع افســردگى شــدید باشــد در زندگ

ــود«.  ــاد مى ش ایج
ــاى  ــان خانواده ه ــه در می ــواردى ک ــه م ــا اشــاره ب ــر ب ــن پژوهش گ ای
ــز  ــان نی ــران زندانی ــردگى همس ــه افس ــرده، ب ــاهده ک ــان مش زندانی

آیدا قجر

تاثیر شکنجه یک زندانی بر اطرافیان او
در گفت وگو با پروین بختیارنژاد
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ــى  ــدت زندان ــه در م ــارهایى ک ــال فش ــوان مث ــه عن ــرد: »ب ــاره ک اش
ــواده وارد شــده ممکــن اســت باعــث افســردگى  ــه خان ــرد ب ــودن ف ب
شــدید همســر شــود. حتــى ایــن اختــلالات ممکــن اســت کــه منجــر 
ــواده نیــز بشــود. مــن حتــى مــواردى دیــدم  ــه فروپاشــى یــك خان ب
ــه بیشــتر  ــده ک ــش آم ــان طــلاق پی ــه ناگه ــد از بازداشــت ب ــه بع ک
ــى از  ــد، ناش ــوهر باش ــان زن و ش ــات می ــى از اختلاف ــه ناش از آن ک
ــه آن مبتــلا  ــدان ب ــى در زن آشــفتگى روحــى و روانى ســت کــه زندان

شــده«. 
ــن  ــه ممک ــت ک ــوارد دیگرى س ــى از م ــز یک ــارى« نی ــونت رفت »خش
اســت در رفتارهــاى زندانــى بــروز پیــدا کنــد: »در مــواردى، زمانى کــه 
ــث  ــى باع ــه نوع ــى شــروع مى شــود؛ ب ــرى زندان ــاى پرخاش گ دوره ه
ــن  ــود. ای ــود مى ش ــان خ ــه اطرافی ــى علی ــارى زندان ــونت رفت خش
ــه اطرفیــان  ــا شــك و تردیــد نســبت ب ــد ب خشــونت رفتــارى مى توان
ــه  ــوى هم ــه از س ــد ک ــس کن ــى ح ــه زندان ــا آن ک ــد ی ــوام باش ت
اطرافیانــش مــورد اتهــام قــرار گرفتــه. همــه علیــه او حــرف مى زننــد 
ــه  ــد ک ــد مى کن ــن تاکی ــژاد همچنی ــد«. بختیارن ــه مى کنن و توطئ
شــدت و کاهــش کنش هــاى رفتــارى زندانــى بــه میــزان آســیب هایى 
ــر تحــت  ــه طورى کــه »افــرادى کــه کم ت ــده مرتبــط اســت ب کــه دی
فشــار بوده انــد، آســیب هاى کم تــرى دیــده  و افــرادى کــه اتهام هــاى 
ســنگین تر داشــته و شــکنجه هاى ســخت ترى داشــته اند، بیشــتر 

ــد«.  ــدیدترى دارن ــارى ش ــاى رفت ــده و کنش ه ــیب  دی آس
ــورد  ــف در م ــاى مختل ــق آیین نامه ه طب
کــه  امکاناتــى  جملــه  از  زندانى هــا، 
ــرد،  ــرار بگی ــان ق ــار زندانی ــد در اختی بای
در  روان کاوى  دوره هــاى  و  روان شــناس 
حیــن مــدت حبــس و پــس از آزادى  
قوانیــن  در  امــا  مســاله  ایــن  اســت. 
زندانیــان  بــراى  اســلامى  جمهــورى 
بــراى  حالى کــه  در  نــدارد.  وجــود 
بازگشــت آن هــا بــه جامعــه و در پــى آن 
ارتبــاط برقــرار کــردن بــا اطرافیــان موانع 
بســیارى از جملــه پذیــرا بــودن جامعــه و 

درمــان آســیب هاى جســمى 
ــا  ــا آی ــود دارد. ام ــى وج و روح
بــراى  آگاهى بخشــى  منابــع 
ــوص  ــى در خص ــان زندان اطرفی
وجــود  روان کاو  بــا  ارتبــاط 
دارد؟ بختیارنــژاد معتقــد اســت 
ــك  ــا کم ــرات ب ــن تاثی ــه ای ک
روان پزشــك  و  روان شــناس 
ــا در  ــت »ام ــان اس ــل درم قاب
آســیب دیده  مواقــع  بیشــتر 
دچــار  کــه  نیســت  متوجــه 
اختــلالات رفتــارى و آشــفتگى 

ــت«.  ــده اس ش
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب وى در پاس
آگاهــى  منابــع  چــه  کــه 
بخشــى در ایــن خصــوص بــراى 

زندانیــان و اطرفیان شــان وجــود دارد، گفــت: »در واقــع منبعــى 
ــم  ــر مى کنی ــه فک ــا همیش ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــود ن وج
ــد  ــز بای ــى نی ــواده ى زندان ــت و خان ــت اس ــى، مقاوم ــه ى زندان وظیف
ــن  ــه نیســتیم ممک ــه متوج ــد. در حالى ک ــت باش ــن مقاوم ــى ای حام
اســت در ایــن پروســه ى بازداشــت و پیگیرى هــا، خانــواده زندانــى بــه 
لحــاظ روانــى آســیب مى بینــد. مــا حــق آســیب دیــدن را بــراى ایــن 
ــراد  ــن اف ــل نیســتیم. چنیــن فکــر مى کنیــم کــه چــون ای ــراد قای اف
ــا  ــام زمینه ه ــد در تم ــس بای ــتند پ ــى هس ــال سیاس ــا فع ــى ی زندان
ــز انســان هســتند و ممکــن  ــا نی ــه آن ه ــص باشــند؛ در حالى ک بى نق
ــار  ــا دچ ــد ی ــى ببینن ــیب روان ــوند، آس ــور ش ــا رنج ــته ی ــت خس اس
ــرض  ــد در مع ــان مى توان ــه انس ــوند. در حالى ک ــتباه ش ــا و اش خط
ــطوره پردازى  ــان اس ــورد خودم ــد در م ــا نبای ــرد. م ــرار بگی ــیب ق آس
کنیــم؛ چــه در مــورد زندانــى و چــه خانــواده ى او. بایســتى آن هــا را 
موجــودات زمینــى بدانیــم کــه هــر اتفاقــى کــه بــراى بقیــه ممکــن 
اســت رخ دهــد، بــراى آن هــا هــم امکان پذیــر اســت. در نتیجــه خــود 
ــه بهبــود خــود کمــك کننــد. زندانیــان  ایــن افــراد هــم مى تواننــد ب
بســیارى را مى شناســم کــه پــس از آزادى بــه افســردگى شــدید دچــار 
شــدند؛ امــا پــس از مراجعــه بــه روان پزشــك درمــان پیــدا کردنــد. یــا 
نوعــى حالــت در خــود فرورفتگــى، ناامیــدى و کرختــى داشــتند کــه 

ــان شــدند«.   درم
ــى در  ــه زندان ــد ب ــواده مى توان ــه خان ــورد کمکــى ک ــژاد در م بختیارن
حیــن مرخصــى یــا پــس از آزادى بکنــد، 
شکنجه شــده ها  و  »زندانیــان  گفــت: 
ــن  ــا کوچك تری ــه ب ــند ک ــد آگاه باش بای
پرخاش گــرى یــا نشــانه ى تمایــل بــه 
منفى نگــرى  یــا  افســردگى  خشــونت، 
ارتبــاط  در  روان شــناس  بــا  بلافاصلــه 
باشــند و بگوینــد کــه دقیقــا چــه اتفاقــى 
بــراى آن هــا در زنــدان افتــاده. آن هــا بایــد 
ــکارى  ــان هم ــه ى درم ــد در پروس بتوانن
کننــد. امــروزه دانــش بــه قدرى پیشــرفت 
ــن آســیب ها  کــرده کــه بخــش جــدى ای
قابــل برطــرف شــدن اســت، امــا 
ــرد  ــود ف ــز خ ــر چی ــل از ه قب
بایــد بدانــد کــه آســیب هاى 
ــد  ــواده ى بای ــده. خان ــدى دی ج
ــیب هاى  ــکان آس ــه ام ــد ک بدان
بســیارى زیــادى وجــود دارد. هر 
دو طــرف بایــد آمادگــى داشــته 
باشــند و بــه اســتقبال درمــان و 
بهبــود برونــد. نــه آن کــه درمــان 
ــه خــود  را پــس زده و توهیــن ب
ــتن  ــر داش ــى بهت ــد. زندگ بدانن
منــوط بــه ایــن اســت که انســان 
و  باشــد  بــا خــودش صــادق 
ــراى  ــناخته و ب ــتى ها را ش کاس
رفــع آن هــا برنامه ریــزى کنــد«. 

در مواردی، زمانی که دوره های 
پرخاش گری زندانی شروع می شود؛ به 

نوعی باعث خشونت رفتاری زندانی علیه 
اطرافیان خود می شود. این خشونت 

رفتاری می تواند با شک و تردید نسبت 
به اطرفیان توام باشد یا آن که زندانی 
حس کند که از سوی همه اطرافیانش 

مورد اتهام قرار گرفته. همه علیه او 
حرف می زنند و توطئه می کنند
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گفت وگو

مــاده یکــم کنوانســیون منــع شــکنجه ســازمان 
ــد  ــی می دان ــر عمل ــکنجه را ه ــد ش ــل متح مل
ــی  ــدا درد و رنج ــطه ی آن و تعم ــه واس ــه ب ک
ــرد  ــر ف ــی، ب ــا روح ــمی ی ــواه جس ــدید، خ ش
ــولا کســب  ــل شــکنجه معم ــال شــود. دلی اعم
ــا وا  ــاب ی ــه، ارع ــری، تنبی ــات، اعتراف گی اطاع

ــه انجــام کاری اســت. ــرد ب داشــتن ف
ــر  ــی، تاثی ــا روح ــمی ی ــواه جس ــکنجه خ ش
تــا  می توانــد  و  دارد  فــرد  بــر  فراوانــی 
ــراه  ــه هم ــود را ب ــی خ ــرات منف ــال ها تاثی س
ــی کــه در طــول دوران  ــه زندانیان ــه همیــن دلیــل ب داشــته باشــد. ب
ــا  ــود ت ــه می ش ــد، توصی ــه رو بوده ان ــکنجه روب ــا ش ــود ب ــت خ بازداش
ــکنجه  ــود از ش ــات خ ــورد تجربی ــناس در م ــا روان ش ــا روان کاو و ی ب
ــت  ــت صحب ــته اس ــا داش ــر آن ه ــکنجه ها ب ــن ش ــه ای ــی ک و تاثیرات
کننــد و توصیه هایــی در مــورد کنــار آمــدن یــا از بیــن بــردن 
ــس از دوران  ــا پ ــی آن ه ــا زندگ ــد ت ــت کنن ــکنجه دریاف ــرات ش تاثی

ــردد. ــادی بازگ ــه روال ع ــت ب بازداش
ســلول انفــرادی بــه تنهایــی یکــی از ســخت ترین شــکنجه های 
روحــی و جســمی بــه حســاب می آیــد. بســیاری از زندانیــان سیاســی 
انفــرادی زندان هــای  در ایــران تجربــه ی حبــس در ســلول های 
مختلــف را دارنــد. ایــن روش بــه دلیــل جلوگیــری از ارتبــاط زندانــی 

ــت  ــن ممانع ــل او و هم چنی ــردن کام ــه ک ــرون و ایزول ــای بی ــا دنی ب
ــور و ... توامــان شــکنجه ای  ــی و اســتفاده از ن ــه تحــرک بدن از هرگون

ــد. ــی وارد می کن ــر زندان ــی ب ــمی و روح جس
ــذارد  ــان ها می گ ــر انس ــکنجه ب ــه ش ــی ک ــرات مخرب ــل تاثی ــه دلی ب
ــر  ــوق بش ــض حق ــارز نق ــوارد ب ــی از م ــکنجه یک ــه ش و از آن رو ک
بــه حســاب می آیــد، ســازمان ملــل متحــد در قعطنامــه ای در 
ــانی و  ــر انس ــار غی ــت، آزار و رفت ــه اذی ــر گون ــام ه ــال 19۸۷ انج س
ــتار  ــه ای خواس ــرد و در قطعنام ــوم ک ــن را محک ــره زمی ــری در ک بش
پیوســتن کشــورهای جهــان بــه معاهــده ی منــع شــکنجه و مجــازات 
ــی( در  ــکنجه های دولت ــاً ش ــکنجه )مخصوص ــل ش ــری عوام و پیگی

ــد. ــا ش ــر دنی سرتاس
153 کشــور معاهــده ی منــع شــکنجه را تصویــب کرده انــد امــا 
ــن  ــس، در قوانی ــه عک ــت و ب ــده نیس ــدگان معاه ــران از امضاکنن ای
ــرات، مجازات هایــی چــون شــاق و قطــع  ــران، تحــت عنــوان تعزی ای
ــا  ــران ب ــان در ای ــورای نگهب ــت. ش ــده اس ــه ش ــر گرفت ــو در نظ عض
ــت در اعمــال شــکنجه  ــا هــدف ایجــاد محدودی هــر لایحــه ای کــه ب
ــرده  ــن شــده، مخالفــت ک ــی تدوی ــی و قضای ــات انتظام توســط مقام

اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه زندانیــان شــکنجه شــده در ایــران، اغلــب 
ــه روان کاو  ــه ب ــتند و مراجع ــوردار نیس ــاوره ای برخ ــای مش از کمک ه
و روان شــناس هنــوز هــم بــرای آن هــا بــه عاملــی مهمــی بــرای کــم 

دکتر آزاد مرادیان:

قوانین ایران تصویر روشنی از شکنجه و خشونت است

شیدا جهان بین

حقوق ما

صفحه 9/ شماره چهاردهم

کردن از آلام و اثرات شکنجه در زندان تبدیل نشده است.
رفتاری  علوم  و مشاور  روان درمان  گــر  مرادیان،  آزاد  بــا  از همیــن رو 
دــر  آمریکا  خانوادــه  روانشناسان  انجمن  رسمی  عضو  همچنین  و 
ــان  ــای درم ــران و راه ه ــر ای ــان د ــر زندانی ــکنجه ب ــر ش ــوص تاثی خص

شکنجه شــدگان پــس از آزادــی از زندــان گفت وگــو کردیــم.
ــی و  ــکنجه ی روح ــما ش ــر ش ــه نظ ــان  ب ــای مرادی • آق
ــی،  ــورت آن ــه ص ــه ب ــود را ن ــرات خ ــد تاثی ــمی، می توان جس
ــان  ــکنجه نش ــال ش ــس از اعم ــال ها پ ــا س ــا و ی ــه ماه ه بلک

ــت؟ ــرات چیس ــن تاثی ــد و ای ده
ــانی  ــود انس ــه موج ــم ک ــرض کن ــد ع ــث بای ــن بح ــه ای ــر مقدم د
ــتقل  ــال مس ــن ح ــر عی ــط و د ــتم مرتب ــو سیس ــت از د ــی اس ترکیب
ــوم نظــری از فلســفه گرفتــه  ــوم انســانی و هــم عل از یکدیگــر. هــم عل
ــه  ــد ک ــان دارن ــاور اذع ــن ب ــر ای ــکی ب ــوم پزش ــی و عل ــا روان شناس ت
انســان ترکیبــی از ســاختارهای فیزیکــی و بیولوژیکــی و درعیــن حــال 
روانشــناختی و روحــی اســت. ایــن دــو سیســتم تاثیــر و تاثــر متقابــل 
بــر کارکــرد یکدیگــر دارنــد. بــی گمــان مــا انســان ها دــر طــول حیــات 
ــم.  ــن دــو سیســتم نداری ــه نیازهــای ای خــود کاری جــز پاســخ گویی ب
ــه نیازهــای  ــه نحــوی پاســخی ب ــا انجــام می دهیــم ب هــر کاری کــه م
ایــن دــو سیســتم اســت. نیازهــای فیزیولوژکــی و بیولوژیکــی انســان؛ 

ــع نیازهــای جنســی اســت.  ــوا، ســرپناه، بهداشــت و رف ــذا، آب، ه غ
ــای  ــن نیازه ــه ای ــود انســانی ب ــیدن موج ــر رس ــی د ــه تداخل ــر گون ه
ــرات  ــرد تاثی ــی ف ــمی و فیزیولوژیک ــامت جس ــر س ــد ب ــه می توان اولی
عمیــق و طولانــی مدتــی بگــذارد و محرومیــت طولانــی از دســتیابی بــه 
ایــن نیازهــای اولیــه می توانــد بــه مــرگ موجــود انســانی منجــر شــود. 
ــتیابی  ــم دس ــتیابی و عد ــوازات دس ــه م ــم ب ــناختی ه ــر روانش از نظ
ــی  ــای روانشــناختی و روان ــه، نیازه ــای اولی ــه نیازه ــود انســانی ب موج
فــرد هــم ارضــا و یــا بــه ناکامــی روانــی منجــر می شــود کــه خــود دــر 
ــه  ــی و ب ــه زندگ ــرد ب ــه ف ــی ک ــی و نگاه ــخصیت روان ــکل گیری ش ش
ارتبــاط بــا دنیــای پیرامــون خــود می توانــد داشــته باشــد موثــر اســت.

احســاس امنیــت و ناامنــی، احســاس تعلــق و رابطــه احساســی و 
عاطفــی، اعتمــاد بــه خــود و اعتمــاد بــه دیگــران، حــس صیانــت نفــس، 
همگــی دــر بســتری شــکل می گیــرد کــه رفــع نیازهــای فیزیولوژیکــی 
اولیــه انســانی اســت. دــر نهایــت تصویــری کــه فــرد از دنیــای پیرامــون 
خــود پیدــا می کنــد و معنــا و هدفــی کــه فــرد دــر زندگــی دــر پیــش 
ــه کمــال و شــکوفایی زندگــی، همگــی دــر  ــرای رســیدن ب می گیــرد ب
گــرو گــذار طبیعــی از حوادــث و اتفاقاتــی اســت کــه ایــن دوسیســتم 

ــر قــرار می دهنــد. فیزیکــی و روانــی انســان را مــورد تاثیــر و تاث

ــیدن  ــا راه رس ــر و تنه ــر همدیگ ــتم ب ــو سیس ــن د ــل ای ــرآورد متقاب ب
ــا  ــه شــکوفایی و کمــال چیــزی جــز آزادــی و نهایت موجــود انســانی ب
کرامــت انســانی او نیســت. هــر وضعیتــی کــه مانــع رســیدن انســان بــه 
نیازهــای اولیــه جســمی و روانــی او شــود، دــر نهایــت آزادــی و کرامــت 
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار داد ــد ق ــورد تهدی ــانی را م ــود انس ــی موج فرد
ــت  ــراز مد ــر د ــی د ــت و حت ــاه مد ــر کوت ــد د ــا مي توان محرومیت ه
ــاز دــارد.  ــه کمــال انســانی کــه نهایــت زنگــی اســت ب از رســیدن او ب
ــود  ــکنجه و آزار موج ــا ش ــه اساس ــود ک ــن ب ــه ای ــن مقدم ــف از ای هد
ــی  ــتیابی و دسترس ــرد از دس ــن ف ــروم کرد ــز مح ــزی ج ــانی چی انس
ــف  ــن تعری ــاس ای ــر اس ــت. ب ــین او نیس ــه و بنیاد ــای اولی ــه نیازه ب
ــی  ــر مکان ــود از نظ ــط محد ــک محی ــر ی ــه د ــرایطی چ ــر ش ــر ه و د
ماننــد زندــان، و یــا یــک خانــه و چــه دــر یــک محیــط بزرگ تــر کــه 
ــی از  ــه دخالت ــر گون ــد، ه ــهر باش ــک ش ــا ی ــه ی ــک محل ــد ی می توان
ــت از  ــت ممانع ــر جه ــا و د ــن مکان ه ــر ای ــرت د ــان قد ــوی صاحب س
ــی  ــکنجه و آزار تلق ــد ش ــراد، می توان ــه اف ــای اولی ــه نیازه ــتیابی ب دس
گردــد، حــال چــه  شــکنجه جســمی باشــد و یــا شــکنجه روحــی کــه 

ــد. ــام می برن ــم ن ــفید ه ــکنجه س ــوان ش ــه عن ــا از آن ب بعض
اساســا همــه ی سیســتم های امنیتــی و پلیســی و بعضــی از شــیوه های 
ــر  ــروری منســوخ شــده ب ــاز پ ــه اصطــاح ب ــاز آمــوزی و ب تربیتــی و ب
ایــن اســاس اســتوار اســت کــه بــا محــروم کردــن فــرد از دســتیابی بــه 
نیازهــای اولیــه او را دــر مســیری کــه خــود درســت مي داننــد هدایــت 
ــی و  ــه فیزیولوژیک ــای اولی ــه نیازه ــیدن ب ــر رس ــع اگ ــر واق ــد. د کنن
ــذت و آرامــش و رضامندــی از زندگــی مي رســاند،  ــه ل ــرد را ب ــی ف روان
محرومیــت فــرد از دســتیابی بــه ایــن نیازهــای اولیــه و بنیادیــن فــرد را 
بــه دــرد، رنــج، آشــفتگی و عدــم رضامندــی از زندگــی ســوق مي دهــد. 
ــا ایــن مقدمــه مختصــر می تــوان تصویــری از فــرد شــکنجه شــده را  ب
ارائــه کــرد، حــال می توانــد ایــن فــرد کودکــی باشــد کــه دــر محیــط 
خانــه و یــا مدرســه و دــر محــل کار مــورد شــکنجه قــرار گرفتــه اســت 
ــی کــه مــورد خشــونت خانوادگــی از ســوی همســر خــود قــرار  ــا زن ی
ــا از آزار و  ــه م ــی ک ــار طبقه بند ــر چه ــر ه ــد د ــرد و می توان می گی
ــد  ــن شــکنجه می توان ــم، گنجاندــه شــود. ای شــکنجه از آن اســم بردی
ایجــاد محرومیــت دــر پوشــش روزانــه و یــا محرومیــت از اجــرای آییــن 

و مذهبــی باشــد کــه فــرد بــه آن اعتقــاد دــارد.
ــی  ــرد موضوع ــی ف ــر زندگ ــا ب ــکنجه ها و آزاره ــن ش ــر ای ــزان تاثی می
اســت کــه از فردــی بــه فــرد دیگــری متفــاوت اســت، بــه گونــه ای کــه 
تفاوت هــای فردــی نقــش اساســی دــر میــزان تخریــب شــخصیت فــرد 
ــای  ــس و تجربه ه ــن، جن ــد س ــرد می توان ــای ف ــن تفاوت ه ــارد، ای د

گفت وگو

 اساسا شکنجه و آزار موجود انسانی چیزی جز 
محروم کردن فرد از دستیابی و دسترسی به 
نیازهای اولیه و بنیادین او نیست. بر اساس 

این تعریف و در هر شرایطی چه در یک محیط 
محدود از نظر مکانی مانند زندان، و یا یک 

خانه و چه در یک محیط بزرگ تر که می تواند 
یک محله یا یک شهر باشد، هر گونه دخالتی 
از سوی صاحبان قدرت در این مکان ها و در 

جهت ممانعت از دستیابی به نیازهای اولیه 
افراد، می تواند شکنجه و آزار تلقی گردد، حال 
چه  شکنجه جسمی باشد و یا شکنجه روحی 
که بعضا از آن به عنوان شکنجه سفید هم نام 

می برند.
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ــکان  ــل ام ــه همیــن دلی ــه باشــد. ب ــرار گرفت ــورد شــکنجه ق ــرد م ف
عکس العمــل  یــك  مســاوى  شــرایط  در  فــرد  دو  کــه  دارد 
همســان را در مقابــل شــکنجه نشــان ندهنــد. تحقیقــات پزشــکى و 
روانشــناختى بــر قربانیــان شــکنجه و آزارهــاى جســمى و جنســى و 
حتــى بازمانــدگان جنــگ و ســربازانى کــه از جنــگ برگشــته اند ایــن 
ــراد  ــن اف ــم 25 درصــد ای ــه دســت ک ــد ک ــد مى کن موضــوع را تایی
ــك  ــد در ی ــه مى  توان ــد. علایمــى ک ــم مشــابهى را نشــان داده ان علای
ــلال اســترس  ــا اخت ــوان PTSD ی ــدى مشــخص تحــت عن ــه بن طبق

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــد از حادث بع
بگذاریــد ایــن بحــث را بــه موضــوع شــکنجه و آزار زندانیــان عقیدتــى 
و وجــدان در ایــران مرتبــط کنیــم. همــه کســانى  کــه تجربــه زنــدان 
ــن در  ــه م ــى ک ــه ى مراحل ــه اى هم ــه گون ــته اند ب ــران را داش در ای
بــالا بــه آن اشــاره کــردم را تجربــه کــرده انــد. محرومیت از دســتیابى 
بــه نیازهــاى اولیــه فیزیولوژیکــى غــذا، آب، هــوا، بهداشــت و ســرپناه 
و در همیــن حــال هــم خشــونت وحشــیانه اى کــه تنهــا هــدف از آن 
اعمــال ازار جســمى و فیزیکــى بــر فــرد زندانــى نبــوده اســت. شــلاق 
ــى،  ــدن زندان ــورت و ب ــر، ص ــردن س ــن ک ــى، خونی ــاى طولان زدن ه
ــاى  ــیدن ناخن ه ــدن، کش ــدار مان ــه بی ــردن ب ــى و وادار ک بى خواب
ــکنجه ها،  ــن ش ــل از ای ــاى حاص ــه زخم ه ــدم معالج ــا، ع ــت و پ دس
اندام هــاى  دادن در محیط هایــى کــه مى توانــد ســلامتى  قــرار 
فــرد را مــورد تهدیــد قــرار دهــد، و همین طــور شــکنجه هاى روحــى 
ــاوز  ــا تج ــى ت ــردى و گروه ــاوز ف ــه تج ــد ب ــى، تهدی ــى جنس و روان
ــاد  ــردن اعتم ــر و خــرد ک ــر انســانى، تحقی ــواع شــیوه هاى غی ــه ان ب
ــرد  ــه ف ــیوه هایى ک ــه ش ــى و هم ــس زندان ــت نف ــس و صیان ــه نف ب

ــرگ  ــرد از م ــرس ف ــا ت ــى و نهایت ــى و روان ــرگ روح ــرز م را در م
مى کشــاند، هــدف شــکنجه گران بــوده اســت. ایــن مجموعــه اى کــه 
ذکــر شــد تقریبــا در همــه ى زندان هــاى ایــران اعمــال شــده اســت 
ــرار گرفتــه  ــى کــه مــورد شــکنجه و آزار ق و بى گمــان همــه زندانیان
ــرار  ــا PTSD ق ــه ی ــد از حادث ــلال اســترس بع ــد در چارچــوب اخت ان
ــا و مقــاوم اســت کــه  ــا کمــال تاســف اختلالــى پای ــد کــه ب مى گیرن
ــود و  ــازى ش ــددا بازس ــم مج ــدان ه ــد از آزادى از زن ــد بع مى توان

ــد. ــه کن ــاره تجرب ــا را دوب ــه ى آن شــکنجه ها و آزاره هم
موضــوع تاســف برانگیز ایــن اســت کــه بیشــتر شکنجه شــدگانى کــه 
ایــران مانده انــد حتــى در صــورت  از زنــدان در  از آزادى  بعــد 
دســتیابى بــه امکانــات اولیــه درمانــى و روان درمانــى بــه دلیــل قــرار 
گرفتــن در فضایــى کــه همــه عناصــر شــکنجه و شــکنجه گر را 
ــد  ــم نخواهن ــه ه ــودى اولی ــه بهب ــه مرحل ــگاه ب ــود دارد، هیچ در خ

رســید.
ــوان  ــه عن ــرادی ب ــلول انف ــه از س ــت ک ــه روس • از چ
ــش  ــود و تاثیرات ــاد می ش ــمی ی ــی و جس ــکنجه ی روح ش
ــا  ــاوره ب ــد مش ــی کنی ــر م ــد؟ فک ــد باش ــی توان ــه م چ
ــا روانشــناس پــس از شــکنجه، چــه تاثیراتــی  ــکاو و ی روان

ــذارد؟ ــی گ ــده م ــکنجه ش ــی ش ــر زندان ب
ــا در بســتر اجتمــاع  ــن نیازه ــى دارد کــه ای موجــود انســانى نیازهای
شــکل مى گیرنــد. شــخصیت و کاراکتــر فــرد در بســتر روابــط 
ــه بررســى  ــردى ب ــد. گرچــه روانشناســى ف اجتماعــى تکامــل مى یاب
ــى  ــد ول ــزاى آن مى پردازن ــوم مج ــه مفه ــرد ب ــى ف ــخصیت روان ش
آن گاه کــه بــه شــخصیت فــرد ســالم از نظــر روانــى اشــاره مى کننــد، 

گفت وگو

امکان دارد که دو فرد در شرایط مساوی یک عکس العمل همسان را در مقابل شکنجه نشان ندهند. تحقیقات پزشکی و 
روانشناختی بر قربانیان شکنجه و آزارهای جسمی و جنسی و حتی بازماندگان جنگ و سربازانی که از جنگ برگشته اند این 
موضوع را تایید می کند که دست کم 25 درصد این افراد عایم مشابهی را نشان داده اند. عایمی که می  تواند در یک طبقه 

بندی مشخص تحت عنوان PTSD یا اختال استرس بعد از حادثه قرار گیرند.
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گفت وگو

ــگاه  ــون ن ــاى پیرام ــا دنی ــى ب ــط اجتماع ــتر رواب او را در بس
انســانى،  زندگــى  لــذت  بزرگ تریــن  بى گمــان  مى کننــد. 
ــا  ــود ب ــاى خ ــردن تجربه ه ــیم ک ــران و تقس ــا دیگ ــودن ب ب
ــه،  ــن مرحل ــرادى در اولی ــلول انف ــت. س ــون اس ــاى پیرام دنی
ــه  ــرپناه ک ــد. س ــدا مي کن ــون او، ج ــاى پیرام ــرد را از دنی ف
بخشــى از نیازهــاى بنیادیــن انســانى اســت محــدود مى شــود، 
ــدارى  ــمى و دی ــى و جس ــات عاطف ــذا و آب و ارتباط ــوا، غ ه
ــه  ــت از وى گرفت ــى اس ــش زندگ ــن بخ ــذت بخش تری ــه ل ک
مى شــود. فــرد، کنتــرل بــر زندگــى خــود را از دســت مى دهــد 
ــرد.  ــرار مي گی ــد ق ــورد تهدی ــانى وى م ــت انس و آزادى و کرام
ــانى در  ــاى انس ــدى نیازه ــه در طبقه بن ــى ک ــاس امنیت احس
ــادل  ــرد. تب ــرار مي گی ــد ق ــورد تهدی ــرار دارد، م ــه دوم ق وهل
ــرد  ــرل ف ــون از کنت ــاى پیرام ــا دنی ــرد ب ــى ف ــتم حس سیس
ــاى  ــته، فض ــاى بس ــرس از فض ــع ت ــه واق ــود و ب ــارج مى ش خ
ــرس از  ــا مــرز ت ــد ت ــرد را مى توان کوچــك و تاریــك ســلول، ف
مــرگ و نابــودى بکشــاند. ایــن مراحــل و ترکیــب کــردن آن بــا 
انــواع شــکنجه هاى جســمى و فیزیکــى و عــدم اطــلاع از پایــان 
ــرى و  ــه مــرز دســتور پذی ــرد را ب ــن شــکنجه ها و آزارهــا، ف ای

ــاند.  ــى مى کش ــى و روان ــخصیت روح ــت ش شکس
هــدف شــکنجه و شــکنجه گر ایــن اســت کــه بــا ایجــاد 
ــاى  ــك فض ــى در ی ــى و حس ــى و روان ــاى فیزیک محرومیت ه
ــدون دخالت هــاى اخلال گــر محیطــى،  ــرل شــده ب کامــلا کنت
ــال  ــى و فع ــردى اجتماع ــك ف ــه بى ش ــى ک ــود زندان از موج
ــدون  ــوده، یــك فــرد مطیــع، منــزوى، ب ــدان ب در بیــرون از زن
ــه وجــود آورد و هنگامــى کــه  کرامــت و شکســت خــورده را ب
ــتد  ــى بفرس ــاى عموم ــه بنده ــید او را ب ــود رس ــدف خ ــه ه ب
ــن شــیوه  ــد. ای ــرار دارن ــان شــرایط وى ق ــگان در هم ــه هم ک
ــه بهانه هــاى  ــن زندانیــان ب ــراى ای ــى ب شــکنجه روحــى و روان
ــرات  ــا اث ــار هــم تکــرار مى شــود ت مختلــف هــر مــدت یــك ب
ــرورى  ــده و از بازپ ــه ش ــددا تجرب ــلولى مج ــك س ــودن در ت ب

ــد.  ــرى کن ــى جلوگی ــرد زندان ــى ف شــخصیت روان
فــرد زندانــى بــراى رســیدن بــه تعــادل روانــى همــه راه هــاى 
ــه در  ــد، چ ــش مى کن ــدان را آزمای ــج زن ــا درد و رن ــه ب مقابل
ــه در  ــدان و چ ــتم زن ــکنجه گر و سیس ــا ش ــى ب ــورد علن برخ
ــرد  ــود، ف ــى ش ــن دوران طولان ــر ای ــود. اگ ــى خ ــاى خیال دنی
ســعى مى کنــد کــه خــود را بــا آن منطبــق کنــد و ایــن 
ــد.  ــش مى ده ــرد آرام ــى ف ــتم روان ــه سیس ــرى ب انطباق پذی
ــد  ــدان مى توان ــکنجه و زن ــل از ش ــرد قب ــه ف ــاى اولی تجربه ه
ــى  ــکنجه و درماندگ ــل ش ــرد در مقاب ــت ف ــطح مقاوم ــر س ب

ــد. ــذار باش ــدان تاثیرگ ــده وى در زن ــه ش آموخت
ــى و  ــى، روان ــمى، عاطف ــکنجه و آزار جس ــان ش ــتر قربانی بیش
اختــلالات  طبقه بنــدى  در  عقیدتــى  زندانیــان  و  جنســى 
ــلال اســترس  ــا اخت ــه خصــوص PTSD ی ــى شــدید و ب اضطراب
ــف  ــه از تعاری ــور ک ــان ط ــد. هم ــرار مى گیرن ــه ق ــد از حادث بع
ــى  ــه )زندان ــا حادث ــه ی ــن تجرب ــد، ای ــر مى آی ــه PTSD ب اولی
ــمى  ــى و جس ــخصیت روان ــدن ش ــرد ش ــکنجه و خ ــدن، ش ش
فــرد( واقعــه اى بــه شــدت فراتــر از ســطح تحمــل روانــى فــرد 
اســت. در واقــع موجــود انســانى از نظــر روحــى و روانــى بــراى 
ــل ســاخته  ــن تفاصی ــا ای ــه ب ــر مترقب ــا حــوادث غی مواجهــه ب
ــى  ــا سرشــت انســان، سیســتم دفاع ــت ی نشــده اســت. طبیع
ــایند در  ــوادث ناخوش ــا ح ــه ب ــراى مواجه ــدى ب ــوى و کارآم ق
ایــن ســطح را نــدارد. موجــود انســانى در صــورت مواجهــه بــا 

ــه زمــان زیــادى نیازمنــد اســت کــه  ایــن وقایــع در زندگــى ب
ــا آن را بیامــوزد. درماندگــى آموختــه شــده خــود  راه مقابلــه ب
بــه گونــه اى مکانیــزم دفاعــى و روانــى اســت کــه فــرد زندانــى 
ــا  ــارتگاه و ی ــا اس ــدان ی ــل زن ــج و در داخ ــه تدری ــیر ب ــا اس ی
ــه اى  ــن تجرب ــرس اولی ــوزد. ت ــط شــکنجه و آزار مى آم در محی

ــود.  ــا آن مواجــه مى ش ــرد ب ــه ف اســت ک
ــك  ــرگ نزدی ــه م ــه ب ــد ک ــر مى کن ــون فک ــد چ ــرد مى ترس ف
شــده اســت. رابطــه ایجــاد شــده بیــن تــرس و واقعــه بــه وقــوع 
ــکیل دهنده آن  ــر تش ــا عناص ــه م ــد ک ــك مى کن ــته کم پیوس
واقعــه را در مغــز خــود بــا جزییــات کاملــى ثبــت کنیــم و آن 
ــه  ــر و حادث ــادآورى آن عناص ــه ی ــر چ ــم. اگ ــوش نکنی را فرام
ــال  ــن ح ــا ای ــترس زاســت، ب ــته دردآور و اس ــوع پیوس ــه وق ب
سیســتم روانــى مــا راه مقابلــه بــا وقایــع این چنینــى را تحلیــل 

ــرد. ــاد مي گی ــرده و ی ــه ک و تجزی
ــل  ــده حداق ــى شکنجه ش ــك زندان ــى ی ــتم روان ــولا سیس معم
بــه ســه مــاه زمــان در فضایــى متفــاوت نیــاز دارد کــه 
تجربــه اولیــه آزار و شــکنجه را تحلیــل کنــد و راه مقابلــه 
روانــى مناســب بــا آن را پیــدا کنــد. تصــور اینکــه یــك زندانــى 
آزار جســمى  بــه مــدت طولانــى در معــرض شــکنجه و 
ــرگ و  ــد م ــواره تهدی ــرد و هم ــرار بگی ــى ق ــى و روان و جنس
ــه  ــدان تبدیــل شــود ب ــه بخشــى از زندگــى وى در زن اعــدام ب
ــه  ــه اى ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــدازه دردآور و آزاردهن ــان ان هم
ــد  ــدان را نمى یاب ــى در زن ــود روان ــکان بهب ــچ گاه ام ــى هی زندان
ــد  ــى را نمى خواه ــن امکان ــم چنی ــدان ه و اساســا سیســتم زن
ــرد  ــدان، ف ــورت آزادى از زن ــال در ص ــا این ح ــد. ب ــم کن فراه
ــى  ــر موضوع ــه در آن ه ــد ک ــد ش ــر خواه ــى دیگ وارد دنیای
باشــد.  زنــدان  شــکنجه هاى  یــادآور  و  تداعــى  مى توانــد 
ــدان  ــده از زن ــراد آزاد ش ــى اف ــتم روان ــه سیس ــى ک روش های
ــه آن متوســل  ــا عــوارض حاصــل از شــکنجه ب ــه ب ــراى مقابل ب
ــابهت دارد: ــم مش ــا ه ــر ب ــورد زی ــل در دو م ــود حداق مى ش
1( فــلاش بــك و یــا تکــرار ذهنــى حادثــه بــه گونــه اى کــه فرد 
ــاوت  ــرایطى متف ــاده را در ش ــاق افت ــه اتف ــود آن چ وادار مى ش
و قطعــا قابــل تحمل تــرى بازســازى کنــد. ایــن روش در عیــن 
ــه  ــا حادث ــرد شــکنجه شــده و ی ــد ف ــه کمــك مى کن حــال ک
دیــده بــه یــاد بیــاورد کــه چــه بــر او گذشــته اســت، سیســتم 
روانــى او را مجبــور بــه تفکــر و تحلیــل راه هایــى مى کنــد کــه 
در هنــگام مواجهــه بــه آن دســت زده اســت. ایــن تکــرار 
ــرد  ــدن ف ــودن و آزار دی ــاک ب ــن دردن ــرر در عی ــى مک ذهن
ــرى  ــا فراگی ــا ب ــه م ــد ک ــك را مى کن ــن کم ــرار آن، ای از تک
ــد  ــم و امی ــه بکاهی ــرى، از درد حادث ــن و بهت ــیوه هاى نوی ش

بیشــترى بــه ادامــه زندگــى پیــدا کنیــم.
2( روش دیگــرى کــه سیســتم روانــى بعــد از رهایى از شــکنجه 
ــن اســت  ــد ای ــام مى ده ــه انج ــر مترقب ــه غی ــا حادث و آزار و ی
ــى  ــى روان ــطحى از بى حس ــه س ــده را ب ــه دی ــرد حادث ــه ف ک
ــاس  ــطح احس ــرد در آن س ــه ف ــاند ک ــمى بکش ــى جس و حت
تعــادل روانــى خــود را مى یابــد و ناخــود آگاه راه دسترســى بــه 
عناصــر حادثــه و واقعــه آزار دهنــده را مســدود مى کنــد. اگــر 
چــه فــرار، ناخــودآگاه از اســترس و اضطــراب بیــش از حــد در 
فــرد مى کاهــد، بــا ایــن حــال چــون سیســتم روانــى از تداعــى 
آزاد هــم تبعیــت مى کنــد، فــرد نمى توانــد بــه مــدت طولانــى 
ــر  ــد و ناگزی ــى بمان ــردن روان ــس ک ــى و بى ح ــن کرخت در ای

ایــن وقایــع آزار دهنــده بــه ســطح  آگاهــى مى رســند 
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گفت وگو

ــش  ــد آرام ــى نمى توان ــك تخصص ــدون کم ــرد ب ــت ف ــن حال و در ای
ــراى  ــانى ب ــود انس ــع موج ــد. در واق ــاز یاب ــود را ب ــى خ ــادل روان و تع
ــود  ــى خ ــاى روان ــیوه ها و مکانیزم ه ــه ش ــود از هم ــى خ ــات زندگ نج

ــرد. ــك مى گی کم
ــکل و  ــك ش ــه ی ــرى ب ــراد بش ــه ى اف ــى در هم ــتم روان ــن سیس ای
ــى  ــه سیســتم روان ــده اســت ک ــد. گاه پیــش آم شــیوه عمــل نمى کن
ــه  ــرد را ب ــه ف ــه بیمارگون ــت ک ــرده اس ــتفاده ک ــى اس از مکانیزم های
ــت.  ــانده اس ــر آزارى کش ــودآزارى و گاه دیگ ــى و خ ــیوه هاى ایذای ش
ــه  ــاز ب ــرى نی ــده ى دیگ ــتم زن ــر سیس ــد ه ــده مانن ــه دی ــرد حادث ف
ــا  ــر ب ــود مگ ــد ب ــر نخواه ــن امکان پذی ــان دارد و ای ــرورى و درم بازپ

یــارى گرفتــن از روان درمان گــر متخصــص در ایــن حیطــه.
ــده  ــده و آزار دی ــرد شکنجه ش ــم ف ــمانى ه ــتى و جس ــدگاه زیس از دی
ــلالات  ــواع اخت ــار ان ــى دچ ــمى و روح ــکنجه و آزار جس ــدت ش در م
ــن در  ــطح آدرنالی ــزان س ــلال در می ــوص اخت ــه خص ــى و ب هورمون
ــرض  ــى در مع ــرد زندان ــه ف ــى ک ــام مدت ــد. در تم ــد ش ــدن خواه ب
اســترس و فشــار روحــى و روانــى بــوده اســت، هورمــون آدرنالیــن در 
خــون بــالا مــى رود و بــا کاهــش اســترس، ســطح آدرنالیــن بــه ســطح 
طبیعــى تمایــل پیــدا مى کنــد. ایــن تغیــر در میــزان آدرنالیــن 
اضطرابــى  اختلالــت  و  بى خوابــى،  بى قــرارى،  موجــب  مى توانــد 
ــه  ــك ک ــا فلا ش ب ــه ی ــى حادث ــرار ذهن ــان تک ــفانه در زم ــود. متاس ش
ــدازد، موجــب مى شــود کــه  ــه کار مى ان قســمت هیپوکامــپ مغــز را ب
ــرار  ــردازش ق ــورد پ ــپ مجــددا م ــط شــده در هیپوکام ــرات ضب خاط
ــن  ــطح آدرنالی ــدید در س ــلال ش ــب اخت ــوع موج ــن موض ــرد و ای گی

شــود.
بــه دلیــل این کــه هــم سیســتم جســمى و هــم سیســتم روانــى فــرد 
ــان  ــى از درم ــت، ترکیب ــه اس ــرار گرفت ــورد آزار ق ــده م ــکنجه ش ش
ــى فــردى و گروهــى و همین طــور  ــى و روان درمان زیســتى، دارو درمان
ــى  ــم درمان ــتور تی ــد در دس ــدت بای ــى دراز م ــاى اجتماع حمایت ه

بــراى قربانیــان شــکنجه و آزار قــرار گیــرد.
• آیــا بــه افــراد نزدیــک بــه زندانــی شــکنجه شــده نظیــر 
ــرای  ــدر هــم توصیــه می کنیــد کــه ب ــا پ ــادر و ی همســر، م

مشــاوره بــه روان شــناس مراجعــه کننــد؟
خانــواده و افــراد نزدیــك بــه زندانــى شــکنجه شــده در تمــام دورانــى 
کــه زندانــى زیــر شــکنجه بــوده، مــورد شــکنجه و آزار روحــى و روانــى 
ــك  ــط ی ــد توس ــاز دارن ــه نی ــن این ک ــان در عی ــد. آن ــرار گرفته ان ق
ــم  ــال ه ــن ح ــد، در همی ــرار گیرن ــى ق ــورد ارزیاب ــر م روان درمان گ

ــواده همــراه  ــك خان ــب ی ــردى و چــه در قال ــه صــورت ف ــد چــه ب بای
ــد.  ــرکت کنن ــى ش ــات روان درمان ــده در جلس ــکنجه ش ــو ش ــا عض ب
ــى  ــلا متفاوت ــرد کام ــى و رویک ــاص روان درمان ــاى خ ــولا متده معم
بــراى ایــن خانواده هــا و عضــو شــکنجه شــده در نظــر گرفتــه 
ــى  ــان PTSD، اختــلال اضطراب ــر درم ــن متدهــا مبتنــى ب مى شــود. ای
ــاى  ــت حمایت ه ــت. تقوی ــزا اس ــدوه و ع ــى دوران ان و گاه روان درمان
اجتماعــى و حمایت هــاى طبیعــى بــراى فــرد شــکنجه شــده تاثیــرات 
قابــل توجهــى بــر فرآینــد درمــان دارد. در عیــن این کــه خــود 
ــرد،  ــرار مى گی ــان ق ــورد درم ــتم م ــك سیس ــوان ی ــه عن ــواده ب خان
ــرار  ــى ق ــورد ارزیاب ــه م ــم جداگان ــتم ه ــن سیس ــاى ای ــه اعض هم
ــان  ــواده و اطرافی ــه خان ــوزش ب ــات و آم ــت. دادن اطلاع ــد گرف خواهن
ــورد  ــورد کســانى که م ــه خصــوص در م ــرات شــکنجه و ب ــورد اث در م
ــوردار  ــادى برخ ــت زی ــد از اهمی ــرار گرفته ان ــى ق ــکنجه هاى جنس ش
ــدام  ــد از اق ــى مى توان ــپر حمایت ــك س ــوان ی ــه عن ــواده ب ــت. خان اس
ــکار  ــا اف ــه ب ــود، در مقابل ــه خ ــاندن ب ــده در آزار رس ــرد شکنجه ش ف

ــد. ــرى کن ــك موث ــران کم ــى آزار دیگ ــى و حت خودکش
ــری را  ــای دیگ ــه روش ه ــن؛ چ ــاوره گرفت ــر از مش ــه غی • ب
ــد؟ ــه می کنی ــده توصی ــکنجه ش ــرد ش ــه ی ف ــرای معالج ب

روان درمانــى بــدون دارو درمانــى و حمایت هــاى اجتماعــى موثــر 
ــه خــود را  ــى اولی ــع کارای ــراد شــکنجه شــده در واق ــود. اف ــد ب نخواه
ــى در  ــود، زندگ ــردن خ ــس ک ــه بى ح ــل ب ــد. تمای ــت داده ان از دس
دنیایــى خیالــى و فــردى، منــزوى شــدن و دور شــدن از جامعــه اى کــه 
ــت  ــردى، عصبانی ــن ف ــط بی ــلال در رواب ــد، اخت ــى مى کن در آن زندگ
ــدم  ــده، ع ــاى آزار دهن ــه رفتاره ــت زدن ب ــرر و دس ــرارى مک و بى ق
ــه  ــیدگى ب ــدم رس ــره، ع ــى روزم ــذران زندگ ــردن و گ ــى کار ک توانای
نیازهــاى اولیــه فــردى و حتــى بهداشــتى، اختــلال شــدید در خــواب 
ــاند و  ــود مى رس ــى خ ــطح کارای ــن س ــه پایین تری ــرد را ب ــه، ف و تغذی
بى شــك ادامــه ایــن وضعیــت در طولانــى مــدت امکان پذیــر نخواهــد 
ــه این کــه شــکنجه گران خــود  ــا توجــه ب ــود. متاســفانه در ایــران و ب ب
ــى و  ــتم هاى درمان ــزاران سیس ــدرکاران و کارگ ــت ان ــى از دس بخش
حمایتــى هســتند، هیــچ دورنمــاى مثبتــى را نمى تــوان بــراى درمــان 
ــى  ــورهاى مترق ــیارى از کش ــرد. در بس ــور ک ــکنجه تص ــان ش قربانی
ــه صــورت  جهــان، سیســتم هاى حمایتــى از قربانیــان شــکنجه چــه ب
ــى  ــر انتفاع ــى و غی ــر دولت ــکل هاى غی ــوب تش ــى و در چارچ خصوص
و حتــى در قالــب ســازمان هاى دولتــى خدمــات قابــل توجهــى را بــه 

ــد.  ــه مى  دهن ــان ارای ــن قربانی ای

حقوق ما

صفحه 17/ شماره یازدهم

خبرهای نقض حقوق بشر

صفحه 13/ شماره چهاردهم

ــا(  ــى )فت ــروى انتظام ــات نی ــادل اطلاع ــد و تب ســامان محمــدى رییــس پلیــس فضــاى تولی
فرماندهــى انتظامــى ویــژه شــرق اســتان تهــران، از بازداشــت یــك جــوان 31 ســاله بــه اتهــام 
»توهیــن بــه مســوولان دولتــى و حکومتــى« خبــر داده اســت. بــه گــزارش رادیــو زمانــه و بــه 
ــبکه هاى  ــش ش ــد و پای ــى رص ــه: »در پ ــدى گفت ــامان محم ــگاران، س ــگاه خبرن ــل از باش نق
ــه شناســایى فــردى شــدند  اجتماعــى، کارشناســان اداره اطلاعــات جرایــم ســایبرى موفــق ب

ــت مى کــرد«. ــب و اهان ــه نشــر اکاذی ــدام ب کــه اق
ــا  ــى ب ــات تخصص ــا و اقدام ــس فت ــان پلی ــاعته کارشناس ــت 24 س ــس از فعالی ــزود: »پ او اف
ــن  ــو، لای ــاک، تانگ ــى بى ت ــبکه هاى اجتماع ــى ش ــى و بررس ــاى پلیس ــرى از فعالیت ه بهره گی
و واتــس اپ و پــس از پنــج مــاه رصــد مســتمر فعالیــت ســامان محمــدى، محــل اختفــاى او 
شناســایى شــده و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد«. حــدود ســه ســال پیــش نیــز مامــوران 
ــس در  ــن وبلاگ نوی ــد. ای ــت کردن ــس را بازداش ــر وبلا گ نوی ــتى، کارگ ــتار بهش ــس س پلی

بازداشــتگاه پلیــس فتــا کشــته شــد.

ــر در  ــوق بش ــى حق ــن بین اللمل ــه کمپی ــدام ب ــه اع ــوم ب ــى محک ــى، زندان ــهیل عرب ــل س وکی
ــه ریاســت قاضــى اســلامى،  ــوان عالــى کشــور ب ایــران گفــت کــه طبــق حکــم شــعبه 34 دی
حکــم اعــدام ســهیل عربــى بــه اتهــام ســب النبــى )توهیــن بــه پیامبــر اســلام( نقــض شــده 
و پرونــده بــراى بررســى مجــدد و اعــاده دادرســى بــه زودى بــه شــعبه هــم عــرض فرســتاده 

خواهــد شــد. 
ســهیل عربــى 31 ســاله بــه دلیــل نوشــته هایش در فیســبوک و بــا اتهــام ســب النبــى در آبــان 
1392 توســط مامــوران قــرارگاه ثــارالل ســپاه پاســداران بازداشــت و ســپس از ســوى شــعبه 76 
دادگاه کیفــرى اســتان تهــران بــه اعــدام محکــوم شــد. پــس از آن وکلاى او درخواســت تجدیــد 
ــون  ــاده 263 قان ــى کشــور فرســتادند و خواســتار اعمــال م ــوان عال ــه شــعبه 36 دی نظــر را ب

مجــازات اســلامى بــا توجــه بــه شــرایط پرونــده و اقرارهــاى خــود متهــم بــراى عفــو شــدند.
شــعبه 41 دیــوان عالــى کشــور در زمــان بررســى اتهــام ســب النبــى، اتهــام فســاد فــى الارض 
را نیــز بــه پرونــده اضافــه کــرد. در حــال حاضــر بــا شکســته شــدن اتهــام ســب النبــى از ســوى شــعبه 34 دیــوان عالــى کشــور، ایــن پرونــده بــراى بررســى 

مجــدد فرســتاده خواهــد شــد.
ســهیل عربــى دو پرونــده دیگــر بــه دلیــل نوشــته هایش در فیســبوک دارد کــه حکم هــاى آنهــا قطعــى شــده اســت. او بــه اتهــام توهیــن بــه رییــس دانشــگاه 
علامــه طباطبایــى، آیــت الل جنتــى و غلام علــى حــداد عــادل در دادگاه ویــژه کارکنــان دولــت بــه 500 هــزار تومــان جریمــه نقــدى و 30 ضربــه شــلاق محکــوم 
ــه 3  ــه ریاســت قاضــى صلواتــى ب ــه علــى خامنــه اى رهبــر ایــران و تبلیــغ علیــه نظــام در شــعبه 15 دادگاه انقــلاب ب ــه اتهــام توهیــن ب شــد. وى همچنیــن ب

ســال حبــس محکــوم شــد. ســهیل عربــى در حــال حاضــر در زنــدان اویــن بــه ســر مى بــرد.

بازداشت یک جوان به اتهام »توهین به مقامات ایران«

وکیل سهیل اعرابی: حکم اعدام موکلم با شجاعت قاضی نقض شد

مهــدى فراحــى شــاندیز کــه بــه اتهــام ســه بــار توهیــن بــه رهبــرى جمعــا بــه نــه ســال حبــس محکــوم شــده اســت، 
بایــد تــا ســال 1398 در زنــدان بمانــد. بــه گــزارش هرانــا، از مجمــوع ســه پرونــده فراحــى شــاندیز، دو حکــم آن در 

حالــى صــادر شــده اســت کــه وى در زنــدان حضــور داشــته اســت.
ایــن زندانــى بــه تازگــى از ســوى شــعبه 28 دادگاه انقــلاب بــه ریاســت قاضــى مقیســه بــه اتهــام توهیــن بــه رهبــرى 
بــه 3 ســال حبــس محکــوم شــده اســت. ایــن در حالــى اســت کــه در اقدامــى غیــر قانونــى، تشــکیل جلســه دادرســى 
بــه اطــلاع وى نرســیده اســت و حکــم نیــز بــه زندانــى ابــلاغ نشــده و مســتقیما در برگــه صــورت وضعیــت زندانــى 

قیــد شــده اســت.
ــام  ــه اته ــى، ب ــه ریاســت قاضــى صلوات ــلاب ب ــز در شــعبه 15 دادگاه انق ــاه ســال گذشــته نی ــى بهمن م ــن زندان ای
توهیــن بــه رهبــرى بــه 3 ســال حبــس محکــوم شــد و پیش تــر نیــز در اردیبهشــت مــاه 1390 بــه همیــن اتهــام از 

ســوى قاضــى مقیســه بــه 3 ســال حبــس محکــوم شــده بــود.
ــاى دادگاه  ــا از دربان ه ــود: »دو ت ــه ب ــا گفت ــه هران ــرى ب ــه رهب ــن ب ــام توهی ــه اته ــن دادگاهــش ب ــاره اولی وى درب
ــد و گفتنــد کــه ایشــان یــك شیشــه را زده و شکســته و در عیــن حــال شــعار  ــه عنــوان شــاهد آوردن انقــلاب را ب

ــر خامنــه اى هــم ســر داده اســت«. مــرگ ب
ــه تهــران دستگیرشــده و  ــارک لال ــى کارگــر در پ »مهــدى فراحــى شــاندیز« کــه ســابقه بازداشــت هاى متعــددى دارد، 11 اردیبهشــت ماه در مراســم روز جهان
بــا تفتیــش مامــوران امنیتــى مــدارک، وســایل شــخصى و کتــب وى ضبــط شــد. وى در پــى ایــن دســتگیرى بــه 9 مــاه حبــس محکــوم شــد کــه بیشــتر آن  را 

درســلول هاى انفــرادى بنــد 209 اویــن گذرانــد و بهمــن مــاه 88 از زنــدان آزاد شــد«.

محکومیت دوباره برای مهدی فراحی شاندیز
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حقــوق مــا- شــکنجه در زندان هــاى ایــران در بســیارى از 
ــب  ــى مرتک ــه زندان ــود ک ــى مى ش ــول اتهامات ــه قب ــر ب ــوارد منج م
ــت  ــى تح ــه زندان ــوارد ک ــن م ــى از ای ــت. در برخ ــده اس ــا نش آن ه
ــاى  ــود، حکم ه ــى مى ش ــوارد اتهام ــاى م ــه امض ــور ب ــکنجه مجب ش
ــدام در  ــى اع ــدت و حت ــى م ــاى طولان ــر حبس ه ــنگینى نظی س

ــى اســت.  انتظــار زندان
زمانــى کــه زندانــى از طریــق شــکنجه هاى روحــى و جســمى مــورد 
ــوارى  ــت دش ــرار از وضعی ــراى ف ــرد، ب ــرار مى گی ــیب ق آزار و آس
ــاى  ــا وعده ه ــوارد ب ــى م ــد و در برخ ــاد مى کن ــکنجه ایج ــه ش ک
ــا و  ــس از امض ــر آزادى پ ــى ب ــکنجه گر مبن ــو و ش ــن بازج دروغی
ــا شــوک  ــد ام ــات مى کن ــرش اتهام ــه پذی ــدام ب ــات؛ اق ــول اتهام قب
ــود  ــى وارد مى ش ــر زندان ــى ب ــات زمان ــن اتهام ــول ای ــل از قب حاص
ــت  ــه دســت او مى رســد و او خــود را در وضعی ــم دادگاه ب ــه حک ک

ــد. ــکنجه مى یاب ــت ش ــت تح ــر از وضعی نابهنجارت
یکــى از نمونه هایــى کــه تحــت شــکنجه مجبــور بــه قبــول و 
ــد  ــدان ش ــفید در زن ــاى س ــن و برگه ه ــاى دروغی ــاى اتهام ه امض

ــت. ــایبرى اس ــالان س ــور از فع ــعید ملك پ س
ــته  ــل رش ــارغ التحصی ــال 1354 و ف ــد س ــور متول ــعید ملك پ س
ــوژى از دانشــگاه صنعتــى شــریف اســت و ســابقه ى  مهندســى متال
ــران خــودرو و مرکــز تحقیقــات رازى را داشــته و  کار در شــرکت ای
مدتــى نیــز بــازرس شــرکت گرمافلــز بــوده اســت. ســعید ملك پــور 
ــرش در مقطــع کارشناســى ارشــد در  ــا اخــذ پذی از ســال 2005 ب
دانشــگاه ویکتوریــا در کانــادا بــه ایــن کشــور مهاجــرت کــرده و بــه 
طراحــى وب ســایت اشــتغال داشــت، امــا پیــش از شــروع تحصیــل 

بــراى ملاقــات بــا پــدر بیمــارش بــه ایــران بازگشــت.
ــا  ــدون حکــم بازداشــت و ی ــاه ســال 1387 در تهــران ب او در مهرم
ــتگیر  ــك دس ــدان ون ــراف می ــایى در اط ــان دادن کارت شناس نش
شــد و طــى 368 روز یعنــى  بیــش از 12 مــاه را در انفــرادى، بــدون 
ــاى  ــا دنی ــاط ب ــه ارتب ــا هرگون ــه و ی ــاب، روزنام ــه کت ــى  ب دسترس
ــدیدترین  ــود از ش ــن خ ــه ای ــت ک ــوده اس ــا ب ــلول، تنه ــارج س خ
شــکنجه ها اســت. بازداشــت ملك پــور در رابطــه بــا پرونــده اى 
موســوم بــه »مضلیــن 2« و در ارتبــاط بــا جرایــم ســایبرى صــورت 
گرفتــه اســت و از او در گــزارش ســایت گــرداب و ســایت هاى 
ــاد  ــبکه فس ــاى ش ــى از اعض ــوان یک ــه عن ــت ب ــه حکوم ــته ب وابس

ــاد شــده اســت. اینترنتــى ی
ــد  ــور منتشــر ش ــعید ملك پ ــه اى از س ــاه 1389 نام ــن م در فروردی
ــپاه  ــایبرى س ــد س ــه از پدافن ــکنجه هایى ک ــورد ش ــه در آن در م ک
ــان  ــه بی ــن نام ــح داده اســت. وى در ای ــود، توضی ــده ب ــل ش متحم
کــرد: »دســتگیرى بــه صــورت آدم  ربایــى بــدون نشــان دادن حکــم 
بازداشــت و کارت شناســایى صــورت گرفــت. پــس از آن توســط چند 
ــا  ــدون آرم، ب ــك خــودروى ســوارى ب ــاس شــخصى در ی ــور لب مام
چشــم بند و دســت بند در قســمت عقــب قــرار گرفتــم. یــك 
مامــور بــا جثــه ى بســیار بــزرگ بــا آرنــج، وزن خــود را روى گــردن 
ــرا  ــود و م ــته ب ــه داش ــن نگ ــرا پایی ــر م ــه زور س ــن انداخــت و ب م
ــل  ــد، منتق ــى مى گفتن ــر فن ــه آن دفت ــه ب ــى ک ــه نامعلوم ــه نقط ب
کــردن«. امــا ایــن تمــام ماجــرا نبــود. او در ادامــه ى نامــه ى خــود 
ــت بند  ــم بند و دس ــه چش ــى ک ــور در حال ــن مام ــت: »چندی نوش
ــد  ــرار دادن ــورد ضــرب و شــتم و فحاشــى شــدید ق ــرا م داشــتم م

سعید ملک پور نمونه ای از اقرار زیر شکنجه

در مهرماه سال 1387 در تهران 
بدون حکم بازداشت و یا نشان 
دادن کارت شناسایی در اطراف 
میدان ونک دستگیر شد و طی 

368 روز یعنی  بیش از 12 ماه را در 
انفرادی، بدون دسترسی  به کتاب، 
روزنامه و یا هرگونه ارتباط با دنیای 

خارج سلول، تنها بوده است که 
این خود از شدیدترین شکنجه ها 

است. بازداشت ملک پور در رابطه با 
پرونده ای موسوم به »مضلین 2« و 
در ارتباط با جرایم سایبری صورت 
گرفته است و از او در گزارش سایت 

گرداب و سایت های وابسته به 
حکومت به عنوان یکی از اعضای 

شبکه فساد اینترنتی یاد شده 
است.
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ــت و  ــرار بازداش ــه ى ق ــك برگ ــد ی ــورم کردن ــه زور مجب و ب
چنــد برگــه کــه روى آن را پوشــانده بودنــد را امضــا نمایــم. 
بــا توجــه بــه نحــوه ى انتقــال مــن بــه دفتــر فنــى و ضــرب 
ــرد  ــن روز درد مى ک ــا چندی ــن ت ــردن م ــتم وارده، گ و ش
ــم  ــام صورت ــیلى، تم ــد و س ــت و لگ ــات مش ــر ضرب و در اث
ــتگاه  ــه بازداش ــب ب ــان ش ــس از آن هم ــود. پ ــرده ب ورم ک
ــرادى  ــلول انف ــك س ــدم و در ی ــل ش ــن منتق ــف اوی دو ـ ال
ــلول  ــم. خــروج از س ــرار گرفت ــرى ق ــاد 1.7 در 2 مت ــه ابع ب
ــاى  ــار در زمان ه ــد ب ــورى و چن ــار هواخ ــراى دو ب ــا ب تنه
ــود  ــر ب ــم بند امکان پذی ــا چش ــم ب ــده، آن ه ــخص ش مش
از چشــم  داشــتم چشــم بند  اجــازه  تنهــا در ســلول  و 

ــردارم«. ب
ــه  ــود ک ــى ب ــه صورت ــى ب ــن زندان ــکنجه هاى ای ــدت ش ش
وى دچــار خونریــزى در ناحیــه ى گــوش شــد؛ امــا پزشــك 
ــن در  ــا وى نداشــته اســت. ای ــه همــکارى ب ــدان هیچ گون زن
حالــى بــود کــه بــه مــدت 20 روز نیمــه ى چــپ بــدن ایــن 
ــاى  ــى روى ماهیچه ه ــرل کم ــوده و کنت ــى بى حــس ب زندان

ــاى چپــش داشــته اســت. دســت و پ
و  جســمى  شــکنجه هاى  بــا  رابطــه  در  ادامــه  در  وى 
روحــى نوشــت: »اکثــر اوقــات شــکنجه ها بــه صــورت 
گروهــى انجــام مى گرفــت و در حالــى کــه چشــم بند و 
ــت و  ــاق، مش ــل، چم ــا کاب ــر ب ــد نف ــتم چن ــت بند داش دس
ــایر  ــردن و س ــر و گ ــه س ــى ب ــلاق، ضربات ــى ش ــد و گاه لگ
اعضــاى بدنــم مى زدنــد. ایــن کارهــا بــه منظــور وادار 
ســاختن مــن بــه نوشــتن آن چــه توســط بازجویــان دیکتــه 
مى شــد و اجبــار بــه بــازى کــردن نقــش در مقابــل دوربیــن 
ــود.  ــان ب طبــق ســناریو دل خــواه و نوشــته شــده توســط آن
ــه  ــود ک ــى ب ــوک الکتریک ــا ش ــوام ب ــکنجه ها ت ــى ش گاه
بســیار دردنــاک بــوده و تــا چنــد لحظــه پــس از آن امــکان 
ــم  ــاه 1387 ه ــر مهرم ــار در اواخ ــك ب ــتم. ی ــت نداش حرک
ــه  ــتم برهن ــم داش ــه چش ــم بند ب ــه چش ــى ک ــرا در حال م
کــرده و تهدیــد بــه اســتعمال بطــرى آب کردنــد. در همــان 
ــت و  ــات مش ــدت ضرب ــا ش ــى از بازجویى ه ــا و در یک روزه
لگــد و کابــل کــه بــه ســر و صورتــم زده مى شــد بــه قــدرى 
ــار  ــن ب ــرده و چندی ــم ورم ک ــى صورت ــه تمام ــود ک ــاد ب زی
زیــر کتــك بى هــوش شــدم کــه هــر بــار بــا پاشــیدن آب بــه 
صورتــم مــرا بــه هــوش مى آوردنــد. آن شــب مــرا بــه ســلولم 
برگرداندنــد. اواخــر شــب در زمــان خاموشــى احســاس 
ــت. در  ــده اس ــزى ش ــار خونری ــن دچ ــوش م ــه گ ــردم ک ک
ســلول را کوبیــدم کســى بــه ســراغم نیامــد. فــرداى آن روز 
مــرا در حالــى کــه نیمــه چــپ بدنــم بى حــس بــود و قــادر 
ــد. در  ــن منتقــل کردن ــگاه اوی ــه درمان ــودم ب ــه حرکــت نب ب
ــر  ــن ب ــت م ــدن وضعی ــس از دی ــر پ ــن، دکت ــگاه اوی درمان
ــى  ــرد؛ ول ــد ک ــتان تاکی ــه بیمارس ــن ب ــال م ــرورت انتق ض
مــرا بــه ســلولم برگرداندنــد و تــا ســاعت 9 شــب بــه حــال 
خــود رهــا شــدم. ســاعت 9 شــب بــه همــراه 3 نگهبــان بــا 
دســت بند و چشــم بند بــه بیمارســتان بقیــه الل انتقــال 

ــدارم  ــه حــق ن ــد ک ــن گفتن ــه م ــر ب ــم. در راه آن 3 نف یافت
ــتور  ــاورم و دس ــان بی ــه زب ــود را ب ــام خ ــتان ن در بیمارس
دادنــد کــه خــود را محمــد ســعیدى معرفــى کنــم و تهدیــد 
کردنــد در صــورت ســرپیچى از دســتور بــه بازداشــتگاه 
ــده شــده و شــکنجه ســختى انتظــارم را مى کشــد«. برگردان

ــى از  ــت مل ــه امنی ــدام علی ــور؛ اق ــعید ملك پ ــات س اتهام
طریــق راه انــدازى ســایت هاى مســتهجن، تبلیــغ علیــه 
ــه مقدســات اســلام،  ــگان، توهیــن ب ــا بیگان نظــام، ارتبــاط ب
توهیــن بــه رهبــر و توهیــن بــه رییس جمهــور عنــوان شــده 
ــت  ــات تح ــه اعتراف ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا وى ب ــت؛ ام اس
ــده،  ــب ش ــى  از وى کس ــمى  و روان ــکنجه جس ــار و ش فش
اتهامــات خــود را در دادگاه رد کــرده اســت. در نهایــت 
بــه خاطــر ایــن اتهامــات شــعبه 28 دادگاه انقــلاب اســلامى 
ــم  ــه هفــت ســال و نی ــه ریاســت قاضــى مقیســه، وى را ب ب

ــرد.  ــدام محکــوم ک حبــس و اع
مجلــس ایــران در ســال 1386 طرحــى را بــه تصویــب 
ــر اســاس آن افــرادى کــه در زمینــه ى تولیــد  رســاند کــه ب
ــا  ــد ب ــوند، م ى توانن ــوم مى ش ــاى »مســتهجن« محک فیلم ه
ــه، تولیــد و  حکــم اعــدام مواجــه شــوند. مطابــق ایــن مصوب
پخــش ایــن تصاویــر مصــداق »افســاد فــى الأرض« شــناخته 
ــراى آن  ــران ب ــون مجــازات اســلامى ای ــه در قان مى شــود ک
ــان  ــا شــوراى نگهب مجــازات اعــدام تعییــن شــده اســت؛ ام
ــرع  ــلاف ش ــده آن را خ ــلاح ش ــه اص ــه و نمون ــن مصوب ای

داد. تشــخیص 
بــه ســعید ملك پــور حتــى اجــازه ى مطالعــه ى کیفرخواســت 
هــم داده نمى شــد کــه بتوانــد از خــود در دادگاه دفــاع 
ــر این کــه وکیــل  ــراوان مبنــى ب ــد. پــس از کشــمکش ف کن
ــور را  ــعید ملك پ ــده ى س ــه پرون ــى ب ــازه ى دسترس وى اج
نداشــت، ســرانجام محمــود علیــزاده طباطبایــى وکالــت ایــن 
ــه دیــوان  ــه عهــده گرفــت و حکــم اعــدام وى ب پرونــده را ب
ــاه  ــم در دى م ــن حک ــا ای ــد؛ ام ــتاده ش ــور فرس ــى کش عال
ســال 1390 توســط دیــوان عالــى کشــور مــورد تاییــد قــرار 
گرفتــه و 27 بهمــن 90 بــراى بخــش اجــراى احــکام ارســال 

شــد.
ــادا، ســازمان عفــو بین الملــل،  ســخنگوى وزارت خارجــه کان
صنعتــى  دانشــگاه  دانش آموختــگان  از  تــن  صدهــا 
ــى  ــیون بین الملل ــرز، فدراس ــدون م ــگران ب ــریف، گزارش ش
ــر  ــوق بش ــاع از حق ــه دف ــر و جامع ــوق بش ــاى حق جامعه ه
ایــران و صدهــا تــن از فعــالان حقــوق بشــر ایرانــى بــا صــدور 
ــف خواســتار توقــف حکــم اعــدام و آزادى  بیانیه هــاى مختل

ــدند. ــور ش ــعید ملك پ س
در خصــوص  گســترده  اعتراض هــاى  از  پــس  ســرانجام 
صــدور حکــم اعــدام بــراى ایــن زندانــى در شــهریور 1392 
اعــلام شــد کــه حکــم اعــدام او بــا یــك درجــه تخفیــف بــه 
حبــس ابــد تغییــر یافتــه اســت امــا تاکنــون بــا بــه مرخصــى 
ــدان  ــى موافقــت نشــده اســت و وى در زن آمــدن ایــن زندان

ــرد. ــر مى ب ــه س ب

اتهامات سعید 
ملک پور؛ اقدام علیه 
امنیت ملی از طریق 
راه اندازی سایت های 
مستهجن، تبلیغ 
علیه نظام، ارتباط با 
بیگانگان، توهین به 
مقدسات اسلام، توهین 
به رهبر و توهین به 
رییس جمهور عنوان 
شده است؛ اما وی 
با اذعان به این که 
اعترافات تحت فشار 
و شکنجه جسمی  و 
روانی  از وی کسب 
شده، اتهامات خود 
را در دادگاه رد کرده 
است. در نهایت به 
خاطر این اتهامات 
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب 
اسلامی به ریاست 
قاضی مقیسه، وی را به 
هفت سال و نیم حبس 
و اعدام محکوم کرد. 
مجلس ایران در سال 
13۸6 طرحی را به 
تصویب رساند که بر 
اساس آن افرادی که در 
زمینه ی تولید فیلم های 
»مستهجن« محکوم 
می شوند، می توانند 
با حکم اعدام مواجه 
شوند. مطابق این 
مصوبه، تولید و پخش 
این تصاویر مصداق 
»افساد فی الأرض« 
شناخته می شود که 
در قانون مجازات 
اسلامی ایران برای آن 
مجازات اعدام تعیین 
شده است؛ اما شورای 
نگهبان این مصوبه و 
نمونه اصلاح شده آن را 
خلاف شرع تشخیص 
داد.



شماره  یاد  به  را  من  رسانه؛  یک  سوی  از  شکنجه  باره  در  بحث  طرح 
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تابو شکنی کنیم و به بحث شکنجه  تدارک دیده بودیم. می خواستیم 
در   . برویم  موضوع  روی  مستقیم  و  صاف  توانستیم  نمی  اما  بپردازیم. 
مباحث داخل تحریریه مجله قرار شد بخش ویژه آن شماره به »مخالفان 
قانونی« بپردازد و در ذیل آن  بحث در باره شکنجه و به اصطاح تعزیر 
را هم مطرح کنیم. بحث و برنامه ریزی در این باره قبا در تحریریه ایران 
فردا صورت گرفت و کارها تقسیم شد. اما مراحل پایانی کار با  بیماری 
مهندس سحابی و بستری شدن وی در بیمارستان برای عمل جراحی باز 
قلب همزمان شد. کنترل تلفن های مجله و یا احیانا برخی رصد کردن 
های دیگر برای نیروهای امنیتی و اطاعاتی روشن کرده بود این شماره 
می خواهیم بحث را ببریم روی شکنجه. البته تقریبا نیمی از مجله بحث 
بحث  دوم؛  نیمه  در  بحث  این  سایه  در  واقع  در  و  بود  قانونی  مخالفان 

شکنجه مطرح می شد.
 همه کارها طبق برنامه صورت گرفت. البته برخی یا بسیاری مطالب با 

اسم مستعار تهیه می شد. 
بررسی  به  داشت  زندان  و  بازداشت  سابقه  خود  که  دانی  حقوق  فرد 
حقوقی جرم سیاسی پرداخت و مسئله نقض قانون در برخورد با متهمان 

سیاسی را مورد بررسی قرارداد.
قرار گرفته  فشار  زندان تحت  معروفی که در  افراد  از  نفر  دو   خاطرات 
مرحوم  و  میثمی  الله  لطف  مهندس  کردیم:  آماده  و  گرفتیم  را  بودند 
حبیب داوران ) که خاطرات ایشان و آقای فرهاد بهبهانی بعدها در کتابی 

با عنوان »در میهمانی حاجی آقا« منتشر شد(.
 گزارش مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را وقتی که اصل مربوط به 
ممنوعیت شکنجه مطرح  و تصویب شده بود و نیز برخی نظرات در این 

مورد را آماده کردیم. 
هم چنین بحثی فکری و دینی در باره تعزیر و شکنجه را با سه صاحب 
نظر )آقایان یوسفی اشکوری،محمد صادقی تهرانی و محسن سعیدزاده( 

مطرح کردیم و نظرات شان را گرفتیم. 
سرویس اجتماعی مجله میزگردی را به اسم همین سرویس ولی در واقع 
زندانیان  بر  روانی   اثرات فشار  بررسی  باره  به مدیریت سعید مدنی در 
به  کارشناس  چند  با  نه«  گفت  آنکه  و  آری  گفت  »آنکه  عنوان  تحت 
خصوص روانشناس و عصب شناس برگزار کرد که مباحثش بسیار قوی 

و به روز بود. 
مطلبی  ثاقب  مصطفی  مستعار  اسم  با  صابر  هدی  یاد  زنده  بالاخره  و 

پژوهشی و تاریخی تحت عنوان سیاهه پدر و پسر در باره آزار زندانیان در 
فاصله سالهای 1300 تا 135۷ تهیه کرد. 

و  در پایان داستانی تحت عنوان شام شبانه نوشته رومن گاری )ترجمه 
ابوالحسن نجفی( را آوردیم که یکی از دوستان چپ در اختیارمان قرار 
با  زندانی  یک  مواجهه  از  جذاب  و  پرکشش  بسیار  داستانی  بود.  داده 
و  بیگانه  کشوری  در  حکومت  سرنگونی  از  پس  سالها  گرش  شکنجه 

ماجرای شگفتی که بین آنها جاری است...
شب صفحه بندی دیرهنگام شب بود که همکاران مجله تلفنی را به اتاق 
سردبیر وصل کردند که با من کار داشت. همکاران فکر نمی کردند در 
این هنگام شب فرد غریبه ای به اسم با من کار داشته باشد. تصور می 
شروع  از  پس  بافاصله  که  بود  اطاعات  مامور  آشناست!  فردی  کردند 
مکالمه زبان به تهدید مجله و بعد خودم گشود که شما چشم مهندس 
فرصت  خواهید  می  و  روید  می  زیرآبی  دارید  و  دیدید  دور  را  سحابی 
طلبانه ویژه نامه شکنجه در آورید... بنده خدا نمی دانست که کل برنامه 
صورت  مجله  تحریریه  در  مهندس  در حضور  و  قبل  ها  مدت  از  ریزی 
گرفته بود. مکالمه به کشمکش و قطع تلفن منجر شد. لحظه حساسی بود 
. یک دو راهی بزرگ. به عنوان سردبیر مجله و در هنگامی که مهندس 
هم در بیمارستان بستری بود می بایست تصمیم مهمی می گرفتم. در 
لحظه و مرحله اول سعی کردم از این تلفن هیچ یک از همکاران فنی 
مجله که به شدت مشغول آماده سازی مجله بودند مطلع نشوند. اما در 
درونم تاطمی بود. چه باید کرد در این دیروقت شب؟ راه ساده تر و 
دم دستی این بود که مجله با صفحاتی کمتر و با همان نیمه اول بخش 
ویژه  که حاوی چند مقاله در باره مخالفان قانونی بود در بیاید و بخش 
برنامه ریزی  این همه  مربوط به شکنجه حذف شود. خیلی حیفم آمد. 
و زحمت یک طرف و جازدن و عقب نشینی روی تهدید اطاعاتی ها و 
چشم پوشی از رنجی که زندانیان از شکنجه های جسمی و روحی می 
برند طرف دیگر. تندترین و در واقع صریح ترین مطلب این بخش که می 
توانست بهانه به دست آنها بدهد را برداشتیم: خاطرات آقای داوران؛  و به 
همان خاطره آقای میثمی تحت عنوان »آنچه دیده ام« که همان مطالب 
آقای داوران را ولی با زبانی مایم تر گفته بود بسنده کردیم. همین قدر 
عقب نشینی کافی است ! و مجله با همه مطالب مربوط به بخش شکنجه 
و روی جلدی که تصویری از میدان آزادی داشت که عینکی روشنفکری 
اتفاق  رفت.  ها  دکه  روی  است  شکسته  عینکش  شیشه  یک  ولی  زده 
خاصی هم نیفتاد. اما کینه های شان روی مجله و ماها زیادتر شد. کینه 

هایی که بعدا سر باز کرد.   

حقوق ما
ایران 

فردا

صفحه 18/ شماره چهاردهم

 داستان یک بخش ویژه؛ 
 »بخش شکنجه«

  رضا علی جانی



 ش.ایرانی- موضوع رفتار با زندانیان سیاسى در ایران همواره از موضوعات 
حساس و بحث انگیز بوده است. زندانى سیاسى، به مفهوم کسى که به علت عقاید 
اجتماعى  تاریخ  قدمت  به  پیشینه اى  است،  شده  زندانى  سیاسى  فعالیتهاى  یا 
پیدایش  از هنگامى که هسته هاى نخستین قدرت در جوامع بشرى  بشر دارد. 
یافت، صاحبان قدرت براى حفظ قدرت سیاسى خود در قبال مدعیان متوسل به 
شیوه هاى گوناگونى شدند که یکى از آنها بازداشت مخالفان بود. با مرور در تاریخ 
ایران نمونه هاى برجسته اى از پیگرد و آزار مخالفان سیاسى و زندانى ساختن آنان 
یافت مى شود که سرکوبى مزدکیان در زمان پادشاهى قباد و انوشیروان سامانى 
بابك  است.  آن جمله  از  قمرى  7 هجرى  تا   5 قرون  در  اسماعیلیان  تعقیب  و 
خرمدین، رهبر جنبش ملى خرمدینان در قرن سوم هجرى قمرى برضد خلافت 
بنى عباس، پس از اسارت تحت شکنجه شدید قرار گرفت و به نحو فجیعى به قتل 
رسید.1 مسعود سعدسلمان، شاعر پارسى گوى عهد غزنویان به سبب گرایشهاى 
سیاسى خود به فرمان شاه غزنوى سالهاى مدیدى را در زندان، در غل و زنجیر 
سپرى کرد که اشعار سوزناکى از این دوران به یادگار گذارده است. اما در زمان 
کشورها  دیگر  همچون  ما  کشور  در  سیاسى  متشکل  صف بندیهاى  که  معاصر 
و  سیاسى  مخالفان  مقوله  قدبرافراشت  وقت  حکومتهاى  برابر  در  و  شد  پدیدار 
که  گذشته  برخلاف  که  بویژه  یافت،  تازه اى  بعد  سیاسى  زندانیان  آن  با  همراه 
حاکمان معمولاً حیات مخالفان خود را تاب نمى آوردند و امر به نابودى سریع آنها 
مى کردند، در دوران معاصر به دلایلى چند بخش بزرگى از مخالفان را زنده، اما 

در حبس نگاه مى داشتند و برخى را پس از مدتى رها مى ساختند.
• حقوق قانونی متهمان و محکومان سیاسی

تا پیش از استقرار نظام قانونى در ایران، متهمان و محکومان سیاسى، همچون 
درپى  لیکن  نداشتند.  برابر حکومت  در  هیچ حقى  رسما  مردم،  قشرهاى  دیگر 
انقلاب مشروطیت 1285 خورشیدى که نظام قانونى متولد شد و برحقوق ایران 
احاطه پیدا کرد و قوانینى چون قانون اساسى و متمم آن )مصوب 1325 ه ق.(، 
اصول تشکیلات عدلیه )مصوب 1289(، اصول محاکمات جزایى )مصوب 1290(  
و قانون مجازات عمومى )مصوب 1304( وضع و به اجرا گذارده شد، متهمان و 
محکومان، و از جمله متهمان و محکومان سیاسى، در کنار کیفرها و محرومیتهاى 
مقرر شده صاحب حقوقى نیز گردیدند، از جمله دفاع در دادگاه، تعیین وکیل 
مدافع، اعتراض به قرارها و احکام صادر شده و برخوردارى از یك زندگى انسانى 
در دوران محکومیت در زندان. علاوه براینها قانون اساسى مشروطیت مقرر داشت 
که رسیدگى به اتهامات سیاسى باید با حضور هیأت منصفه2 صورت گیرد که 
این در واقع امتیازى براى متهمان سیاسى نسبت به دیگر متهمان بود، هرچند 
درنیامد.  اجرا  به  پیشین  اساسى  قانون  حاکمیت  زمان  در  هرگز  اصل  این  که 
متهمان سیاسى در دوران پادشاهى پهلوى برخلاف قانون3 و اسناد بین المللى4 
ایران تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند که در مواردى منجر  مورد قبول دولت 
به مرگ آنان گردید و از بسیارى از دیگر حقوق قانونى خود نیز محروم ماندند. 
بر حکومت  وارد  بزرگ  ایرادات  از  همواره  سیاسى  زندانیان  با  بدرفتارى  مسأله 
محمدرضاشاه بود و در جریان انقلاب اسلامى 1357 نیز آزادى زندانیان سیاسى 

به صورت یکى از شعارهاى مهم در تظاهرات ضدحکومتى مطرح گردید.
ایران، هم در زمان پادشاهى پهلوى و هم در دوران جمهورى اسلامى،  قوانین 
اجراى  در صورت  که  شناخته اند  محکومان سیاسى  و  متهمان  براى  را  حقوقى 

نقض قانون
در برخورد با   

مجرمان سیاسی

هم در نظام پادشاهی سابق و هم در جمهوری 
اسامی، مسئولان امنیتی و قضایی کشور از 

پذیرفتن وجود متهم با جرم سیاسی در ایران ابا 
داشته، این گونه زندانیان را تحت عناوینی چون 
خرابکار، اخال گر، ضدانقاب و گروهکی معرفی 

کرده اند. این شیوه عاوه بر مقاصد سیاسی 
و روانی که همانا تحقیر مخالفان حکومت و 

هراساندن مردم از فعالیت سیاسی مخالفت آمیز 
است، هدف حقوقی عمده ای نیز دارد و آن 

اجتناب از پذیرش تکالیف قانونی حاکمیت در 
قبال متهمان سیاسی است.

حقوق ما

صفحه 19/ شماره چهاردهم

ایران 

فردا

اجتماعى  پرهزینه  و  پرتلفات  ستیزه هاى  و  دردناک  فجایع  از  بسیارى  از  آنها، 
از  جلوگیرى مى شد و فضاى سیاسى ـ اجتماعى کشور رنگ دیگرى مى یافت، 
جمله اینکه روحیه بى تفاوتى و مشارکت گریزى جاى خود را به شادابى سیاسى 
فعالان  قانون شکنانه  لیکن سرکوب  مى داد.  اجتماعى  امور  در  مشارکت جویى  و 
سیاسى در هر دو نظام، که بدرفتارى با زندانیان سیاسى از شاخصهاى اساسى آن 
است، اخلاق مبتنى برخودپرستى، چاپلوسى، ریاکارى و بى تفاوتى اجتماعى را 
در میان مردم گسترده است. بسیارى از مردم سر در لاک زندگى خود فرو بردند 
و حتى فرزندان خود را از کودکى به دورى از »مهلکه« سیاست و همرنگ شدن 
با قطبهاى قدرت سفارش کردند. برخى از مهمترین حقوق قانونى پایمال شده 
زندانیان سیاسى عبارت است از: 1 ـ حق محاکمه علنى در حضور هیأت منصفه5 
2 ـ حق مصون بودن از هرگونه شکنجه6 3 ـ حق اطلاع کتبى از موضوع اتهام 
از جمله احضار شهود مورد نظر  از خویش  بازداشت7 4 ـ حق دفاع  به هنگام 
در دادگاه، شخصا و نیز از طریق وکیل مدافع 5 ـ حق زندگى انسانى در زندان، 

و  اعتراض  حق  ـ   6 محکومیت9  طى  و  بازجویى  دوران  در 
تجدید نظرخواهى نسبت به قرارها و احکام صادر شده 10 7 
ـ حق اخذ خسارت در قبال بازداشت غیرقانونى یا اشتباهى و 
فشارهاى مادى و معنوى وارد شده 11برخلاف قانون. روشن 
و  متهمان  براى  فوق  حقوق  از  گفتن  سخن  حتى  که  است 
محکومان سیاسى کشور ما، بویژه در 17 سال اخیر، چیزى 
برخلاف  سیاسى  متهمان  دادگاه  است.  بوده  شوخى  حد  در 
با  است.  منصفه  هیأت  فاقد  و  غیرعلنى  اساسى  قانون  نص 
چنین اوصافى معلوم است که تکلیف حق دفاع و حق تعیین 
وکیل مدافع چه خواهد بود! متأسفانه رویه انتظامى و قضایى 
رسیدگى به اتهامات سیاسى در کشور ما هنوز نپذیرفته است 
ناپسند  یا جرمى، هر چقدر هم  اتهام  با هر  زندانى،  که یك 
و  کشور  قوانین  تصریح  به  آید،  نظر  به  جنایتکارانه  حتى  و 
معاهدات بین المللى پذیرفته شده و به تصریح هنجارهاى 12 
مذهبى و اخلاقى، از حرمت و حیثیت و حقوق اولیه انسانى 
تعیین  دادگاه  که  مجازاتى  از  نظر  صرف  و  است  برخوردار 
سوى  از  وى  به  نسبت  روانى  یا  بدنى  آزار  هرگونه  مى کند، 

زندانبان یا هرکس دیگر ممنوع و بلکه جرم است.13
 • جرم سیاسی

اسلامى،  جمهورى  در  هم  و  سابق  پادشاهى  نظام  در  هم 
با  از پذیرفتن وجود متهم  امنیتى و قضایى کشور  مسئولان 
ابا داشته، این گونه زندانیان را تحت  ایران  جرم سیاسى در 
گروهکى  و  ضدانقلاب  اخلال گر،  خرابکار،  چون  عناوینى 
روانى  و  مقاصد سیاسى  بر  این شیوه علاوه  معرفى کرده اند. 
که همانا تحقیر مخالفان حکومت و هراساندن مردم از فعالیت 
دارد  نیز  عمده اى  حقوقى  است، هدف  مخالفت آمیز  سیاسى 

سیاسى  متهمان  قبال  در  حاکمیت  قانونى  تکالیف  پذیرش  از  اجتناب  آن  و 
قانون   167 اصل  و  پیشین  اساسى  قانون  متمم   79 و   76 اصول  طبق  است. 
اساسى کنونى، رسیدگى به اتهامات سیاسى باید به طور علنى با حضور هیأت 
منصفه صورت گیرد. چنین تکلیفى نقض حقوق متهمان سیاسى را بسیار دشوار 
قیود  از  فارغ  و  عموم  دید  از  پنهان  بودند  مایل  که  امور  متولیان  لذا  مى سازد. 
قانونى با متهمان سیاسى برخورد کنند، آسانترین راه را در این دیدند که اصل 
موردى  هیچ  تاکنون  نتیجه  در  نمایند.  نفى  ایران  در  را  سیاسى  زندانى  وجود 
به عنوان متهم سیاسى در دادگاهى  اساسى  قانون  که فردى، طبق اصل 167 
علنى و در حضور هیأت منصفه محاکمه شود وجود نداشته و کار هیأت منصفه 
حاضر منحصر به رسیدگى به اتهامات مطبوعاتى آن هم در دو ـ سه سال اخیر 

بوده است. گذشته از قانون اساسى، متون قانونى متعدد دیگرى از جرم یا اتهام 
سیاسى نام برده اند که این واقعیت امکان نفى مصادیق این مفهوم را در ایران 
ناممکن مى سازد، از جمله قانون راجع به استرداد مجرمان مصوب 1339 )ماده 
8( قانون مجازات عمومى 1352 )مواد 54 و 56 و غیره(، لایحه قانونى رفع آثار 
باوجود ذکر صریح،  لیکن  انقلاب.  محکومیتهاى سیاسى مصوب 1358 شوراى 
هنوز تعریفى از جرم سیاسى در قوانین ایران به عمل نیامده که یکى از دلایل آن 

را باید بى علاقگى حاکمیت به روشن شدن موضوع دانست.
قانونى و نظریات حقوقدانان  از مستندات  یارى گرفتن  با  اینجا سعى داریم  در 
تعریف مناسبى از جرم سیاسى ارائه دهیم. در ترمینولوژى حقوق دکتر جعفرى 
لنگرودى دو تعریف از جرم سیاسى ارائه شده است: الف ـ جرم ناشى از فکر سیاسى 
یا از یك مؤسسه و دستگاه سیاسى ب ـ به معنى اخص جرمى که مخالف نظم 
سیاسى خارجى یا داخلى کشور باشد، مانند توطئه براى تغییر شکل حکومت.14 
دکتر پرویز صانعى جرم سیاسى را عمل مجرمانه اى دانسته است که هدف آن 
واژگون کردن نظام سیاسى ـ اجتماعى و برهم زدن نظم و 
امنیت کشور است.15 لایحه قانونى رفع آثار محکومیتهاى 
سیاسى، بدون تعریف اتهام سیاسى، برخى از مصادیق آن را 
نام برده است که عبارت اند از: اقدام علیه امنیت کشور، اهانت 
سویى،  از  مشروطه.  سلطنت  با  ضدیت  و  سلطنت  مقام  به 
)مصوب  مجرمان  استرداد  به  راجع  قانون   8 ماده  بند2  در 
به  سیاسى  مجرمان  استرداد  عدم  به  حکم  از  بعد   ،)1339
کشور دیگر، آمده است که »سوءقصد به حیات افراد در هیچ 
نظر مى رسد  به  نخواهد شد.«  مورد جرم سیاسى محسوب 
اصولاً  که چنان سوءقصدى  داشته  آن  بر  نظر  قانونگزار  که 
مجرمان  استرداد  خصوص  در  لذا  و  باشد  سیاسى  مى تواند 
سوءقصد به جان اشخاص را از زمره جرایم سیاسى مستثنا 
دیگر  با  ایران  روابط  و  نباشد  مجرم  استرداد  مانع  تا  کرده 
اشارات  مجموعه  از  نگردد.  تیره  موضوع  برسراین  کشورها 
قانونى و نظریات حقوقى استنباط مى شود که جرم سیاسى 
سیاسى  قدرت  ساختار  بر  تأثیر  هدف  به  که  است  جرمى 
حکومتى  ضد  فعالیتهاى  معمولاً  البته  و  گیرد  انجام  کشور 
را شامل مى گردد. از این رو باید فصول اول و دوم و سوم از 
کتاب تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده قانون مجازات اسلامى 
مصوب 1375 ـ که مواد 498 تا 517 این قانون را شامل 
است ـ و نیز مواد 186 تا 188 آن ـ که در خصوص محاربه 
و فسادفى الارض است ـ را شارح جرایم سیاسى شمرد. در 
اهمیت  انگیزه سیاسى جرم  تشخیص جرم سیاسى، مسأله 
اگر سایر جرایم  گفته،  پیش  مواد  بر  لذا علاوه  دارد  فراوان 
یابند به قلمرو جرایم سیاسى  ارتکاب  انگیزه سیاسى  با  نیز 
وارد خواهند شد.16 قوانین ایران در تدوین جرایم سیاسى 
در موارد عدیده اى قابل انتقاد است، از جمله ماده 500 قانون مجازات اسلامى 
که تبلیغ برضد نظام جمهورى اسلامى یا به نفع گروههاى مخالف آن را جرم 
شناخته تا یك سال حبس براى آن مقرر کرده است، حال آنکه طبق ماده 19 
میثاق بین المللى حقوق مدنى سیاسى و باتوجه به اصل 24 قانون اساسى، آزادى 
مخالف  گروه  یك  از  جانبدارى  و  حاکم  سیاسى  نظام  از  انتقاد  در  حتى  بیان، 
حکومت حق هر شهروند ایرانى است و نباید جرم محسوب شود و قوه مقننه با 
تصویب ماده 500 مذکور و نظایر آن برخلاف قانون اساسى و معاهدات بین المللى 
فعالیتهاى  امروز،  جهان  قانونمند  و  متمدن  بخش  در  است.  کرده  عمل  ایران 
سیاسى مسالمت آمیز انسانها در قالب تشکلهاى گوناگون، هرچند با هدف برکنار 
کردن حکومت حاضر و به قدرت رساندن دولتى تازه، و حتى تغییرات اساسى 

هم در نظام پادشاهی 
سابق و هم در جمهوری 

اسامی، مسئولان امنیتی 
و قضایی کشور از پذیرفتن 
وجود متهم با جرم سیاسی 

در ایران ابا داشته، این 
گونه زندانیان را تحت 

عناوینی چون خرابکار، 
اخال گر، ضدانقاب و 

گروهکی معرفی کرده اند. 
این شیوه عاوه بر مقاصد 
سیاسی و روانی که همانا 

تحقیر مخالفان حکومت و 
هراساندن مردم از فعالیت 

سیاسی مخالفت آمیز 
است، هدف حقوقی 

عمده ای نیز دارد و آن 
اجتناب از پذیرش تکالیف 

قانونی حاکمیت در قبال 
متهمان سیاسی است.

حقوق ما
ایران 

فردا
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اتباع کشور شمرده  قانونى  اجتماعى کشور صورت گیرد، مجاز و حق  نظام  در 
مى شود. براى مثال سالهاست که احزاب کمونیست کشورهاى اروپاى غربى که 
اصولاً خواهان برچیده شدن نظام سیاسى ـ اجتماعى موجود و برپاساختن نظام 
سوسیالیستى بوده اند، آزادانه به فعالیتهاى سازمان یافته سیاسى، از جمله تبلیغ 
برضد نظام حاکم پرداخته، حتى در نهادهاى مهم سیاسى و اجتماعى کشور چون 
مجلس قانونگذارى، هیأت دولت و شوراهاى محلى و منطقه اى عضویت یافته اند. 
روند رو به رشد آزادى و تکثرگرایى بویژه در دو دهه اخیر، بخش بزرگى از دنیاى 
بسته استبدادى از جمله  سیارى از کشورهاى جهان سوم و ممالك کمونیستى 
قانونمند و  به یك جامعه  تبدیل  براى  نیز  ما  فرا گرفته است. کشور  را  پیشین 
لازم  منظور  این  به  ندارد.  شیوه  همین  پیش گیرى  در  جز  چاره اى  مردم سالار، 
است جرم سیاسى به مفهوم معمول در کشورهاى مردم سالار تعریف شود، یعنى 
اراده عمومى شهروندان، آن را  هرعمل برضد ساختار قدرت سیاسى کشور که 
شایسته کیفر دانسته و قانونگذار نیز براى آن مجازات تعیین نموده است، تعریف 

شده و از سوى حاکمیت بدان عمل گردد.
• بهره نوشتار

 رفتار با زندانیان سیاسى از عرصه هاى مهم نقض قانون در جامعه ایران است. 
یکى از پیش شرطهاى گذار جامعه ایران از استبداد و بى نظمى به مردم سالارى 
و قانونمندى، حاکم ساختن قانون بر روند رسیدگى به اتهامات سیاسى و رفتار با 
متهمان و محکومان سیاسى است. نخستین گام در این راه کنار گذاردن واژه هاى 
مبهم، خشونت بار و خوارکننده اى چون "ضد انقلاب و گروهکى" و پذیرش  به 
کارگیرى اصطلاحات حقوقى و "اتهام سیاسى" و "جرم سیاسى" به مفهوم رایج 
جهانى آن است. گام بعدى، تعریف قانونى اتهام و جرم سیاسى است، به گونه اى 
چنین  بودن  سیاسى  باشند  مکلف  بلکه  و  قادر  قضایى  و  امنیتى  مسئولان  که 
زندانیانى را به رسمیت بشناسند. سرانجام اینکه دستگاههاى انتظامى و قضایى 
باید به رعایت کلیه مقررات قانونى راجع به متهمان و محکومان سیاسى ملزم 
از موانع  ابهام و وحشت برگرد متهمان و محکومان سیاسى  گردند. وجود هاله 
و در  برقرارى فضاى خردمندانه  اجتماعى،  امور  راه مشارکت مردم در  مهم در 

عین حال پرشور سیاسى و پاگرفتن فرهنگ مردم سالارى در کشور ماست.

• پی نوشتها
1. خلیفه المعتصم امر کرد تا مچ دستها و کف پاهای بابک را قطع و سپس وی را 
مصلوب سازند )به نقل از تاریخ ایران، تألیف ن.و. پیگولوسکایا و دیگران، ترجمه 

کریم کشاورز،1354، ص 191(

مورد  »در  ق.(:  ه   1325 )مصوب  مشروطیت  اساسی  قانون  متمم   79 اصل   .2

تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.«
3. ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 1290( اکراه و اجبار متهم را 
هنگام بازپرسی ممنوع کرده است و طبق ماده 131 قانون مجازات عمومی 1352 
مأمور دولتی که متهمی را آزار بدنی یا مجبور به اقرار کند یا امر به این امور دهد 
مستوجب 3 تا 6 سال زندان و در صورت فوت متهم مستوجب مجازات قاتل یا 

آمر به قتل می باشد.
4. ماده 5 اعامیه جهانی حقوق بشر )مصوب 1948( و ماده 7 میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی )مصوب 1966( شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی 

را مطلقا ممنوع کرده اند.
و  سیاسی  جرایم  به  »رسیدگی  اسامی:  جمهوری  اساسی  قانون   167 اصل   .5
صورت  دادگستری  محاکم  در  منصفه  هیأت  حضور  با  و  است  علنی  مطبوعاتی 

می گیرد.«
اطاع  و کسب  اقرار  گرفتن  برای  اساسی: »هرگونه شکنجه  قانون  اصل 38   .6
چنین  و  نیست  مجاز  سوگند  و  اقرار  شهادت،  به  شخص  اجبار  است.  ممنوع 
شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق 

قانون مجازات می شود.«
7. طبق اصل 32 قانون اساسی.

8. اصل 35 قانون اساسی و ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری.
9. اصل 39 قانون اساسی، آیین نامه و مقررات زندانها )مصوب 1368( امکاناتی 
چون اغذیه لازم دارای کالری ویتامین کافی، چای، آب آشامیدنی سالم،امکانات 
کرده  مقرر  زندانیان  کلیه  برای  و...  پزشکی، دوش سردوگرم  و  بهداشتی  کافی 

است.
10. ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقاب 1373 و ماده 171 قانون 

آیین دادرسی کیفری.
11. اصل 171 قانون اساسی و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

خود  ضارب  با  انسانی  رفتار  خصوص  در  )ع(  امام علی  دستورات   .12
)عبدالرحمن بن ملجم(، که مرتکب جرم سیاسی شدید سوءقصد به حاکم شده 
بود، و منع هرگونه آزار و تأمین نیازمندیهای وی. نمونه روشنی از دیدگاه اسام 

راجع به متهمان و مجرمان سیاسی است.
را  مأمور دولتی که متهمی  قانون مجازات اسامی 1375  ماده 578  . طبق   13
برای اجبار به اقرار آزار بدنی کند یا به این کار امر نماید به 6 ماه تا 3 سال حبس 
محکوم می شود ضمن اینکه کیفر قصاص و دیه نیز به قوت خود باقی خواهد بود.
14. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، 1368، ص 

.192
15. پرویز صانعی، جلد اول حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، 1374، ص 389.

16. همان، ص 401.

حقوق ما

رفتار با زندانیان سیاسی از عرصه های مهم نقض 
قانون در جامعه ایران است. یکی از پیش شرطهای 

گذار جامعه ایران از استبداد و بی نظمی به مردم 
سالاری و قانونمندی، حاکم ساختن قانون بر روند 

رسیدگی به اتهامات سیاسی و رفتار با متهمان 
و محکومان سیاسی است. نخستین گام در این 

راه کنار گذاردن واژه های مبهم، خشونت بار و 
خوارکننده ای چون "ضد انقاب و گروهکی" و 

پذیرش  به کارگیری اصطاحات حقوقی و "اتهام 
سیاسی" و "جرم سیاسی" به مفهوم رایج جهانی 

آن است.

ایران 

فردا

صفحه 21/ شماره چهاردهم

ایران فردا - پیش نیاز: مسأله بدرفتاری با متهمان سیاسی در حافظه تاریخی 
ملت ما همواره حضوری زنده اما غمبار داشته است. پس از انقاب نیز این مسأله 
به صورت غیررسمی و نجوا در محافل و بین افراد مطرح بوده است. هر چند افراد 
و نیروهای معتقد به انقاب همواره موضعی شدیدا منفی و ایدئولوژیک درباره 
این پدیده کریه داشته اند و نیروهای صاحب قدرت نیز همواره منکر وجود این 
امر بوده اند با این وجود، حتی برخی هیأتهای بازرسی درونی ساختار قدرت نیز 

بر وجود این امر، البته در سطوح مختلفی، صحه نهاده اند. 
از  خود  که  رفته ایم  شخصیتی  سراغ  می خوانید  زیر  در  که  مصاحبه ای  در  ما 
دلسوزان انقاب بوده و قبل از انقاب در این راه تاش فراوانی نموده و پس از آن 
نیز خدمت فراوانی به نظام مستقر نموده است. و همانگونه که از متن نیز برمی آید 
اکنون نیز انگیزه چندانی برای طرح این مسائل ندارد. به هر حال سخنان ایشان 
نیز بیانگر دردهایی است که طرح آنها برای حفظ منافع ملی و مصالح انقاب 
ضروری است. می بایست هر انحراف و ناپاکی از چهره پاک انقاب زدوده شود. 
شاید در این میان افراد و حاکمیتهایی مخدوش گردند اما چهره دین و انقاب که 
اینک به صورتی زشت و خشن در اذهان بسیاری در داخل و خارج شکل گرفته، 
به پاکی، مهربانی و سعه صدر بزرگوارانه نخستین خود باز می گردد. و این خود 
آن ازمصلحت اندیشیهای  تفکیک  و  انقاب  مصالح  و  ملی  منافع  به  عین خدمت 

فردی و جناحی است.
حکایت میثمی، حکایت فروخورده و دردناله درونی انقاب است. اما به هر حال از 
زبان شخصیتی عنوان می شود که رعایتش می کرده اند و می توانسته با بسیاری از 
بزرگان در این باره درد دل کند، نه افراد بی نام و نشانی که دردهای سنگین تری 
در  فردا  ایران  فروخورده اند.  را در دل  بزرگتری  و غمهای  بر دوش کشیده  را 
راستای دغدغه فراگیر ملی خود و صرفا به انگیزه بازگشت به شعارها و آرمانهای 
راستین انقاب و دفاع از سیمای پاک انقابی به نام خدا، خاطراتی چند از این 
دست فراهم کرده بود که طرح همین گزیده را سهل الوصول تر و وافی به مقصود 
دید. امید است که مسئولان دستگاه اجرایی و قضایی بر این امر چاره ای جدی 

بیندیشند و ما نیز نیازی به طرح دیگر حکایتهای غمبار نداشته باشیم.

• جناب آقای مهندس میثمی با تشکر از اینکه موافقت کردید در این 
مصاحبه شرکت کنید تقاضا می شود راجع به سوابق بازداشت خودتان 
پیش از انقاب و همچنین آخرین بار که پس از انقاب بازداشت شدید، 

توضیح دهید. 
مهندس میثمى: من در سال 42 از دانشکده فنى فارغ التحصیل شدم و به خاطر 

فعالیتهایى که براى دادگاههاى مرحوم طالقانى و مهندس بازرگان و دکتر سحابى 
و کلًا سران نهضت آزادى مى کردم در 30 آذر 1342 دستگیر شدم و بعد از حدود 
7 ماه در تابستان 43 آزاد شدم. دفعه دوم در شهریور 1350 همراه مجاهدین 
دستگیر و به دو سال محکوم شدم و در شهریور 52 آزاد گردیدم. در شب 28 
مرداد 53 مجددا دستگیر و به حبس ابد محکوم شدم. در آن سال به دلیل انفجار 
بمب دست ساز بینایى چشمانم را از دست دادم. بعد از 5 سال و نیم در 4 آبان 
1357 همزمان با آقاى طالقانى و منتظرى آزاد شدم. دفعه چهارم بعد از انقلاب 

بود. در اواسط آبان سال 1361 بازداشت شدم.
 چه مدت در بازداشت بودید و در چه تاریخی آزاد شدید؟ 

 9 ماه و 9 روز کشید. در تابستان سال62 آزادشدم.
• درباره نحوه و زمان و مکان آخرین بازداشت تان لطفا بیشتر توضیح 

بدهید. 
 گفتم اواسط آبان بود و در منزل مادرم دستگیر شدم. بعدازظهر پنجشنبه و همه 
جا تعطیل بود. فکر بازداشت را هم نمى کردم. مادرم طبقه اول زندگى مى کرد 
داشتیم. دوستانم هم  بالا  اتاق در طبقه  و دختر کوچکم یك  و همسرم  و من 
بودند. ساعت 4 ـ 5 یك نفر زنگ زد ومادرم در را باز کرد. او گفته بود مى خواهم 
سؤالى از مهندس بکنم و همراه با چند نفر دیگر به بالا آمد.  پس از آن گفتند ما 
مأموریم. سپس حکم بازداشت را که آقاى لاجوردى دادستان انقلاب مرکز امضا 
کرده بود نشان دادند. اصرار داشتند که مرا تنها ببرند اما خانم و بچه ام هم دنبال 

ما آمدند. مى خواستند ببینند ما را کجا مى برند. من را به زندان اوین آوردند. 
• موقع دستگیری علت بازداشت یا اتهامی را که به شما وارد شده بود 

مشخص کردند؟ 
 نه، چنین چیزى نبود. بعدازظهر پنجشنبه که مرا به اوین بردند، لباس زندان 
راهرو  در  بلکه  انفرادى  سلول  در  نه  بردند  معمولى  بند  در  نه  مرا  و  پوشاندند 
جز  نیامدند  سراغم  اصلًا  شنبه  از ظهر  بعد  تا  و  نشاندند  زمین  روى  دادستانى 
اینکه غذا را همان جا در راهرو مى آوردند. 48 ساعت در همین وضع بودم. آنجا 
درِ اتاقهاى دادستانى باز و بسته مى شد و افراد را مى بردند و مى آوردند و آرامشى 
نبود. آن موقع آرزو مى کردم مرا به سلول انفرادى ببرند. شرایط راهرو دادستانى 

این قدر بد بود. 
بازداشت شما طی شده بود؟ آیا  بازداشت، مقدماتی برای  از  • آیا قبل 

احضاریه داشتید یا برای شما این مسأله کاماً غیرمنتظره بود؟ 
 نه اخطارى بود، نه حکمى و نه صحبتى. البته از قبل تهاجم مى کردند.

• آیا کسانی که برای دستگیری شما مراجعه کردند موقعیت سازمانی شان 

حقوق ما

آنچه دیده ام
گفت وگو با مهندس لطف الّل  میثمی 

ایران 

فردا

مسأله بدرفتاری با متهمان سیاسی در 
حافظه تاریخی ملت ما همواره حضوری 

زنده اما غمبار داشته است. پس از انقاب 
نیز این مسأله به صورت غیررسمی و نجوا 

در محافل و بین افراد مطرح بوده است. 
حکایت میثمی اما، حکایت فروخورده و 

دردناله درونی انقاب است.

صفحه 22/ شماره چهاردهم



مشخص بود؟ خودشان را معرفی کردند که از کجا آمده اند؟
 گفتند از دادستانى انقلاب اسلامى مرکز و از طرف آقاى لاجوردى آمده اند. 

• فرمودید نزدیک 48 ساعت در راهرو دادستانی بودید. پس از آن به 
کجا منتقل شدید و وضعیت سلولتان به چه صورت بود؟ 

حکم  بردند.  بازجویى  براى  راهرو  همان  اتاقهاى  از  یکى  به  را  من  آن  از  بعد 
بازداشت نوشتند و به من گفتند چه کارت کنیم؟ گفتم بهترین کار این است 
که آزاد کنید و بالاخره هم آزاد خواهید کرد چون من جرم و گناهى نکرده ام. 
ایشان حکم نوشتند و به سلول انفرادى رفتم که در زندان 325 اوین قدیم بود 
)اوین جدید نبود(. قبل از انقلاب هم در همان 325 زندانى بودم. زندان 325 یك 
ردیف زندان عمومى دارد و یك ردیف زندان انفرادى. ردیف بالا که 25 تا سلول 
است هیچ پنجره اى به بیرون ندارد و کوچك است و تقریبا یك نفر به راحتى 
مى تواند در آن بخوابد و طاقش هم کوتاه است. اینها را براى جشنهاى 2500 
ساله ساخته بودند که آن موقع هنوز آماده نشده بود. مبارزانى که اینجا حبس 
مى کردند بیشتر بر ضد رژیم شاه مبارزه مسلحانه مى کردند. سال 50 دوبار در 
آن سلولها بودم. من را به سلول شماره 18 بالا بردند که یك نفر توده اى هم در 
سلول بود. اولین چیزى که به ذهنم رسید این بود که این آقاى لاجوردى در قبل 
از انقلاب که در زندان بود خیلى به نجاست و پاکى حساسیت داشت. )مثلًا من 
وقتى که وضو مى گرفتم چون نابینا بودم دستم را به دیوار مى گذاشتم تا به اتاقم 
برسم، او مى گفت این دیوارها احتیاط دارد!(، اما حالا مرا با یك توده اى در یك 
سلول انداخته است. اتفاقا آن بنده خدا هم کمك زیاد مى کرد. ظرفم را مى شست 
و برایم آب مى آورد. یك سرى سلولهاى دیگر هم در این زندان 325 وجود داشت 
که پایین است. بعد ازمدتى مرا از سلول بالا به سلولهاى پایین بردند که بزرگتر 

و طاقش بلندتر بود و به بیرون پنجره داشت. این امتیاز بود.
• چه مدت در سلول بالایی بودید؟ 

شخص  آن  بودم.  بالایى  سلول  در  ماه  دو  یکى 
توده اى چند روز بیشتر با من نبود. سپس من را 
به یك سلول دیگر بردند و مدتى تنها بودم. بعد 
یکى از توابین را پیش من آوردند. جوانى بود که 
20 سال هم نداشت. او با من بود تا این که مرا 

به پایین بردند. 
و  امکانات  سلول،  مشخصات  درباره   •
وسایلی که در اختیار داشتید توضیح دهید. 
آنجا هیچ وسیله اى در اختیار نداشتیم جز اینکه 
این  مى آمد.  اطلاعات  یا  کیهان  روزنامه  یك 
روزنامه را به هم سلولیها مى دادم تا برایم بخوانند. 

کتاب هم نبود.
• پس از همان ابتدا روزنامه در اختیارتان 

گذاشتند؟
 ابتدا، بله. ولى مداد و خودکار به هیچ وجه 

نبود. ملاقاتى هم نداشتم.
• تا چه تاریخی ماقات نداشتید؟

تا یکى دو ماه نداشتم. وقتى به سلول پایین 
رفتم، به من ملاقاتى دادند. آن هم ملاقات 
حضورى نبود. از پشت تلفن بچه ام و خانمم 
را مى دیدم. 10 دقیقه ملاقات پشت تلفن 
بود. بعد هم آن را قطع کردند یعنى دیگر 

ملاقات نداشتم. 
• ظاهرا پس از  دستگیری شما برخی 

از دوستانتان هم دستگیر شدند؟ 
آن  کردند  دستگیر  مرا  اینکه  از  بعد  بله.   
دستگیر  بودند  من  با  که  هم،  نفر  چند 

کردند. براى آنها حکم نداشتند. همین طور در خانه دستگیر کرده بودند.
• لطفا درباره سلولهای پایین بیشتر توضیح دهید.

در سلولهاى پایین گاهى هم سلول داشتیم، یك بار یك قاچاقچى بى سوادى بود 
که من به او نوشتن یاد مى دادم. الفبا را یاد گرفت، بعد کلمات را یاد گرفت. آنجا 
ما روزنامه نداشتیم. بعد که روزنامه آمد یك هم سلولى برایم پیدا شده بود که 
باسواد بود. با هم کلمات را چسباندیم و برایش کتاب درست کردیم. یك پاسدار 
هم بود که به دلیل اینکه در پاسدارخانه جیب بقیه را مى زد، دستگیرش کرده 
بودند. مدتى هم با او در یك سلول بودم. توابین هم مرتب مى آمدند و مى رفتند. 

سیار بودند، ولى پاى ثابت اش من بودم.
• راجع به سایر مشخصات داخل سلول بگویید. وضعیت غذا، استراحت، 

هواخوری. 
 در بالا سلول تنگ بود. دو نفرى مشکل بود در آن قرار گیریم. بعد از مدتى که 
گذشت ما را به یك محوطه 3 × 4 سرباز مى بردند که هواخورى بود. در روز یك 
بار مى بردند. هفته اى یك بار هم حمام مى بردند. حمام 10 ـ 15 دقیقه طول 

مى کشید. 
• درباره زندان رجایی شهر و مشخصات سلولتان توضیح دهید. 

اولاً  بود. چون  بدتر و سخت تر  انفرادى رجایى شهر شرایط خیلى   در سلولهاى 
انفرادى  در  هم  روز  ده  و  ماه  دو  بود.  گرم  خیلى  هم  هوا  و  بودم  تنها  تنهاى 
رجایى شهر بودم. ماه رمضان بود، و چون تعداد سلولها خیلى زیاد بود، افطار نوبت 
آخر به من مى رسید. ولى سحرى اول مى رسید. فاصله افطار و سحرى حدود 2 
ساعت مى شد. نه ملاقاتى داشتم، نه هم سلولى داشتم، و نه روزنامه و کتاب و 
هواخورى. دستشویى در سلول بود، یك روشویى هم بود. من تنها بودم. رادیو هم 

در این زندان نبود. صداى هیچ چیز را نمى شنیدم. 
گوهردشت  زندان  در  صدایی  هیچ   •

نمی شنیدید؟ 
 براى ملاقاتم که آمده بودند گفته بودند هم سلولى 
دارد، وضعش خوب است. با قسم دروغ خانمم را 
متقاعد کرده بودند. ولى خیلى سخت بود. بیش 
تو  گفت  و  آمد  آقایى  که  بودم  آنجا  ماه  دو  از 
اعتراف نمى کنى.  نزدى و چرا  را  چرا حرفهایت 
من  ناخنهاى  به  بعد  و  کرد  قشنگ  صحبتهاى 
بود  نخورده  آفتاب  آنکه  دلیل  به  که  کرد  نگاه 
همه بریده بریده شده بودند. سؤال کرد که چرا 
ناخنهایت این طورند. گفتم نه هواخورى دارم نه 
آفتابى هست. پس از آن دستور داد مرا ظهرها به 
هواخورى ببرند. در فضایى که بین زندانها بود، 
زیر آفتاب گرم مى بردند و اصلًا سایه نداشت. من 
چند دقیقه که در آفتاب راه مى رفتم، مى گفتم 
صدرحمت به سلول. در مى زدم و مى گفتم 
در را باز کنید تا برگردم به سلول. این که 

هواخورى نشد.
و  شدید  بازداشت  که  موقعی  آیا   •
انفرادی رفتید،  زندان  به  اینکه  از  بعد 
زندان  در  باید  مدت  چه  می دانستید 

انفرادی به سر برید؟ 
 نه. من چیزى نمى دانستم. 

• کی مطلع شدید که قرار است آزاد 
شوید؟

 همان روزى که آزادم کردند مطلع شدم. 
البته در آن انفرادى پایین که بودم ـ 325 
ـ یك روز مرا به دفتر دادستانى بردند. بعد 

 در سلولهای انفرادی رجایی شهر شرایط خیلی 
بدتر و سخت تر بود. چون اولاً تنهای تنها بودم 

و هوا هم خیلی گرم بود. دو ماه و ده روز هم 
در انفرادی رجایی شهر بودم. ماه رمضان بود، 

و چون تعداد سلولها خیلی زیاد بود، افطار 
نوبت آخر به من می رسید. ولی سحری اول 
می رسید. نه ماقاتی داشتم، نه هم سلولی 

داشتم، و نه روزنامه و کتاب و هواخوری. 
دستشویی در سلول بود، یک روشویی هم بود. 

من تنها بودم. رادیو هم در این زندان نبود. 
صدای هیچ چیز را نمی شنیدم. 

حقوق ما ایران 
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نماینده  موقع  آن  دکتر  آقاى  است.  آمده  ملاقات  به  صلواتى  دکتر  آقاى  دیدم 
مجلس بود و عضو کمیسیون اصل 90 که همه شکایات به آنجا ارجاع مى شد. 
خانم من نامه اى به کمیسیون اصل 90 نوشته بود و آقاى دکتر صلواتى هم که 
من را از قبل از انقلاب مى شناخت آمد و گفت با آقاى هاشمى تماس گرفته ام. 
ایشان گفته اند من با این بازداشت مخالف بودم. همچنین به نقل از ایشان گفت 
آقاى خامنه اى هم که رئیس جمهور بود با بازداشت ایشان مخالف بوده است و 
گفته که آقاى لاجوردى باید بچه هاى انقلاب را که بازداشت مى کند، حداقل با 
ما در میان بگذارد. آقاى صلواتى مى گفت نظر آقاى هاشمى این است که من 
آزاد شوم. آقاى صلواتى مى گفت آقاى لاجوردى گفته باید اعدام شود مگر اینکه 
تمام  به ضرر شما  اگر هم مصاحبه کند  ایشان گفتم که  به  مصاحبه کند. من 
مى شود چون همان مطالبى را که در راه مجاهد مى نویسد مى گوید. به هر حال 
آقاى دکتر صلواتى آمد و در زندان اوین با من ملاقات کرد. پس از آن خیالم 

راحت شد که خیلى مدت بازداشت سنگین نخواهد بود. 
• پس این زمانی بود که شما هنوز در اوین بودید؟ 

اصلًا  کس  هیچ  رفتیم  گوهردشت  که  موقع  آن  بله، 
به  بودم  نابینا  که  را  من  نکرد.  باز  را  من  سلول  در 
سلول انفرادى انداختند و این رفتار خیلى بدى بود. به 
خصوص که نه ملاقاتى بود، نه هم سلولى و نه رادیو و 
روزنامه. رادیو زندان هم فقط جمعه ها خطبه هاى نماز 
جمعه را پخش مى کرد. من مى خوابیدم کف سلول و 
روى  و  مى کردم  لوله  داشتم  که  را  روزنامه  ورق  یك 
گوشم مى گذاشتم، بعد روزنامه لوله شده را از زیر در 
بیرون مى دادم تا بشنوم در خطبه ها چه گفته مى شود. 
وقت  هیچ  بازداشت تان  ماه   9 مدت  طی   •
را  خانواده تان  یا  وکیل  که  کردید  درخواست 

ببینید؟ 
نه، چون آن موقع که فضاى وکیل گرفتن و درخواست 
مى گفت:  من  به  بازجو  یك  موقع  آن  نبود!  ملاقات 
اگر کسى  برگشته.  افقى  آمده  قائم  اوین  به  هر کس 
قائم مى آمد و قائم برمى گشت استثنا بود. به هر حال 

مى گفتند هر کس را مى گیریم محارب است.
بازجویی ها چگونه انجام می شد؟ توسط چند   •
با  آیا  بود؟  صورت  چه  به  و  می گرفت  انجام  نفر 
ضرب و جرح و تهدید همراه بود یا فقط سؤال و 

جواب رد و بدل می شد؟
 من چند بار بازجویى رفتم که بیشتر صحبت بود. بار 
اول هم آقاى لاجوردى بازجویى ام کرد که محدود بود. 
البته  نبود.  و...  فحش  با  همراه  من  با  ایشان  برخورد 

از اتاقهاى کنارى صداى فحش و ناسزا به دیگر متهمان مى آمد و صداى آزار و 
بدرفتارى شنیده مى شد. روزى که در دادستانى بودم، کسى به خانمى مى گفت 
به بچه ات رحم کن حرف بزن. در اوین یکى از زندانبانان پیرمردى بود که مرا 
براى بازجویى مى برد. او دستش را مى گرفت به کت ام که نکند به بدنم بخورد و 
نجس شود. من هم کت ام را در مى آوردم و مى گفتم دست تو هم به من نخورد. 
بعد از زندان به دیدار آقاى منتظرى رفتم. آنجا آقاى منتظرى به استقبال من 
آمدند. من دیدم یك مرجع بزرگ که قائم مقام رهبرى است این طورى با من 
برخورد مى کند. خوب، خوشحال شدم. ایشان از من پرسیدند زندان چه خبر بود؟ 
گفتم یك زن آبستن را مى زدند و مى گفتند به بچه ات رحم کن. گفت تو کجا 
انفرادى بودم. گفت پس کجایش را دیده اى! یعنى ایشان  بودى؟ گفتم من در 
این قدر از مسائل زندان مطلع بودند که به من مى گفت تو کجایش را دیده اى! 
من هم نمى خواستم ایشان را زیاد ناراحت کنم و خیلى چیزها را که آنجا شنیده 

بودم نگفتم.

می خواستند  شما  از  آیا  دهید.  توضیح  بازجویی ها  موضوع  به  راجع   •
اطاعات ارائه دهید، اعتراف کنید، اعام پشیمانی کنید، مصاحبه کنید 

یا بحث دیگری بود؟ 
منطقه   14 این  تمام  انقلاب  از  بعد  بودیم.  انقلاب  درون  جریانات  از  یکى  ما   
دادستانى تهران را دوستان اداره مى کردند. آقاى هادوى هم دادستان کل انقلاب 
بود. بچه ها اسلحه و حکم هم داشتند. بعد گفتیم اسلحه ها را نگه داریم احتمال 
دارد کودتا شود. در این صورت به انقلاب یارى مى رسانیم و... قانونى هم وضع 
نشده بود که اسلحه ها را تحویل دهیم. بعد اعلام کردند این اسلحه ها را که پیش 
دادستانى  بدهید.  تحویل  ارگ  میدان  کمیته  در  تجریشى  حاجى  به  شماست 
رقابتهایى که  به دادستانى تحویل نمى دهید. روى  بود و مى گفت چرا  فهمیده 
بین خودشان بود ما را دستگیر کردند که چرا اسلحه ها را به دادستانى تحویل 

نمى دهید. بعد هم که ما را گرفتند گفتند بیایید اینجا تحویل دهید. 
 از دیگر علل بازداشت، جزوه اى درباره نظرات آیت اللّ  خزعلى راجع به شکنجه 
آنها  در  داشتند که  دیگر  و جاهاى  در سبزوار  ایشان یك سرى سخنرانى  بود. 
مى گویند من رفتم زندان اوین دیدم طرف را کابل زدند و 
حسابى لت و پار شده بود ولى اگر او را نمى زدند اسلحه ها 
این نوع شکنجه چیزى بود که  به دست نمى آمد. دقیقا 
شکنجه  ایشان  ترتیب  این  به  بودیم.  دیده  شاه  دوره  ما 
را  اگر شما  )که  با همان منطقى که ساواک مى گفت  را 
و  را خواهید کشت  نزنیم در خیایان یك عده  و  نگیریم 
آقاى لاجوردى  به  را  این سخنرانى  بدتر مى شود(،  وضع 
داده بودیم. آقاى لاجوردى که این را خواند دو روز بعدش 

مرا دستگیر کرد.
هم  دادگاه  جلسه  بازجویی ها  انجام  از  بعد  آیا   •

برگزار شد؟ 
برایم  هم  جرمى  چون  نکشید  دادگاه  به  کار  اصلًا  نه،   
متصور نبود. ولى اینجا لازم است گله و شکایتى به پیشگاه 
اینکه  با  خدا بکنیم که ما یك جریان بى پناهى بودیم و 
روزنامه داشتیم اصلًا قضیه بازداشتمان را ننوشتیم براى 
اینکه نمى خواستیم تشنجى شود یا نظام و انقلاب تضعیف 
ولى  مى خورد.  را  فرزندانش  دارد  انقلاب  بگویند  و  شود 
شنیدم که  آقاى حسین موسوى دادستان انقلاب، زمانى 
است: لطف اللّ   بودم، گفته  اوین  پایین  که من در سلول 
میثمى به همراه چند نفر در حال حمل اسلحه در خیابان 
دستگیر شده و یك عده هم متوارى شده اند ـ که واقعا 
دادستان  با حکم  و  بودم  خانه  در  من  بود.  دروغ محض 
بازداشت شدم. واقعا چه کسى از اینها بازخواست مى کند. 
البته پرونده از سال 62 که آزاد شدم تا حالا ـ سال 77 ـ 
15 سال است که باز است. براى مؤسسه نشر کتاب فرهنگى تقاضاى عدم سوء 
پیشینه کردم بعد از اینکه 3 ماه مرا معطل کردند تازه گفتند ایشان پرونده اش 
به اتهام وابستگى به گروههاى محارب تحت بررسى است. یعنى هنوز من تبرئه 
نشده ام! یك بار هم با مادرم مى خواستم خارج بروم که پاسپورت ندادند. گفتند 

ممنوع الخروج هستى. بعد از 15 سال هنوز این پرونده ما بررسى نشده است. 
اگر  داشتید،  برخورد  آنها  با  زندان  در  که  مسائلی  سایر  به  راجع   •  

توضیحی هست بفرمایید.
 بله، خوب، مثلًا فردى بود به نام على یعقوبى. این یك قصاب طرفدار انقلاب را 
ترور کرده بود و خودش هم به ترور او اعتراف کرده بود. بعد پایش هم خیلى لت 
و پار بود. آثار شلاق و شکنجه روى پایش بود. بعد مى گفت من اعدام مى شوم 
چون به قتل اعتراف کردم، ولى یك قتل دیگر را هم پاى من نوشته اند که واقعیت 

ندارد، مجبور شدم اعتراف کنم. 
با سازمانشان خوب  بودند که هم  توابینى  بودم  با آن مواجه  یك منظره اى که 
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نبودند و هم دلشان نمى خواست با بازجوهاى دادستانى همکارى کنند. اینها درد 
دل که مى کردند مى گفتند خوب، مسئولان که دستگیر مى شوند کلى اطلاعات 
اذیت  را خیلى  اینها  بنابراین  اطلاعات مى خواهد  بازجو هم  لو دهند،  دارند که 
نمى کنند. ولى ما چون اطلاعات نداریم حسابى مى زنند و هرچه که بگوییم بابا 
اطلاعات نداریم، بازهم دست از سرمان برنمى دارند و نگه مان مى دارند. وقتى ما 

زندان بودیم خشونتها زیاد بود. 
• شما تجربه زندان را در پیش و پس از انقاب دارید، ارزیابی تان از این 

دو تجربه چیست؟ 
 زجرى که من در زندان پس از انقلاب کشیدم، در هیچ یك از زندانهاى گذشته 
که سعید  بود  سلولى  سلول شماره 10  نمى دادم.  بروز  ولى  نکشیدم  شاه  دوره 
سعى  اصلًا  بودم.  سلول  این  در  شاه  دوره  در  هم  خودم  و  بود  آن  در  محسن 
مى کردم خاطراتم را بکشم که نتوانم آن نظام را با این نظام مقایسه کنم. اگر چه 
خاطره کشى بدترین چیز است. به هر حال این کار را مى کردم چون ایمان داشتم 

در نظام جناح بندیهاى زیادى وجود دارد و دراین موارد اتفاق نظر وجود ندارد.
شیخ الاسلامى را که وزیر بهدارى شاه بود اعدام نکرده بودند و در زندان همکارى 
مى کرد. مریضها را مى دید. یك روز من را دید؛ گفت بالاخره تو هم آمدى. خیلى 
جگرم آتش گرفت، که یك آدم ضدانقلاب و سلطنت طلب به من چنین حرفى 

مى زند.
بود که  آقاى احمدزاده  بود.  انفرادى آن طرف ما داریوش فروهر   آن موقع در 
صدایش را مى شنیدیم. همه اینها کسانى بودند که در مبارزه با رژیم شاه خون 
دل خورده بودند و حالا در زندانهاى انقلاب زجر مى کشیدند.  بعد از انقلاب به 
دریافت  نفت  از شرکت  که  را  حقوقم  نداشتم  محکومیتى  هیچ  من  اینکه  رغم 
مى کردم قطع کردند. و خانم من را هم که دبیر بود اخراج و حقوق او را هم قطع 
کردند. مقایسه این برخوردها با پیش از انقلاب براى من معنادار است، اما هنوز 

هم علاقه مند نیستم بیشتر درباره آن بحث کنم.
• درباره نحوه آزادی تان از زندان توضیح دهید.

 من در زندان رجایى شهر بودم. یك روز پیش از ظهر آمدند و گفتند لباسهایت 
را جمع کن. لباسها را جمع کردم و بعد از آن مرا به اوین بردند. مدتى در راهرو 
از  دادستانى بودم. من را نشاندند،  ظهر شد، عصر شد، شب شد؛ هیچ خبرى 
بازجویى نبود. شب کف زمین نشستم و گاه فقط مرا دستشویى مى بردند. شب 
تا صبح خوابم نبرد. دائم هم در اتاقها باز و بسته مى شد و صداى آزار و اذیت به 
گوش مى رسید. به هر حال داشت سرم مى ترکید. صبح شد، ظهر شد، باز خبرى 
نشد. بعد از ظهر بود که یکى از بازجوها من را خواست و گفت اسامى دوستانت 
را بگو. من گفتم شما همه را مى دانید. آنها بچه هایى هستند که در زندان شاه 
بودند و اول انقلاب دادستانى را اداره مى کردند. بعد از مدتى بازجویى دوباره مرا 

اصفهانى  این  اصفهانى مرا شناخت.  نفر  زندان یك  بردند. در محوطه  به سلول 
در  تو  اصفهان مى شناسم.  در  امام حسین  روضه هاى  از  را  تو  به من گفت من 
آنجا خدمت مى کردى. مى دانم عِرق دینى دارى و تو را آزاد خواهم کرد. گفتم 
شما یك زندانبان ساده هستید چگونه مرا آزاد مى کنید. آزادى ما دست آقاى 
لاجوردى و بازجوهاست، گفت ما حزب اللّ  هستیم و ما همان آدمهایى هستیم 
که بازجوها را سرکار آوردیم. از شدت ناراحتى و بى خوابى در حال افتادن بودم و 
او یك قرص به من داد. پس از آن وارد سلولى شدم که دو نفر هم سلولى داشتم. 
چند روز گذشت. بعد گفتند لباسهایت را جمع کن. مرا به دفتر دادستانى بردند. 
آنجا خانواده مرا خبر کرده بودند و آنها هم آمده بودند. من را به خانه بردند و 

دیگر هم چیزى به من نگفتند.
• در مجموع در دورانی که در زندان به سر بردید، ارزیابی تان از مجموعه 

رفتاری که در زندانهای بعد ازانقاب انجام می شد، چه بود؟ 
آقاى  از  ازمدتى  بعد  از زندان کردم توضیح دهم.  بعد  اقداماتى که  اول درباره   
مقتدایى وقت گرفتم. ایشان آن موقع رئیس شوراى عالى قضایى بود. ایشان مرا 
هم مى شناخت. گفتم من آمدم اینجا وضعیت زندانها را بگویم. گفتم این جورى 
است، این کارها را مى کنند. قضایاى درون آن و مشاهدات خودم را گفتم و خیلى 
هم ناراحت بودم که کار انقلاب به اینجا کشیده و ایشان گفت آنچه انجام مى شود 
تعزیرات است. اگر بازجو یقین داشته باشد یکى خانه تیمى و اسلحه دارد و... 
به هر حال حق دارد تعزیرش کند. گفتم اولاً شما این یقین را از کجا مى آورى؟ 
که  دادم  شهادت  بار  سه  من  است.  شکنجه  از  غیر  تعزیر  بالاخره  گفت  ایشان 
آنچه در زندان است شکنجه است نه تعزیر. تعزیر بعد از اعتراف است، آنها 80 
تا شلاق را تقسیم مى کنند و ده تا ده تا مى زنند و... گفت، این جورى نیست. 
اگر شما متخصص دین هستید، من متخصص شکنجه شدن هستم. در  گفتم 
زندانهاى مختلف شاه بوده ام، باید از من بپرسید که تعریف شکنجه چیست. این 
را گفتم و خداحافظى کردم. دو بار دیگر شهادت دادم که این جورى است. حتى 
تهران خودسوزى  بزرگ  میدانهاى  از  یکى  در  و  بنویسم  وصیتنامه  مى خواستم 
کنم. مى خواستم بگویم من طالب قدرت نیستم، فقط مى خواهم ضعفى از انقلاب 
را نشان دهم. بعد دیگر مسائل قم پیش آمد. رفتم دیدن آقاى منتظرى و دیدم 
این  با  ایشان  از خودم سلب مسئولیت کردم. زیرا  ایشان به قضیه اشراف دارد. 

مسائل برخورد جدى مى کرد.
البته نباید فراموش کنیم که خشونتهاى آن سالها متقابل بود و بسیارى که به 
در  نیز  زیادى  گروه  اگر چه  داشتند.  قتلها دست  و  ترورها  در  مى آمدند  زندان 

کشمکش طرفین ضربه خوردند و له شدند. 
• متشکریم.

حقوق ما ایران 

فردا
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را  نوع شکنجه  نحو"  "به هر  زیرا  باشد  کلمه مطلقا  معتقدم که  ـ من  کیاوش 
مى رساند و مطلقا خود شکنجه را مى رساند.

رئیس ـ آقاى بشارت بفرمایید.
بشارت ـ باید نوشته شود "شکنجه مطلقا".

رئیس ـ آقاى مشکینى بفرمایید.
مشکینی ـ شکنجه به هر نحو براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. 
این  به  هم  رأى  و  است  غیرانسانى  و  غیراسلامى  امر  یك  این  که  معتقدیم  ما 
مى دهیم ولى بعضى از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالاً چند 
نفر از شخصیتهاى برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که مى دانیم اینها از 
ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلى به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا 

در چنین مواردى شکنجه ممنوع است؟ 
رئیس ـ کسب اطلاع راههایى دارد که بدون آن هم مى توانند آن اطلاعات را 

به دست آورند. 
مشکینی ـ اگر چند شکنجه این طورى به او بدهند مطلب را مى گوید. مثلًا در 
واقعه استاد مطهرى یك فردى مى شناسد که احتمالاً ضارب چه کسى هست. اگر 

به او بگویند تو گفتى مى گوید نه. 
رئیس ـ ضرر این کار بیش از نفعش هست. 

مشکینی ـ مسأله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به 
اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟ 

باز  چیزى  "راه  مسأله  که  بفرمایید  توجه  مشکینى  آقاى  ـ  بهشتی  دکتر 
به  متهم  که  را  کسى  خواستند  و  شد  باز  راه  این  اینکه  محض  به  شدن"است 
بزرگترین جرمها باشد، یك سیلى به او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه 
افراد  از  باید بست یعنى اگر حتى ده نفر  افراد منتهى مى شود. پس این راه را 

سرشناس ربوده شوند، این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس ـ اگر گناهکارى آزاد شود بهتر از این است که بى گناهى گرفتار بشود.

رئیس ـ آقاى یزدى بفرمایید.
ظاهر  نحو.  هر  به  شکنجه  است  نوشته  اینجا  دارم.  سؤالى  یك  بنده  ـ  یزدی 
آقایان  نحو" همان طور که  "به هر  ولى عبارت  شکنجه، شکنجه جسمى است 
فرمودند انواعش هست، اما شکنجه روانى و معنوى یعنى ایجاد محیطى بکنند 

که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود. این عبارت منع این کار را نمى رساند. 
رئیس ـ مصادیق به هر نحوى است. 

یزدی ـ منظور از به هر نحو انواع شکنجه جسمى است و مثل اینکه منع شکنجه 
روانى از این عبارت فهمیده نمى شود. منظورم این است که تعبیرى باشد که آن 

را هم بفهمند.
رئیس ـ یعنى بنویسند "شکنجه جسمى و روانى"، بسیار خوب پیشنهادى است.

ربانی شیرازی ـ بنویسند "هرگونه شکنجه". 
جایى  ما  هم  اسلام  در  است.  ممنوع  دنیا شکنجه  تمام  در  ـ  مکارم شیرازی 
در تاریخ ندیده ایم که کسى را براى اقرار گرفتن شکنجه کنند پس هم از نظر 
اسلامى و هم از نظرهاى دیگر این کار ممنوع است. سابقا که خود ما محکوم 
افتاده چرا  ما  به دست  ولى حالا که حکومت  را منع مى کردیم  بودیم شکنجه 

شکنجه را منع نکنیم اگر این کار را نکنیم خیلى اثر سوء مى گذارد. 
رئیس ـ حالا اصل را براى رأى گرفتن مى خوانم: 

اصل 42 )اصل سى و هشتم(: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع 
چنین  و  نیست  مجاز  سوگند  یا  اقرار  شهادت،  به  شخص  اجبار  است.  ممنوع 
اصل طبق  این  از  متخلف  است.  اعتبار  و  ارزش  فاقد  و سوگند  اقرار  و  شهادت 

قانون مجازات مى شود. 

حقوق ما

گزارش تصویب یک اصل

ممنوعیت شکنجه

پیش نیاز: در زیر گزارش تصویب یک اصل از قانون اساسی در 
را  به دنبال آن چند دیدگاه مطرح شده  و  ممنوعیت شکنجه 

جهت آشنایی با تفکرات موجود در این رابطه می آوریم.

جلسه سی ام مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی
رئیس )آیت الّل  منتظری( ـ اصل 42 را قرائت مى کنم:

اصل 42 ـ شکنجه به هر نحو براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع 
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین 
شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این 

اصل طبق قانون مجازات مى شود. 
اکرمی ـ به نظر من اینجا یك کلمه باید اضافه بشود براى اینکه در 
گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضى از معلمان نادان دانش آموزان 
را شکنجه مى کردند، به همین جهت باید نوشته شود "شکنجه مطلقا 

و به ویژه به هر نحو". 
رئیس ـ به هر نحو یعنى مطلقا.

اینجا  باشد،  اقرار  کسب  براى  بقیه اش  و  مطلقا"،  "شکنجه،  خیر،  ـ 
بیشتر براى کسب اقرار است، مطلقا ندارد. بنابراین گاهى اوقات ممکن 

است در آموزش و پرورش پیش بیاید.
رئیس ـ  منظور در مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هیچ کس 
نمى خواهیم  اینجا  ما  را که  فقهى  احکام  تمام  نباید شکنجه کرد.  را 

بنویسیم. آقاى کیاوش بفرمایید.

ایران 

فردا
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نتیجه اخذ رأى به شرح زیر اعلام شد: 
رئیس ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، تعداد آراء 62 رأى، موافق 50 نفر، مخالف 
هیچ، ممتنع 12 نفر. بنابراین اصل تصویب شد. تکبیر )حضار سه مرتبه تکبیر 

گفتند(. 
قانون  به حکم  که  و حیثیت کسى  نهم(: هتك حرمت  و  )اصل سى  اصل 43 
دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب 

مجازات است.  
نتیجه اخذ رأى به شرح زیر اعلام شد:

رئیس ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، موافق 58 نفر، مخالف ندارد، ممتنع 4 نفر. 
بنابراین اصل تصویب شد. تکبیر )حضار سه مرتبه تکبیر گفتند(.

مخالف  اسلام  حیاتبخش  مکتب  که  آنجایى  از  بجنوردی:  موسوی  آیت الّل  
به  توسل  با  مراجع  سایر  و  انتظامى  قضایى  مقامات  چنانچه  لذا  است،  شکنجه 

شکنجه از متهم اقرار بگیرند تحت تعقیب قانونى قرار خواهند گرفت.1
قانون اساسى گفته شده است. 24 ساعت  البته نظر من در  آیت الّل  خزعلی: 
بیشتر نباید نگه داشت، و متهم تا متهم است شکنجه نشود، سیلى نخورد. قانون 
اساسى هم گفته، قبول. ولى بیشتر آنچه که ما گرفتیم در اوین، اگر امشب تا 24 
ساعت نگهش بداریم آقا بخورد و بخوابد، خوب این 24 ساعت که نرفت رفقایش 
مى فهمند گیر افتاده، اسلحه ها را برمى دارند و جابجا مى کنند. همان شب اوینى ها 
او را مورد سؤال قرار مى دهند تا رفقایش را گیر بیاورند. بر اثر همین سؤال 80 
هزار فشنگ را گیر آوردند. ما اینها را بگذاریم یك سیلى هم بهشان نزنیم؟ که 
این سیلى نخورد و بهشتى ها بروند؟ اما اگر وقتى جرم معین شد دیگر نمى زنند. 
بله، گاهى مى شود، یك جا من رفته بودم، پشتش را بالا زد. گفت: نگاه کن. رد، 
رد کابل، واقعا درد کرده بود. بدجور، گفتم: چرا زدى؟ گفت: خوب شد پرسیدى 
که چرا زدى. ازش بپرس 17 دقیقه ما سؤال کردیم. 17 دقیقه. و مى دانید این 
سرهنگى است، به بچه هاى انقلابى ما باتون فرو کرده و اینها مردند. بله بجاست 
نمى گوید.  هیچى  دادند.  مهلت  دقیقه   17 بگیرند.  اعتراف  اون  از  تا  بزنند  باید 
چکارش باید بکنند؟ ما مسلمانها خیلى مظلوم هستیم بلدیم فقط تبلیغ کنیم. 
یك  در  را کشت،  هزار ضدانقلابى  کشیدن 100  سیگار  یك  در  کاسترو  فیدل 

سیگار کشیدن.2
وعده  باشد،  بهشت  وعده  فقط  جامعه  در  شیرازی:  حائری  حجت الاسام 
جهنمى نباشد، درست نمى شود. جامعه زندان لازم دارد، اعدام لازم دارد، زدن 

لازم دارد. تنبیه لازم دارد. اینها اشتباه است شما اگر فکر مى کنى مجرمى آمده و 
مى خواهد حقایق را بگوید، تو اشتباه مى کنى، نمى گوید. شما گروهکى آمده توى 
دستت و مى دانى برنامه کشتن چند مؤمن توى دستش است. مى خواهى ببینى 
نمى گوید.  کن،  خواهش  تو  حالا  هستند.  کجا  دارند،  را  برنامه  این  که  اینهایى 
را  جامعه  صد  در  صد  مى گوید.  بشود،  تعزیر  نمى گوید.  هم  ببوسى  را  دستش 
نمى شود با موعظه اصلاح کرد، کتك خودش موعظه است، اعدام خودش موعظه 

است، اعدام یکى، موعظه است براى هزارتا، براى یك میلیون.3
آیت الّل  منتظری: تعزیر اسلامى با شکنجه به منظور اعتراف تفاوت بنیادى دارد.

باید در زندانها محیط و شرایطى براى مجرمین و گنهکاران به وجود آورد که 
بتواند به فطرت اولیه خود برگردد. 

شیوه رژیم گذشته بود که هدفشان حفظ حکومت بود به هر نحوِ ممکن. 
اگر ما تحولى داخلى در خود و روش خود به وجود نیاوریم دستاوردهاى انقلاب 

و خون پاک شهداى عالیقدر اسلام را به خطر انداخته ایم.4
آیت اللّ  محمد یزدى: اگر انسان را در فشار روحى قرار دهند و تهدید کنند تا 
اعتراف کند، این قبیل اعترافها و گفتنها نمى تواند منشأ و دلیلى بر مطلبى باشد 
و براى قاضى ملاک و دلیل باشد... حفظ حکومت اسلامى به این سادگى نیست. 
برابر سؤال قاضى سکوت کرد،  اگر کسى در  این است که  راه داریم و آن  یك 
جواب نداد، این سکوت به معناى این است که این دادگاه و حکومت را به رسمیت 
اینکه فردى دستگاه قضایى را قبول نداشته باشد خود یك جرم  نمى شناسم... 
و گناه است و قابل تعزیر مى باشد. البته تعزیرات باید مادون حد باشد... یعنى 
پایین تر از حد و کمتر از هشتاد ضربه باشد. اگر کسى زیر شلاق اقرار کرد... تا 
وقتى به حالت عادى برنگردد اقرار او نمى تواند اماره باشد مگرآنکه دنبال آن اقرار 

مدرکى به دست آید که مسئله روشن شود.5
پی نوشتها:

1. کیهان 10/1/65. 
2. متن پیاده شده نوار سخنرانی آقای خزعلی در سبزوار در هفته وحدت سال 
آبان  به مدیر مسئولی آقای لطف الّل  میثمی، ش 32،  راه مجاهد  از  نقل  )به   60

64، ص 15(. 
3. نماز جمعه شیراز ـ 27/10/64

4. منبع 2، شماره 36، تیر 65، ص 14. 
5. شرح و تفسیر قانون اساسی روزنامه رسالت، 20 و 19 و 18 مرداد 65. 
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آقای محمد صادقی تهرانی:
 1( در تفکر دینى، نه تنها مخالف سیاسى 
جاى دارد بلکه تمامى مخالفتهاى عقیدتى، 
اقتصادى و غیره نیز جاى دارند. بدین معنا 
براى  زیانى  مخالفتها  این  که  زمانى  تا  که 
موجب  و  ندارند  اسلام  حقیقى  سیاست 
گمراهى  و  مسلمانان  اجتماع  دگرگونى 
کارشان جرم  این صورت  در  نیستند،  آنان 
حکومت  در  همچنان  و  نمى شود  محسوب 
تفکر  صورت  هر  در  دارند.  جاى  اسلامى 
صحیح دینى بر مبناى قرآن و سنت قطعیه 

بدون پیش فرضها و انتظارات و افکار تحمیلى مجالهاى وسیعى براى مخالفهاى 
سیاسى و غیرسیاسى دارد زیرا اولاً دین خدا دین رحمت و عطوفت و رهبرى 
است که با منطق صحیح منحرفان و معترضان را به صراط مستقیم دعوت مى کند 
و در ثانى با اعتماد به مطلق بودنش هیچ گونه نگرانى از اعتراض دیگران ندارد 
بلکه در گفت و گویى آزاد کلیه اعتراضات را برطرف مى سازد. ولى اگر کسانى 
پس از تبیین واقعى دین و روشن شدن حقیقت آن برایشان همچنان در عناد 
خود باقى ماندند ومعارضه با سیاست و غیرسیاست دینى را ادامه دادند بااین گونه 
افراد به مصداق "یسعون فى الارض فسادا" به اندازه اى که دست تجاوزشان از  
مستضعفان کوتاه شود برخورد خواهد شد. که این برخورد تنها به منظور دفاع از 

حقوق دیگران است و نه انتقام.
2( دین تنها بدرفتارى و شکنجه اى را تجویز مى کند که در مقابل همان مقدار 
بدرفتارى و شکنجه باشد البته با شرایط ویژه. بدین معنا که برخورد با بدرفتارى 
و شکنجه به گونه اصلى حرام نباشد که اگر کسى به شما تهمت زد حق تهمت 
مشابه به او را ندارید ولکن اگر کسى شما را زد حق زدن همانند را دارید. روى 
این اصل اگر کسى جرمى مرتکب شده که به میزان دلیل شرعى مستوجب حد 
انجام  او  یا تعزیر است، تنها همان حد و تعزیر مقرر بدون کم و کاست درباره 
مى شود حتى اگر حدش اعدام یا سنگباران باشد. با این احوال هیچ گونه اهانت 
دیگرى نسبت به او شرعا جایز نیست. این در صورت محکوم بودن است، ولى 
اگر شخصى صرفا متهم است و مورد اتهامش نه با شهادت ثابت شده و نه با اقرار 

دیگر  و  و شکنجه  بدرفتارى  با  نمى توان  هرگز  چنین شخصى  مورد  در  عادى، 
وسایل ارعابى اقرار گرفت. و چنان اقرارى که عادى و اختیارى و شرعى نیست 
و بر مبناى اضطرار و شکنجه است هرگز هیچ گونه سندیتى در شرع ندارد بلکه 
در برخى جرایم جنسى حتى اگر سه شاهد مرد عادل شهادت دهند اینجا چون 
شهادت کامل نیست خود شهود مورد حد واقع مى شوند ونسبت به متهم هرگز 

جریانى برخلاف احترامش جایز نیست. 
3( تعزیر در لغت داراى دو معناى متقابل است: 

1 ـ بزرگداشت و احترام. چنانکه قرآن درباره رسول اکرم مى فرماید الذین امنوا 
به و عزّروه و نصروه،یعنى کسانى که به حضرتش ایمان آوردند و او را مورد احترام 
از نظر لغت اهانت کردن است ولکن در عرف  و نصرت قرار دادند. معناى دوم 
التعزیر دون  شرع تنها به شکل شلاق زدن مى باشد و بر حسب روایت مشهور 
الحد یعنى تعزیر کمتر از حد است. بنابراین تعزیر جریانى است خفیف تر از حد. 
بنابراین تعزیر در فقه اسلام فقط اهانت به وسیله شلاق زدن است و نمى توان 
از این گونه اهانت به اهانتهاى مشابه یا بیشتر و یا حتى کمتر تجاوز کرد مانند 
حبس و تبعید و سرتراشیدن و جرایم نقدى و ناسزا گفتن و مانند اینها. چنانکه 
حد نیز به معناى لغوى کارى است که مجرم را محدود مى کند ولکن در اصطلاح 
فقهى هرگونه محدود کردن نسبت به مجرم نیست، بلکه حدود معینى را شرع 
معین کرده است مانند اعدام، شلاق زدن، سنگباران، دست و پا بریدن و این گونه 
حدود مقرره که تجاوز از آنها به مانند آنها یا بیشتر یا حتى کمتر جایز نیست. 
و اصولاً در کل روایات تعزیر که مادون الحد است تنها اهانت با شلاق اراده شده 
تعزیر  نیز  تعزیر  باید حدود شرعى مراعات گردد و در  "حد"  بنابراین در  است. 
شرعى است که شلاق زدن است و اگر چنانچه مثلًا تبعید یا جزاى نقدى یا حبس 
هم از مصادیق تعزیر بود، در قرآن یا سنت از آنها یاد مى شد. چنان که در آیه 
یسعون فى الارض سوره مائده است: انما جزاؤالذین یحاربون اللّ  و رسوله و یسعون 
فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا 
من الارض. که آن سه حد اول معلوم است و حد آخرین نمونه هایى از قبیل حبس 
و تبعید و مانند آنها را دارد. روى این اصول که به گونه اى مختصر تبیین گردید 
حد و تعزیر در انحصار خصوصیاتى است که اسلام تبیین کرده و در مواردى که 
جرم محقق است و هیچ گونه حد و تعزیرى در قرآن و سنت براى آن وارد نشده 
است در چنان مواردى جاى تأدیب است یعنى مجرم را به گونه اى ادب کنند که 

حقوق ما

پیش نیاز: پذیرش یا عدم پذیرش "مخالف سیاسی"، مسأله بدرفتاری با متهمان )با هر بهانه و عنوان( و مسأله تعزیر از مسائل مهمی است که 
فرهنگ دینی و به ویژه سنتِ دینیِ سیاسی شده جامعه ما به چالشی مهم برای پاسخگویی به آن واداشته شده است. سه سؤال زیر را با سه نفر 
از صاحب نظران مطرح کردیم تا هر یک از منظر خاص خود )سنتی، اصاح طلب یا نوگرایی رادیکال( به آن پاسخ دهند. سؤالات به این شرح اند: 

1( آیا در تفکر دینی "مخالف سیاسی" جایی دارد؟ و برخورد حقوقی با تخلفات سیاسی چگونه است؟
2( آیا دین بدرفتاری )شکنجه( را تجویز می کند؟

3( مسأله تعزیر چیست؟ 

مخالف قانونی، تعزیر و... 

چنـد نگـاه

محمد صادقی تهرانی -محسن سعیدزاده - یوسفی اشکوری
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دست از جرم بردارد. از جمله مطالبى که من باب نمونه گوشزد مى شود این است 
که جریمه نقدى مخصوصا نسبت به کسانى که بسیار ثروتمند مى باشند هرگز 

اهانتى نیست و تعزیر به معناى کلى لغوى هم نمى باشد.
آقای محسن سعیدزاده:

1( نخست باید روشن شود که منظور ما از "تفکر دینى" چیست؟ آیا فکرى که 
دین پدید آورده و زاینده دین است یا دینى که فکر بشر تولید کرده است؟ به 
که  است  بشرى  تفکرى  یا  است  دین  زاییده  تفکر  آیا  دینى  تفکر  دیگر  عبارت 

خودش ادعاى دیانت دارد و آن را به حساب دین مى گذارد؟ 
قطعا اندیشه هاى برخاسته از دین و زاییده دین، مخالفان سیاسى خود را تحمل 
مى کند و براى آنها مقام و منزلت قایل است. قرآن سند خدشه ناپذیر دین اسلام، 

"مخالفان سیاسى" را مى پذیرد و آنها را به دو دسته متفاوت تقسیم مى کند:
و  اندیشه  را مدیون  و مخالفت خود  دلیل اند  و  برهان  داراى  الف: مخالفانى که 
مقابله  به  برهان  با  و  مى طلبد  برهان  و  دلیل  اینها  از  قرآن  خویش اند.  منطق 

برمى خیزد: "قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین"1 
مخالفت  دلیل  بدون  که  بى اندیشه اى  مخالفان  ب: 
مى کنند، از نظر قرآن حساب این جماعت از گروه نخست 
جدا است! "و من یدع مع اللّ  الها آخر لابرهان له به فانمّا 

حسابه عند ربه"2
سیاسى  "مخالفان  با  حقوقى  برخورد  از  اصلًا  قرآن  در 
محسوب  جرم  و  گناه  سیاسى  مخالفت  نیست".  خبرى 
رفع  منظور  به  ببیند!  کیفر  سیاسى"  "مخالفِ  تا  نشده 
شبهه تأکید مى کنم: جهاد با کفار و منافقان صدر اسلام، 
جهاد با "مخالف سیاسى" نیست، ستیز فیزیکى با مخالف 

فیزیکى )نظامى( است.
نهج البلاغه تنها متن سیاسى مورد قبول امامیه نیز وجودِ 
مخالفان سیاسى را حتمى و انکارناپذیر دانسته و برخورد 
با آنان را در نهایت، برخوردى فکرى مى داند. حضرت على 
)ع( تندترین و خشن ترین گروه سیاسى عصر خود، یعنى 
به عنوان شهروندان اسلامى پذیرفتند. مبارزه  را  خوارج 
حضرت على در نهروان، نباید ستیز با "مخالفان سیاسى" 
نشده  مخالفان سیاسى جمع  نهروان  در  زیرا  تلقى شود 
بودند. گروهى از مخالفان نظامى گرد آمده بودند تا دولت 
اسلامى را هدف قرار دهند و رژیم مورد نظر خود را حاکم 
کنند. بدیهى است که على )ع( باید از موجودیت دولتِ 
اسلامى مورد نظرش حمایت کند. بنابراین ستیز نظامى 

را نباید با مخالفت سیاسى به هم آمیخت!
فقه دینى نیز بر این حقیقت صحه مى گذارد. و از مخالفان 
فقه  در  مى برد.  نام  یاغى  و  محارب  عنوان  تحت  نظامى 
اسلامى بحث مخالفِ سیاسى مطرح نشده، چون اصل بر 
وجود، بلکه لزوم آن بوده است. عرف و سیره مسلمانان 
مى داند.  رحمت  را  مخالفان  سنت،  و  قرآن  از  تأثیر  به 
بنابراین فقط از استثناء بحث شده است یعنى از موردى 

موضع  دین،  به  منتسب  اندیشه  بینجامد.  مسلحانه  درگیرى  به  مخالفتها  که 
قرآن و سنت را نادیده مى گیرد و براى مشروعیت خود به مباحثى انحرافى رو 
مى کند. اصولاً تفکر زاییده دین و تفکر دین آفرین، بر سر این موضوع دو واکنش و 
موضعگیرى متفاوت دارند: الف ـ وجوب متابعت و موافقت چه نظرى و چه عملى 

)التزام علمى و فکرى( ب ـ مخالفت عملى.
تفکر زاییده دین، قایل به حرمت مخالفت عملى با سیاست حاکم است )صرف 
نظر از جزئیات مباحث مربوطه( در حالیکه تفکر دین آفرین )فکر تولیدشده بشرى 

اما منتسب به دین( پیروى و موافقت نظرى و عملى را واجب دانسته است! سیره 
عملى حضرت على )ع( در طول 25 سال )از رحلت نبى اکرم ص تا خلافت آن 
حضرت یعنى از سال 10 تا 35 قمرى( مؤید دیدگاه ب مى باشد. حضرت على در 
طول این 25 سال موافق نبود اما عملًا هم مخالف نبود. مخالفتها همه سیاسى 
بود و بدونِ حرب و نزاع فیزیکى. اگر داعیه شرع مدارى داریم، چاره اى نیست جز 
اینکه از اخلاص عمل على )ع( درس بیاموزیم و مخالفان سیاسى را تحمل کنیم!

نکته اى که نباید از اذهان دور باشد این است که حساب ارتداد سیاسى از ارتداد 
در مجموعه  ما  دیگر  عبارت  به  است.  مخالفت عملى جدا  با  توأم  رویگردانى  و 
شریعت با دو یا چند ارتداد مواجهیم که مهمترین آن: اول ارتداد سیاسى و دوم 
ارتداد دینى و اعتقادى است. بحث فقیهان درباره ارتداد، از نوع دوم است. روایاتى 
از آن قبیل که گفته اند: "ارتدالناس الا..." ناظر به ارتداد سیاسى است ولذا فقه 

اسلامى ازدواج زن شیعى را با مرد اهل سنت باطل نمى داند. 
امام )نه  امام بیعت نکرده و درباره شخص  با  اما  امامت را قبول دارد  کسى که 
امامت!( حرف دارد، یقینا مرتد اعتقادى نیست. زیرا امامت 

ضرورى مذهب است نه امام!
البته من از امام، امام معصوم را اراده نمى کنم. منظور من 
از امامت رهبرى مسلمانان است. به مذهب مسلمانان نیز 
ایجاد  اندیشه  این  در  تفاوتى  باشد  چه  هر  ندارم،  کارى 
ضروریات  از  داشتن  رهبر  و  رهبرى  و  امامت  نمى کند. 
را  امامت  کسى  چه  اینکه  اما  است  شرع  نقلى  و  عقلى 
برعهده گیرد؟ امام داراى چه صفاتى باشد؟ چگونه انتخاب 
شود؟ این از ضروریات و بدیهیات دین نیست! تفکر دینى 
حتى براى مرتدان سیاسى جایگاهى منظور کرده و آنها را 
عضو رسمى جامعه و دین مى داند. از عرض، جان و مال 
آنها دفاع مى کند و هیچ تفاوتى ولو با سلب امتیازها براى 

آنان قائل نمى شود. 
کوتاه اینکه در تفکر دینى )با تفسیر و تفصیلى که یاد شد( 
و  مال  عرض،  دارد.  محترمانه اى  جایگاه  سیاسى  مخالف 
جانِ او مثل بقیه مردم حرمت دارد و از مصونیت و مزایاى 
سیاسى برخوردارند. در قاموس فکر دینى تخلف سیاسى 

نداریم تا فرض کنیم چه برخوردى صورت مى گیرد. 
 اگر امر به معروف، نهى از منکر، توصیه به حق، توصیه به 
پایدارى بر مواضع حق، نصیحت به امامانِ مسلمانان3 را 
ارزش مى دانیم )که صدالبته هست( وجود مخالف سیاسى 
لازم و واجب است. نه تنها مخالف سیاسى گناهکار نیست 
به  دینى  فرهنگ  که  متأسفم  هست!  هم  ثواب کار  بلکه 
با این  قدرى وارونه شده یا وارونه تبلیغ شده که اکنون 

سؤال روبروییم!
2( دین بدرفتارى با هیچ انسانى را تجویز نمى کند حتى 
در وقتِ گناه. در توضیح مراتب امر به معروف و نهى از 

منکر هم بدرفتارى قید نگردیده است!
شخصى که مرتکب گناه یا جرمى بشود و به دست حاکم 
اسلامى افتد، از همان مزایا و مصونیتهایى بهره دارد که آدمهاى پاک و بدون جرم 
بهره دارند. چون گناهِ او یك استثناء است، برخورد دین نیز استثنائا در محدوده 
گناه صورت مى گیرد و فقط به کیفر مقرر اکتفا مى شود. توهین و ضرب و شتم 
متهم و مجرم تجویز نشده بلکه نهى از آن به اطلاق و عموم آیات و روایات برجاى 
است. دین اسلام توهین، ضرب و شتم، افترا، آزار، استهزا، گرسنه نگه داشتن، 
مزاحمت و سایر مصادیق بدرفتارى را تحت عناوین مختلف نهى مى کند. این نهى 

هیچ استثنایى ندارد و شامل حال همه از جمله متهم و مجرم مى شود. 
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3( تعزیر سه معنى دارد: معناى حقوقى، معناى فقهى و معناى سیاسى. معناى 
اول و دوم براى همه دست یافتنى است اما معناى سوم براى همه مفهوم نیست. 
به نظر مى رسد منظور از تعزیر، شلاق خوردن و شلاق زدن به دستور حاکم شرع 
در مرحله بازجویى و قبل از صدور حکم باشد، بدون قید در پرونده و حکم حاکم 

و اینکه در کیفرخواست درج شود!
از نظر فقه اسلامى، صدور حکم تعزیر قبل از اثبات جرم، شرعى نیست و اقرار و 
اعتراف متهم باید بدون اکراه و اجبار و بدون ترس صورت پذیرد. به اقرار و اعتراف 

ناشى از ضرب و شتم ترتیب اثر داده نمى شود. 
پی نوشتها:

جائکم  قد  ایهاالناس  "یا  می آورد:  برهان  نیز  خود  قرآن   ،111 البقره:   .1
برهان من ربکم" النساء: 174. 

از محال بودن برهان  الهدایه  این کریمه وافی  المؤمنون: 117، گرچه   .2
شرك سخن گفته اما مفهوم آن به هر جای دیگری که برهان ندارد، نیز 

تسرّی می یابد. 
نیز هست  اسامی  و سیره  در سنت  قرآن  بر  اول عاوه  فقره  3. چهار 
از  این عناوین  به خود اختصاص داده است.  بابی  و چهارمی در روایات 
انتقاد و مخالفت  مسلمات قرآن و سنت است و بر حسب این تکالیف، 

با قوانین، طرحها و امور اجرایی و قضاییِ ناصواب، لازم و واجب است. 

آقای یوسفی اشکوری:
در  سیاسى"  "مخالف  على القاعده   )1
ارتباط با نوعى برخورد و مواجهه "مردم" 
و  است  "دولت"مطرح  و  "حکومت"  با 
دنیاى  به  مى شود  مربوط  هم  بیشتر 
جدید و تأسیس نهادهاى مدنى نوین. در 
این صورت اول باید مشخص کنیم که آیا 
اگر  نه.  یا  "حکومت دینى" داریم  اساسا 
معتقد بشویم که حکومت دینى نداریم و 
بدیهى  داشت،  دینى  حکومت  نمى توان 

است که از منظر دین سخن از "مخالف سیاسى" گفتن چندان جایى ندارد، اما 
اگر به حکومت دین عقیده داشته باشیم، در آن صورت باید به این پرسش پاسخ 

بدهیم که در نظام دینى مخالف سیاسى جایى دارد یا نه.
این  مى شود،  گفته  قانونى"  "اپوزیسیون  امروز  که  سیاسى"،  "مخالف  از  منظور 
یا حاکمان مخالف اند  اندیشه و عملکرد و سیاست حکومت  با  است که کسانى 
و خود را بالقوه یا بالفعل جانشین آن حکومت مى شمارند و ممکن است براى 

دستیابى به قدرت تلاش بکنند.
با توجه به نکاتى که گفته شد، و با توجه به پیش فرض اعتقاد به حکومت دینى 
که الگوى آن نیز حکومت پیامبر اسلام و امام على )ع( و حتى خلفاى راشدین 
مى باشند، مى توانیم بگوییم که مخالف سیاسى در تفکر و سیاست و حاکمیت 
اسلامى کاملًا پذیرفته شده است. با این که در هزار و چهارصد سال قبل و در 
نظام بدوىِ قبایلى عربستان، مخالف سیاسى و اپوزیسیون به معناى امروزینش 
وجود نداشت و اصولاً چنین پدیده اى قابل تصور و تحقق نبود اما به شهادت و 
داد  نشان  مى توان  تاریخى،  انکار  غیرقابل  واقعیتهاى  استناد  به  و  قرآن  توصیه 
که در عصر طلایى پیامبر و امام على )ع(، کسانى که با تفکرات یا سیاستها و 
تصمیمات و عملکردهاى زمامداران مخالف بودند و با انتقادها و با نافرمانى هاى 
عملى مخالفت خود را اظهار مى کردند، کاملًا آزاد بودند و کوچکترین محدودیتى 
براى آنان وجود نداشت. در قرآن حدود بیست آیه وجود دارد که تکلیف پیامبر 
خارجى  سیاسى  ایدئولوژیك  مخالفان  با  مسلمان(  زمامداران  تمامى  طبعا  )و 
ایدئولوژیك( داخلى  گاه  )و  و مخالفان سیاسى  کافران(  و  اهل کتاب  )مشرکانِ 

)منافقان و مسلمانان سست ایمان و نافرمان و به هر حال منتقد( را روشن کرده 
"فان  با جبهه خارجى و  ارتباط  تولوّا" در  "فان  با  آیات، که غالبا  این  است. در 
تولیّتم" در ارتباط با جبهه داخلى و یك بار با "من تولىّ" و دو بار هم با "وان 
اعرضوا" آغاز شده اند، به کرات و با صراحت تمام به پیامبر فرمان داده شده است 
که مخالفان را آزاد بگذارد و در واقع کارى به کارشان نداشته باشد )در این مورد 
مفید  بازرگان  عبدالعلى  مهندس  آقاى  تألیف  قرآن"  در  "آزادى  کتاب  مطالعه 
است(. البته باید تذکر داد که این توصیه ها اختصاص به مکه ندارد که پیامبر از 
قدرت برخوردار نیست بلکه غالبا مربوط است به دوران مدینه که پیامبر قدرت 

سرکوب مخالفان را هم داشت. 
از نظر واقعیتهاى تاریخى هم ماجرا از همین قرار بوده است. یعنى هرگز دیده 
نشده است که پیامبر کسى را صرفا به خاطر فکر و عقیده و مخالفت سیاسى با 
پیامبر مجازات کرده باشد. البته درگیریها و جدالهاى فکرى و ایدئولوژیك "کفر" 
و "ایمان" وجود داشت و جنگها و پیکارهاى متعددى هم بین پیامبر و مخالفانش 
به وقوع پیوسته است اما به شهادت تاریخ، این پیکارها اولاً تمامى آنها )ظاهرا جز 
یك مورد( از ناحیه مخالفان آغاز شده است و ثانیا در هیچ کدام مسئله تحمیل 

عقیده و ایمان نبوده است. 
پس از پیامبر در عصر خلفاى اول و دوم، تا حدودى این سنت رعایت مى شده 
است. در عصر خلیفه سوم، این شیوه اسلامى شدیدا مخدوش شد، اما در عصر 
با  )ع(  على  امام  برخوردهاى  و  شد  احیا  سنت  این  علوى،  حکومت  درخشان 
هم  امروز  دنیاى  در  که  است  دموکراتیك  و  روشن  چنان  سیاسى اش  مخالفان 
کم نظیر است. تاریخ و نهج البلاغه اسناد روشنى در این باره ارائه مى دهند. حتى 
طبق خطبه 216 نهج البلاغه، امام خود مردم را به انتقاد و دادن مشاوره و نظر 
و در واقع به مخالفت تشویق مى کند و دست مخالفان توطئه گر را تا بدان جا 
باز مى گذارد که علیه او اقدام کنند و او به اتکاى این اصل که "کسى را پیش از 

ارتکاب جرم مجازات نمى کنند"، اقدام پیشگیرانه نمى کند.
به هر حال این سیاست در دورانى بود که هنوز مفاهیمى چون آزادیهاى سیاسى، 
و...  افکار عمومى، مطبوعات  احزاب،  انتخابات،  دموکراسى،  ملى،  حق حاکمیت 
پدید نیامده بود و در واقعیت اجتماعى جایى نداشت. حال در روزگارى که در آن 
زندگى مى کنیم، روزگارى که حتى پیغمبر و امام حضور ندارند، و دموکراسى و 
آزادى بشر در عقیده و نظر و عمل پذیرفته شده و این اصول از مسلمات حوزه 
سیاست و مدیریت است، حکومت منسوب به دین و دینداران نمى تواند و نباید 
جز این کند. اگر "عدالت" را بنیان حکومت بدانیم، که امام على فرموده "العدل 
اساس الحکم"، سنت دموکراسى با اصل حق مخالفت سیاسى براى تمام مردم، 
عادلانه ترین شیوه در حکومت دینى است و اگر جز این باشد، آن حکومت دینى 
نیست. چرا که مى دانیم الگوى خاصى از حکومت دینى نداریم، در هر زمان و 
مکان باید اندیشید که کدام نوع و شیوه ملکدارى به روح و جهتگیرى اسلامى 

نزدیکتر است.
اما چگونگى برخورد حقوقى با مخالف سیاسى برمى گردد به قوانین و مقررات و 
عرف حقوقى هر دوره و زمانى. در روزگار گذشته، قانون اساسى و قوانین مربوط 
به حقوق ملت و دولت و احزاب و مطبوعات و چگونگى رسیدگى به جرایم عادى 
یا سیاسى وجود نداشت و دادگاههاى مدرن و نوین هم ایجاد نشده بود، و لذا 
رسیدگى یعنى محاکمه و دادرسى در این گونه موارد هم وجود نداشت، اما در 
عصر ما این مفاهیم داراى تعاریف حقوقى روشنى هستند و حدود و ثغور حقوق 
دولت و ملت تا حدود زیادى روشن است و چگونگى رسیدگى به این گونه امور 
نیز معین شده است و طبعا طبق سنت و عرف زمان عمل مى شود. بدیهى است 
که اشکال برخورد حقوقى با جرایم )سیاسى یا غیرسیاسى( ربط خاصى به دین 
ندارد. مهم این است که از نظر دینى، مخالف سیاسى به رسمیت شناخته شده 

است.
2( هر کسى که با متون و منابع دینى اندکى آشنا باشد، تردید ندارد که در دین 
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اسلام شکنجه و بدرفتارى با مخالفان )سیاسى یا غیرسیاسى(، 
در زندان یا خارج از آن، حرام و ممنوع است. البته براى برخى 
جرایم در قرآن و سنت، مجازاتهایى در نظر گرفته شده و در 
واقع تجویز شده است که باید گفت اولاً این مجازاتها با توجه 
پیامبر  عصر  ضرورتهاى  و  نیازها  و  مکان  و  زمان  شرایط  به 
تجویز شده اند و ثانیا همان مجازاتها نیز پس از اثبات قطعى 
جرم از طرق مرسوم و معقول اجرا مى شوند و ثالثا کوچکترین 
تخلف از آن مجازاتها یعنى هر نوع آزار در خارج از محدوده و 
شیوه تعیین شده، حرام و مستوجب ضمان و مجازات است. 

کسى  اگر  ـ   1 که:  است  آمده  ما  فقهى  و  روایى  منابع  در 
را  قتل  به  متهم  روز   6 مى توان  فقط  بود،  قتل  به  متهم 
بازداشت کرد، و اگر ولى خون پیدا نشد یا جرم اثبات نگشت، 
افراد  بازداشت  به  "اقدام  اصولاً  ـ   2 مى شود.  آزاد  بى درنگ 
نیازمند دلیلى محکم و قاطع است". 3 ـ زدن متهم در خارج 
و  حرام  جرم(،  اثبات  از  )پس  شده  تعیین  شرعى  حدود  از 
ممنوع است. 4 ـ بدرفتارى و آزار جسمى و روحى متهم یا 
زندانى مطلقا ممنوع است. 5 ـ شرایط زیست و زندگى متهم 
در زندان و هنگام بازداشت، باید کاملًا عادى و انسانى باشد، 
به گونه اى که احساس آزار و تحمیل نکند. 6 ـ آزار متهم و 
ایجاد شرایطى خاص و تحمیلى که متهم را وادار به اعتراف 
فاقد  اعترافات  نوع  این  و  است.  و جرم  و ممنوع  کند، حرام 
مجازات  و  حدود  اجراى  ـ   7 است.  شرعى  و  حقوقى  ارزش 
در شرایط نامساعد و غیرانسانى و آزاردهنده )مثلًا در هواى 
بسیار گرم یا سرد( ممنوع است. 8 ـ اجراى مجازات در مورد 
افراد مریض یا مجروح، ممنوع مى باشد. 9 ـ حتى آزار مجرم 
پس از مجازات اعدام )مثلًا مثله کردن( ممنوع است. )در این 
موارد مى توان به کتب فقهى و روایى از جمله شرایع، علامه 
حلى، وسایل الشیعه، )جلد 28 و 29( شیخ حرعاملى و مبانى 

فقهى حکومت اسلامى، آیه اللّ  منتظرى مراجعه کرد(.
اگر هم  و  است  فقه شیعه  از مسلمات  مواردى که ذکر شد 
اختلاف نظرهایى وجود داشته باشد، فرعى و کم اهمیت است. 
یا غیرسیاسى(،  متهم )سیاسى  نشان مى دهد که  موارد  این 
انسانى  کامل  حقوق  از  آن،  از  پس  یا  جرم  اثبات  از  پیش 

برخوردار است و کوچکترین آزار براى در فشار قرار دادن او 
یا تسلیم، جرم و حرام است و فقط در صورت  اعتراف  براى 
محاکمه عادلانه و صحیح و اثبات جرم مى توان او را مجازات 

کرد. 
3( غالب لغت دانان و فقیهان گفته اند که "تعزیر" از نظر لغت 
به معناى  تنبیه و ادب کردن است، اما در شریعت، مجازاتى 
است که در شرع تعیین و معلوم نشده است و تعیین مجازات 
تعزیرى بستگى دارد به نوع جرم و حالت مجرم. البته تعزیرات 
از  پس  و  داورى  هنگام  به  و  محکمه  در  قاضى  و  حاکم  را 
بنگرید  جمله  از  مورد  این  )در  مى کند  تعیین  جرم  اثبات 
فقهى حکومت  مبانى  و  ماوردى  السلطانیه  احکام  شرایع،  به 
اسلامى(. مى توان گفت که به گفته آیت اللّ  منتظرى "تعزیر 
افزون بر زدن، شامل توبیخ، تهدید، حبس و مجازات مالى نیز 

مى گردد" )مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج 3، ص 489(. 
اثبات  از  پس  طبعا  و  است  مجازات  تعزیر  که  است  روشن 
براى  یا تهدید  آزار  نوع  لذا هر  قانونى جرم است و  شرعى و 
است.  حرام  و  خلاف  دیگر،  انگیزه اى  هر  یا  اعتراف  گرفتن 
چنان که مسلم است کسى را نمى توان به اعتراف به جرمى و 
چیزى وادار کرد. به همین دلیل است که حتى اخبار زیادى 
در منابع روایى شیعه و سنى وارد شده است که تأدیب افراد 
را بدون زدن و به درد آوردن مورد تأکید قرار داده است. در 
از  که  دارد  معینى  شود، حد  تجویز  هم  زدن  اگر  حال  عین 
نظر فقها متفاوت گفته شده است )البته مجازات تعزیرى براى 

جرایمى است که در شرع مجازاتهاى معین ندارد(. 
گفتنى است که ممکن است از برخى روایات و نظریات فقهى 
از هرچیزى مى توان برداشت و تفسیر  سوءاستفاده شود، که 
جاهلانه ومغرضانه کرد، و آن، از حوزه بحث ما خارج است. در 
هر حال آنچه مسلم است این است که تعزیر )با هر برداشت و 
با هر حد نصابى( مربوط به بعد از اثبات جرم است و استفاده 
از آن براى شکنجه متهمان جهت گرفتن اعتراف و اثبات جرم 
فقط لعاب شرعى کشیدن بر امر شکنجه مى باشد. شکنجه اى 
که مردم ما در حافظه تاریخى خود خاطرات بسیار بد و منفى 
که  روزى  به  واى  و  دارند.  پهلوى،  دوران  از  ویژه  به  آن،  از 
زور رداى تقوا بپوشد. و شکنجه به طور مزورانه لباس تعزیر 

بپوشد. 
به هر حال آنچه گفته شد، اشارتى بود به مجازاتهاى تعزیرى 
و غیرتعزیرى شرعى که از نظر مفهوم، مصداق و شیوه اجرا 
اوضاع  و  شرایط  با  متناسب  و  گذشته  قرون  به  است  مربوط 
به  توجه  با  و  امروز  جهان  در  اما  پیشین.  روزگاران  احوال  و 
پدیده هاى جدید و مفاهیم نو و مناسبات نوین، مى توان در این 
موارد تجدید نظر و بازنگرى کرد، چرا که آنچه اصل اساسى 
است "فلسفه مجازات" است، که عبارت است از: 1 ـ تنبیه و 
هدایت و اصلاح مجرم، 2 ـ احقاق حقوق آسیب دیدگان، 3 ـ 
تأمین امنیت عمومى جامعه، و اشکال مجازات با توجه به آثار 
و نتایج اشکال مجازات، تغییر خواهد کرد. به ویژه در ارتباط 
با "جرم سیاسى" که در دنیاى امروز جدى گرفته شده و در 

گذشته چندان مطرح نبوده است. 
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 در میانه سده سیزدهم میلادى پاپ »اینوسان چهارم« براى تسهیل کارِ محاکم 
انکیزیسیون، شکنجه را شرعا جایز اعلام کرد. وى در سال 1252 میلادى چنین 
مسلم  را  انکیزیسیون  پاپى  محاکم  متهمان  گناه  قضات،  جا  هر  که  نمود  مقرر 
بدانند، مى توانند آنان را مورد شکنجه قراردهند. زان پس بازپرسان براى گرفتن 
به شلاق زدن،  لو دادنِ دیگر »ملاحده«  به  واداشتن وى  و  از »ملحد«  اعتراف 
سوزاندن، کشیدن دست و پا از اطراف، طناب پیچ کردن وکشیدن به دور چرخ 
چاه یا حبس مجرد در سیاه چالهاى مخوف و بالاخره سپردن متهم به دژخیم 
توسل مى جستند تا سریعتر از گذشته »رضایت« پروردگار را رقم زنند.1 در همان 
سده اى که اینوسان به شکنجه مجوز عقیدتى داد، در میهن ما شکنجه و قتل از 
مسلك »تهاجم و تصرفِ« مغولها جواز مى گرفت. اما در این مُلكِ پیوسته »زخم 
بر تن«، هم پیش و هم پس از تاخت مغول، گویى بوسه آتشینِ سیم و ترکه و 
شلاق و تازیانه بر بدن، همواره »مجوز تاریخى« داشته است. در ایرانِ ما هر قوم 
و قبیله حکمفرما بنا به سلیقه و »ابتکار« خویش جسم و جان مخالف و معترض 
را ملعبه بازى وحش قرار داده است. بازى متنوعى از شمع آجین تا غلفتى پوست 
کندن، از دنبه پیچ کردن و زیر آفتاب گذاشتن و طعمه کرم و مور نمودن تا از 
بیضه دار زدن، از حکاکى و نقش و نگار بستن با غل و زنجیر تا نوازش موحش با 

تیغ و درفش، از داغ زدن تا پاندول کردن از کوه، از... تا، از... تا... 
از »ابداع«ات خاص خود  نیز  تاریخ، شکنجه روح و روان  از همان دوردستهاى 
و  تاریخى، مورد شناسى و روش شناسىِ شکنجه تن  بوده است. ثبت  برخوردار 
در  که  پژوهشى  دارد،  نیاز  مسئولانه  و  پژوهشى صبورانه  به  ما  میهن  در  روان 
پایانش مى توان با مجموعه اسناد و مدارک به دست آمده، »موزه وحش« برپا 
به  و  وامى نهیم  مسئول  و  پژوهشگران صبور  به  را  دوردستها  در  پى کاوى  کرد. 
نزدیکترهاى تاریخ خویش دیده مى دوزیم؛ از آغاز سده چهاردهم خورشیدى تا 

میانه آن، از شروع اقتدار »پدر« تا فروپاشى دستگاه »پسر«: 
پیش از آنکه در سوم حوت 1299 رضاخانِ »شصت تیر« به سمت تهران تاخت 
زند و در پایتخت، نمایش رعب و اقتدار برپاکند، با تاج بر سر نهادن احمد شاه، 
نوجوان نرمخو دوران خشونت ورزى قجر به سرآمده بود. ایلى که با خون، قدرت را 

به کف آورده بود از آغاز سلطنتِ بنیانگذار تا سرفصل سلطنت احمد نوجوان، انواع 
شیوه هاى تن آزارى  و قتل را در رویارویى با عناصر درون هرم قدرت و مخالفان 
خارج از آن و حتى با مردم کوچه بازار، دوره به دوره تجربه کرده بود. از محبوس 
کردن صدراعظم شریف و ایران خواه میرزا ابوالقاسم قائم مقام در »حوضخانه« و 
»خپه« کردن وى در زمان محمدشاه تا نیشتر زدن بر رگهاى امیرکبیر و دستمال 
فروکردن »میرغضب« بر حلقوم او در عصر ناصرى در مواجهه با عناصر ترقى خواه 
و ضدفساد داخل حاکمیت گرفته تا شکنجه و کشتار بابى ها، هواخواهان »اتحاد 
برابر  در  مال باختگان  و  تظلم خواهان  و  ناخرسندان  یاغى،  ایلخانهاى  اسلام«، 
شازده ها و لمپن هاى دربار. از آنجا که سلطنت ناصرالدینشاه قاجار نیم قرن از 
تاریخ را به اشغال گرفت، »شاه« کارهاى عصر ناصرى بیش از اسلاف و اخلافش 
و  زبر  نوازى«  »انسان  آهنگینِ  توصیف  »بهار«،  چکامه  است.  قلم نگار  و  زبانزد 

خونین عصر ناصرى است:
بـس که در دوره ناصرى / مرد و زن  کشته  شد سرسرى

این به عنوان مشروطیت / وان به عنـوان بابـى گرى
نـام مردم نهد بلشویـك / این زمان دشمن مفترى

رعب انگیز  حکم  مخالفان،  با  برخورد  در  کلامش  تکیه  همواره  که  شاه  گویند 
»بغون« ـ به زبان آذرى یعنى خفه کنید ـ بوده است، پس از قتل امیر، طناب 
انداختن و رگ زدن را کمتر به کار مى بست مگر از سر »ناچارى«. به هر روى هر 
نکبتى که بر تاریخ این دوره، بار بود با وزش نسیم آزادیخواهانه و دَمِ عدالت طلبانه 
مشروطه و سفیر گلوله میرزا رضاى جان به لب آمده به کنار زده شد. در عصر 
پسین ناصرى، مظفرالدین میرزا که جان و جوانى بر سر خوشگذرانى نهاده بود، 
درآستان مشروطه و خیز شوق انگیز »رعایا«، کمتر از آن بود که چوب و فلك 
ناصرى احیا کند. گرچه پس از وى محمدعلى میرزا به جان مشروطه خواهان 
افتاد اما این دوران نیز »صغیر« بود و چنگ و دندان نشان دادن شاه دیر نپایید. 
زمانى که سلسله سلطنت قجر به احمد شاه نوجوان متصل شد، دیگر قجر، جانِ 
میان  از  آنکه  تا  نداشت.  را  آن  و  این  تن آزارى  و  »بغون«  و  زدن«  آتش  »پدر 
بلبشوى اجتماعى و واماندگى حکومت، سوارى از گرد راه رسید و عصرى دگر را 
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روایت آزار زندانیان در سالهای 1357 ـ 1300

سیاهه پدر و پسر
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مصطفی ثاقبی )هدی صابر(



رقم زد. این هنگام رضاخان میرپنج با قامت کشیده، چشمان دریده، مغز خشك، 
نیروهاى  فرمانده  »آیرونساید«  دلِ  و  در چشم  رهبرى،  هیبت  و  نظامى  هوش 
نگذشت  گزینش  این  از  زمانى  اندک  گرفت.  جاى  هند  قاره  شبه  در  انگلستان 
که رضاخان فرمانده دیویزیون قزاق به قصد استقرار نظم نو و دفن مشروطه و 
دستاوردهایش با نمایش قدرت در سوم حوت 1299 در صحنه ظاهر شد. وى که 
در دولت سیدضیاء مقام سردار سپهى را در تیول گرفت، در آغاز سده چهاردهم 

نقش مرد اول دوره را ایفا نمود و در زمینه اى از باور عمومىِ آهنگینِ 
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست /  امیدى جز به سردار سپه نیست3 

قابلیتهاى مرد خشنِ آرام بخش را بروز داد. »گورکن« تاریخى مشروطه، پس از 
به  انداختن  براى چنگ  عوامفریبانه »جمهوریت«،  و  پرغوغا  بازى  دادن  ترتیب 
انتقال سلطنت از قاجار  سلطنت، انتظار زیادى نکشید. تصویب خلع قاجارها و 
را  اول«  »پهلوى  به  »پالانى«  تبدیل  و  رضاخان  نهادن  سر  بر  تاج  پهلوى،  به 
با  بریدن  این هنگام، تن آزارى و شکنجه و نفس  تا  اگر  ساده و ممکن ساخت. 

تقسیم کار ساده  با  و  قاجارها  فئودالى  شیوه هاى سنتىِ 
و  »میرغضب«  »فلك چى«،  »گزمه«  »پیشکار«،  میان 
»نفس گیر« صورت مى گرفت، در عصر مشعشع رضاخانى 

شکنجه نظام مند و صاحب »سازمان« شد.
از  مرکب  قزاقها  از  خوفناکى  تیم  با  که  قلدر  رضاخان 
یزدان پناه،  بختى،  شاه   ، ـ  قصاب  احمد  ـ  احمدى  امیر 
و...  آیرم  محمد حسین  درگاهى،  محمدخان  امیرفضلى، 
خود،  خاص  سازماندهى  با  بود  گرفته  کف  به  را  قدرت 
نقطه عطفى نوین در تاریخ سرکوب به ثبت رساند. وى 
یاغى  ایلخانان  سلطنت،  و  سردارسپهى  فاصله  در  که 
و  ترور  را  قزوینى  واعظ  و  عشقى  میرزاده  سرکوب،  را 
گروههاى سیاسى را به مرحله محو رسانده بود، پس از 
کسب تمام قدرت به مدد »این گروه خشن«، نهادهایى 

نو را ایجاد و مستقر نمود:
محمدخان  ریاست  به  مملکتى«  نظمیه  کل  »تشکیلات 

درگاهى، »رکن دوم« ارتش به ریاست سرلشکر ضرغامى، 
»اداره  و  مختارى«  »رکن الدین  ریاست  به  »شهربانى« 
ویژه  تشکیلات  عنوان  به  سیاسى«  »اداره  و  آگاهى« 
گروه  سازماندهى،  این  زیرمجموعه  در  شهربانى.  درون 
»شکنجه و مرگ« متشکل از »پزشك احمدى«، سرهنگ 
»نیرومند«، »عباس بختیار« ـ معروف به شش انگشتى ـ، 
یاور »جهانسوزى«، کارمند »فرشچى« و... به طور مشخص 
در  بودند.  عهده دار  را  »سوژه«  کردن  زجرکُش  مسئولیت 
این میان احمد احمدى که در مشهد داروفروشى مى کرد 
و به خاطر برخوردارى از خصلت درندگى و خوى آدمکشى 
بود، »عزراییل«  استخدام شده  زندان«  به عنوان »پزشك 

ژنرالیسم رضاخانى قلمداد مى شد: 
»وى از تمام لوازم و اسباب طبى یك کیف کوچك داشت 
تسبیحى  تقوى  و  زهد  لوازم  از  و  بزرگ  انژکسیون  یك  و 
همیشه به دست و کتابچه کوچکى در بغل که کتاب دعایش 
و  مى چرخاند  تسبیح  همیشه  نمى زد  آمپول  وقتى  و  بود 
خود را یك زاهد مصنوعى جلوه مى داد... احمدى براى هر 
قتلى انعامى مى گرفت. اگر مقتول از کله گنده ها مثل سردار 
اسعد و تیمورتاش بود از صد تومان و همین حدودها بود 
و اگر از خرده پاها و اشخاص غیرمعروف و گمنام در تهران 
و زندان بودند، نفرى ده الى پانزده تومان مى گرفت، همان 
طورى که پاسبانها و مأموران شهردارى براى سگ کشى از 

قرار سگى پنج قران یا یك تومان مى گرفتند.«4
از پزشك احمدى که متخصص تزریق »آمپول       جدا 

هوا« در رگ قربانیان بود، عباس بختیار پیشکار سرهنگ نیرومند رئیس زندان 
قصر نیز در خفه کردن افراد به نحوى که آثارى از خفگى بر روى گلو باقى نماندَ، 
آلات  از  استفاده  تخصصها،  این  از  بهره گیرى  کنار  در  داشت.  ویژه  »تخصصى« 
جدیدى همچون »دستبند قپانى« نیز از سالهاى آغازین حکومت رضاخانى باب 

شد. هم پیشرفت سازمانى و هم تکامل ابزارى. 
 رضاخان به مدد سازمان نو، تخصصهاى تازه و ابزار جدید، تا قبل از پایان دهه 

اول سده چهارده از جامعه سیاسى ایران »لهیده«اى باقى نگذاشت:
هر جا گذرى صحبت جمعیت و حزب است

حزبى که در این مملکت افراد ندارد
و  دستان  به  قلم  قمع  و  قلع  و  سیاسى  جریانات  محو  مجلس،  کردن  »سرند« 
تعطیل مطبوعات جملگى از برکات سازمان، تقسیم کار و شیوه ها و ابزار نوینى 
است که »ماشین وحشت« را به حرکت انداخته بود. در پى ورود متفقین به ایران 
و فرار رضاخان و پایان دوران »دهان بندان«، گندِ تن آزارى و انسان کشى سالهاى 
سیاه بیرون زد و تعفن آن هر سوى را فراگرفت. از همان 
دوران،  »محلل«  عنوان  به  فروغى  محمدعلى  که  هنگام 
رضاخان را با تردستى و بدون حساب کشى، از خاک سیاه 
به سلامت عبور داد، فغان از »حبس سینه ها« بیرون زد. 
روزنامه »باختر« تلفات زندان قصر در مدت حکومت ترور 
و وحشت را با قید »مى گویند« بیش از بیست و چهارهزار 
نیز به هنگام محاکمه  نفر ذکر کرد5 و در مرداد 1321 
و  رضاخان  شهربانى  رئیس  مختارى  رکن الدین  نمایشى 
بیانى  با  دستیارانش  سایر  و  معروف  احمدى«  »پزشك 
فیلمنامه اى، پرده از جنایات هولناک درون و بیرون زندان 
برداشته شد. چگونگى شهادت سیدحسن مدرس در حین 
نماز، قتل نصرت الدوله فیروز، قربانى کردن فرخى یزدى، 
اسعد  سردار  به  سم  تزریق  تاش،  تیمور  مسموم کردن 
بختیارى، جان سپردن تقى ارانى و... یك به یك به تفصیل 
به بیان آمد. جانیان حرفه اى که پس از هر اقدام مواجب 
زجرکش  چگونگى  مى گرفتند،  فى المجلس  را  اقدام  همان 
را  نفر«   53« چهره هاى  شاخصترین  از  ارانى  دکتر  کردن 

چنین شرح دادند:
قصر  زندان  رئیس  نیرومند  سرهنگ  دستور  به  را  »ارانى 
سیصد ضربه شلاق زدند و در اتاق مجرد شماره 28 زندان 
زندانى  مى شد  ختم  بدانجا  مستراحها  تمام  گنداب  که 
نمودند. وى روى سمنت نمناک و هواى خفقان آور مدتها به 
سر برد. بالش او یك جفت کفش سرپایى و لباس او در ماه 
آبان و آذر پیراهن تور تابستانى و یك تنکه نازک بود. وى 
را عمدا به بیمارى تیفوس مبتلا ساختند تا در اثر بیمارى 
اذیت جان سپرد. چنانچه مادرش  و  آزار  و  و عدم مراقبت 

نتوانست جنازه فرزندش را بازشناسد.«6 
 روایت قتل فرخى یزدى شاعر آزاده نیز چنین به زبان آمد:

»فرخى را شبانه از زندان به مریضخانه بردند. در آنجا پزشك 
احمدى و سرهنگ نیرومند و جلادهاى دیگر حضور داشتند. 
چند نفر او را روى تخت خواباندند و دست و پایش را محکم 
گرفتند تا مقاومت نکند. محل این فاجعه در اتاق دستشویى 
مریضخانه زندان پایین بود. پزشك احمدى آستین هایش را 
بالا زد. فرخى مى خواست نعره بکشد ولى چند نفر دستها را 
روى دهان او گذاشتند. احمدى تزریق خالى پر از هوا را به 
رگ او زد و هوا را در رگش خالى کرد. کم کم در حال آن 
شاعر خفقان پیدا شد، به خرخر افتاد و رنگش مثل قیر سیاه 

شد و پس از مدتى تشنج و خفقان، بیجان شد«.7
میرزا محمد ابراهیم سمسار یزدى معروف به فرخى که در 

حقوق ما ایران 

فردا
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آغاز جنبش مشروطه به جرم سرودن اشعار انقلابى از سوى 
حاکم مستبد یزد ضیغم الدوله قشقایى به زندان افتاد و دو 
لبش به هم »دوخته شد« ـ شرح این قصه شنو از دو لب 
زندان  از  ـ  بهر دل سوخته ام  از  بسوزد دلت  تا  ـ  دوخته ام 
ضیغم گریخت و جان سالم به در برد، اما در سال 1318 در 
اتاق دستشویى مریضخانه پایین، زیر  زندان رضاخان و در 

شکنجه جان داد. 
بى گناهى گـر به زندان مرد با حال تبـاه / ظالم مظلوم کش 

هم تا ابد جاوید نیست
واقع  به  سروده اش  فرخى،  باختن  جان  از  پس  سال  دو 
»ملك  و  گریخت  ایران  از  مظلوم کش  ظالم  و  شد  تبدیل 
جوانبخت« بر جاى وى نشست. شاه جوان در آغاز سال 27 
به رکن الدین مختارى و سرهنگ نیرومند »عفو« مرحمت 
نمود و انعام عطا کرد و یاران پدر را پاس داشت. وى گرچه 
»الگوى اقتدار« پدر را در ذهن، سرمایه مى پنداشت اما هم 
از آن در فضاى  و بى تجربگى و مهمتر  به دلیل صغر سن 
براى  امکانى  بیست ساله،  دیکتاتورى  فروپاشى  از  پس  بازِ 
نقطه چین زدن به الگوى پدر نداشت. وى که در دهه نخست 
حکومت به کارگردانى دولتمردان عصر رضاخان رضا داد، در 
آغاز دهه دوم در مواجهه با قدرت، محبوبیت و دستاوردهاى 
ملى مصدق شریف به »خود آمد«. وى که خامى جوانى را 
دولت  سرنگونى  عملیات  جریان  در  مى نهاد  سر  پشت  نیز 
کودتا  از  پس  و  خورد  پیوند  لمپن ها  و  چاقوکشها  با  ملى 
انتقام  کودتا  از  پس  ماههاى  در  شاه  »راه افتاد«.  به  خود 
حیثیت لکه دارشده و تحقیر روحى اش در دوران مصدق را 
از سیدحسین فاطمى و اعضاى سازمان افسرى حزب توده 
گرفت. وى تمرین شکنجه را با اعضاى سازمان افسرى آغاز 
نهاد.  بنا  نو  از  را  سرکوب  دستگاه  بعد  سال  چهار  و  کرد 

سرکوب  نهادهاى  از  پیچیده تر  و  گسترده تر  دستگاهى 
یادگار  دوم«،  »رکن  تجهیز  و  توسعه  ضمن  شاه  پدر. 
پدر در ارتش که با کمك امریکاییها صورت مى گرفت، 
ساواک  به  موسوم  کشور«  امنیت  و  اطلاعات  »سازمان 
این عطف  در  گذاشت.  پایه  بختیار  تیمور  مساعى  با  را 
»تکاملى« تشکیلاتى، ساواک به عنوان زیرمجموعه اى از 
نخست وزیرى آغاز به کارکرد اما رفته رفته به دستگاهى 
اختیارات  با  و  شد  مبدل  دستگاهها  دیگر  از  فراتر 
سایه  جا  همه  بر  نامحدود،  عمل  قلمرو  و  فراقانونى 
انداخت. سازمان یافته تر شدن توان سرکوب رژیم کودتا 
موجب آن شد تا با فراز نوین مبارزاتى در دوره زمانى 42 
ـ 39 فعالتر و آماده تر از قبل برخورد کند. افزایش توان 
تهاجم، ره گیرى نیروها و سطح گسترده دستگیریها در 
این دوره، نشان از منظم تر شدن دستگاه سرکوب داشت. 

پس از سرکوب خونین خرداد 42 ساواک با گروههاى نوپا همچون مؤتلفه، حزب 
ملل اسلامى، جاما و نیروهاى مختلف چپ، فعالانه مواجه شد. 

افزایش محسوس بودجه ساواک در چهارچوب برنامه هاى سوم )1346 ـ 1341( 
و چهارم )1351 ـ 1347( عمرانى از اهمیت روزافزون بقا و افزایش حساسیتهاى 
امنیتى رژیم شاه حکایت مى کرد. در طول دهه 40 زندانیان سیاسى  از تن آزارى 
بهمن  در  سیاهکل  واقعه  پى  در  اما  نبودند.  بى نصیب  روحى  و  و ستم جسمى 
ماه 49 و اعلام موجودیت »سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران« و با به صحنه 
آمدن »سازمان مجاهدین خلق ایران« در سال 50، تحرک اطلاعاتى ـ امنیتى 
را  رژیم  مبارزه مسلحانه،  آغاز مرحله  عبارتى  به  دیگر گرفت.  رژیم شاه شتابى 
افسانه اى  مراسم  برگزارى  آنکه  خاصه  کرد.  وارد  سرکوب  نوین  مرحله  به  نیز 

پانصدمین سال تأسیس سلطنت در مهر ماه 50  دوهزار و 
کشورهاى  مقامات  بلندپایه ترین  از  بسیارى  عده  حضور  با 
و  داخلى  امنیت  تأمین  حیاتى  ضرورت  شیراز،  در  مختلف 
پى  در  شرایطى  چنین  در  مى زد.  رقم  را  ثبات«  »نمایش 
تمرکز اطلاعاتى ـ شناسایى بهار 50، در تابستان این سال 
یورش وحشیانه به نیروهاى مبارز صورت گرفت و عده قابل 
از  عده اى  همچنین  و  گروهها  اعضاى  و  رهبران  از  توجهى 
فعالان سیاسى غیربرانداز، در دام ساواک گرفتار شدند. در 
مهر 50، شاه از جشن باستانى گرى کور و ارتجاعى و تجمع 
سران در شیراز »کیفور« بود و جلادان ضدبشر و آدمخواران 
اوین نیز از تعدد »سوژه« و پرشدن سلول و تخت شکنجه. 
در تخت جمشید بوق و کرناى »تمدن بزرگ« گوش فلك را 
کر مى کرد و در اوین »توحش« شکنجه گران، ضجّه و فریاد 
نوگلان مردم را به آسمان مى برد. هر دو »موسیقى« همزمان 
جارى بود. شاید در زیر گنبد کبود تقارن دو موسیقى دائمى 

است. 
رئیس  نیکسون  سفر  در   51 خرداد  آغاز  در  که  هنگامى 
جمهور وقت امریکا به تهران، در چهارچوب »نظریه گوام« 
بجنگند«،  ما  جاى  به  دیگران  »بگذار  امپریالیستى  شعار  و 
مسئولیت پاسدارى از منطقه به شاه واگذار شد، توحش وى 
فزونى  مبارز  نیروهاى  با  رویارویى  در  سرکوبش  دستگاه  و 
از همین فرصت، محمد حنیف نژاد،  استفاده  با  گرفت. شاه 
سعید محسن، على اصغر بدیع زادگان، عبدالرسول مشکین فام 
و محمود عسگرى زاده را در »آستان« نیکسون قربانى کرد. 
بود  قدرتى  نمایش  صحنه  خرداد   4 سحرگاه  اعدام  جشن 
پى  در  داشت.  تکیه  امپریالیستى  حمایت  به  ستونش  که 
تیرباران  از  پس  هفته  یك  فاصله  به  »پرایس«  ژنرال  ترور 
رهبران مجاهدین، شاه براى شکنجه دیوانه وار درون زندانها 
مقاومت  اخبار  اما پخش  آورد.  به کف  بین المللى  مجوز 
از  پس  شکنجه  زیر  زنان  و  مردان  عقیدتى  پایدارى  و 
گسترده  افشاگریهاى  و  سو  یك  از   50 دستگیریهاى 
از سوى دیگر، بوى تعفن  جریانات سیاسى مقیم خارج 
شکنجه را در سطح افکار عمومى بین المللى پخش کرد 
و رژیم شکنجه را در انزواى جهانى قرارداد. حماسه اصغر 
بدیع زادگان که به گفته شاهدان، اسکلت نیم سوخته اش 
را به پاى جوخه بردند، روایت پایدارى اشرف دهقان و... 
از زندانها بیرون زد. بیرون زدن اخبار تن آزاریهاى جانکاه 
رژیم  برضد  عمومى  افکار   ،51 بهار  در  اعدامها  تعداد  و 
شاه را برانگیخت و سازمانهاى مختلف جهانى را بر ضد 
وضع موجود زندانهاى ایران به فعالیت واداشت. تن دادن 
رژیم به محاکمه علنى مهدى رضایى و افشاگریهاى وى، 

شرایط را بیش از پیش به زیان رژیم شکنجه رقم زد. 
ادامه بى وقفه شکنجه و سیر ممتد اعدامها حاکى از آن بود که رژیم شاه در مقابل 
و  فرمایشى گروه گلسرخى  دارد. محاکمه  پنبه در گوش  بین المللى،  اعتراضات 
افسارگسیختگى  و  »یله«گى   ،52 زمستان  در  دانشیان  کرامت اللّ   و  وى  اعدام 
نانکلى کارگر  از پیش مورد تأکید قرار مى داد. شهادت امیر مراد  رژیم را بیش 
ساده در زیر شکنجه که از سر پاک فطرتى مى گفت: »مى دونم ولى نمى گم« و 
لباف،  مرتضى صمدیه  و  امینى  فاطمه  آیت اللّ  سعیدى،  شهادت تحت شکنجه 

علاج ناپذیرى جنون شکنجه را بیش از پیش نمایان مى کرد. 
رمضان«  »جنگ  هنگام  به  نفت  جهانى  بازار  به  مثبت  شوک  شدن  وارد       
اعراب و اسراییل و افزایش ناگهانى بهاى نفت به میزان 4 برابر، به رژیم نفتى 
تجهیز  و  بخشد  توسعه  از گذشته  بیش  را  تا دستگاه سرکوبش  داد  امکان  شاه 
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نماید. ساواک در میانه دهه 50 در دورانى که گروهها را قلع و قمع و رهبران 
و بانیان را اعدام و معلم حسینیه را دربند مى کرد و حسینیه را قفل مى زد، به 
یك تشکیلات گسترده و سراسرى کلاسیك مى مانست. زیر پوشش قرار دادن 
حوزه داخلى و سرکشى به منطقه و جهان از یك سو، تفکیك نیروهاى تحت امر 
به کادرهاى اطلاعاتى، ستادى و عملیاتى از سوى دیگر و همچنین سازماندهى 
»کمیته مشترک ضدخرابکارى« با مشارکت پلیس و ساماندهى تشکیلات ویژه 
شکنجه، فاصله تاریخى ساواک را با امنیه عصر ناصرى و تأمینات و اداره آگاهى 
رضاخانى به خوبى نشان مى داد. همچنان که آلات شکنجه در »سیر تکنولوژیك« 
خود از »فلك« به »آپولو« تبدیل شده و »جان گیر« ناصرى و »پزشك احمدى« 
رضاخانى به ثابتى »اتوکشیده« تغییر یافته بود، سازمان سرکوب نیز کیفا متحول 
گردیده بود. اگر سیر تحولِ »کیفى« و »ضرورى« در سیستمهاى گونه گونِ ایران 
ما به ندرت ذهن را مشغول و چشم را خیره مى کند، اما تحول در سیستم سرکوب 
و شکنجه را مى باید به عنوان یك استثنا پذیرفت. پذیرشى توأم با »زهرخند«. 
اگر در دوران عقب مانده ناصرى، میرغضب و جان گیر را نیازى به آموزش نبود 
کردن،  خفه  در  انگشتى  شش  عباس  »تخصص«  به  نیز  رضاخانى  عصر  در  و 
بسنده مى شد، در دهه 50 کادرهاى ساواک از مدرسان »موساد« اسراییل آموزش 

مى گرفتند. پس: هم تحول، هم آموزش.
 در نیمه نخست دهه 1970 که مقارن با سالهاى حکومت نیکسون و فورد در 
امریکاست، »پارک چونگ هى« در کره جنوبى، »پینوشه« در شیلى، »ویدلا« در 
آرژانتین، »مارکوس« در فیلیپین، »سوموزا« در نیکاراگوئه و سرهنگان کودتاچى 
به  پشت  نیز  و همگى  مى کردند  غوغا  انسان کشى  و  تن آزارى  در  نیز  یونان  در 
حمایت جمهوریخواهان ایالات متحده داشتند، اما در این میان شاه »شاگرد اول« 
مدرسه وحش بود. »مارتین انِالز« دبیرکل »سازمان عفو بین المللى« در ماه مى 

1974 چنین اعلام کرد:
     »گزارش حقوق بشر در هیچ یك از کشورهاى جهان، بدتر از ایران نیست«.«9 
     آن هنگام که نیکسون در پى ماجراى سرقت اسناد حزب رقیب مجبور به 
استعفا شد و فورد ادامه زمامدارى را تا پایان سال  1976 به عهده گرفت و در 
همین سال بوى پیروزى انتخاباتى »جیمى کارتر« منادى حقوق بشر استشمام 
شد، »دوران طلایى« شریرترین فرمانرواى جهان ـ تعبیرى که سازمانهاى مدافع 
حقوق بشر براى شاه به کار مى بردند ـ رو به پایان رفت. در نیمه دهه 1970 
عملکرد  ویتنام،  در  امریکا  جنگى هاى  خروس  جنایات  از  متأثر  جهان  وضعیت 
وحشیانه حکومتهاى تحت حمایت جمهوریخواهان و نابرابریهاى فاحش اقتصادى 
شمال و جنوب، »انفجارى« بود. در این کشاکش لبخند »ژوکوند« کارتر و نداى 
»حقوق بشر«ش، اجبارى تاریخى بود که به »حوله گرم« نهادن بر »زخم کهنه« 
مى مانست. گرچه کارتر و اطرافیانش حقوق بشر را به »صداقت« خود سنجاق 

مى کردند:
»دولت ما صادقانه معتقد بود که زمان آن فرا رسیده که همه دولتها باید به دلایل 

اخلاقى و انسانى حقوق بشر را بیشتر رعایت کنند...«10 

در این گرماگرم، برخورد کارتر و دموکراتها در جریان مبارزات انتخابى با وضعیت 
حقوق بشر در ایران جدى تر و علنى تر از دیگر کشورها بود:

ایران ما دلایل دیگرى هم بر این نظر داشتیم، زیرا واکنش افکار  »... در مورد 
عمومى امریکا در برابر شهرت نقض آشکار حقوق بشر در ایران به اساس روابط 
ما با این کشور که متحد اصلى امریکا در منطقه به شمار مى رفت، لطمه وارد 

مى ساخت.«11
در همان هنگام یك نظرسنج به نام »یانکلوویچ« از سوى رژیم ایران مأموریت 
یافته بود تا »دیدگاه مردم و رهبرى امریکا نسبت به ایران« را ارزیابى کند. زمانى 
در  مهم  از شخصیتهاى  نظرخواهى  بر  مبتنى  که  یانکلوویچ  گزارش  نتیجه  که 
محافل تجارى و سیاسى و رسانه هاى گروهى و بخشهایى از مردم امریکا بود به 

»استحضار« رسید، شاه از خشم منفجر شد و گفت: 
»این حرامزاده چطور جرأت کرده این قدر وقیح باشد؟ ... به او چه مربوط که 
اینکه زندانیان سیاسى  یا  یا نه؟  از آزادیهاى سیاسى برخوردار است  این کشور 

شکنجه مى شوند.«12 
بشر است، در  کارتر، کارت حقوق  یکباره حس کرد »آس گشنیزِ«  به  شاه که 
سوم آبان 55 به فاصله 9 روز قبل از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى امریکا در 
مصاحبه با امیر طاهرى از گردانندگان روزنامه کیهان، چنین واکنشى نشان داد:

»مى خواهند از ما درباره دموکراسى و حقوق بشر سؤال کنند. واقعا مسخره است. 
... ما چه مى کنیم؟ جلو کسى را مى گیریم که علاوه بر اینکه خائن و وطن فروش 

است، تروریست هم هست...«13 
اما به رغم دلهره و ناخشنودى شاه از این گونه سؤالها، پرسشهاى توأم با تحقیر 
ادامه داشت. مصاحبه صریح و بى پرده خبرنگار تلویزیون »بى. و فشار کماکان 

بى.سى« در آخرین روزهاى آذر ماه 55، بس شایان اهمیت بود:
»خبرنگار: آیا شما از روشهایى که ساواک براى گرفتن اعتراف استفاده مى کند 

راضى هستید؟ 
شاه: این روشها هر روز بهتر مى شود. 

سیاسى  جرایم  خاطر  به  که  کسى  هم  هنوز  مى گوید  بین المللى  عفو  خبرنگار: 
دستگیر مى شود میان تاریخ دستگیرى و تاریخ محاکمه، شکنجه مى شود. 

شاه: باور نمى کنم.
خبرنگار: تصور مى کنید ادعاهاى مربوط به شکنجه و سوء رفتار با زندانیان کاملًا 
بى اساس بوده و بر اساس دروغهایى که مردم مى سازند استوار است یا آنکه قبول 

دارید ممکن است نمونه هایى از شکنجه وجود داشته باشد؟ 
شاه: دیگر چنین کارى نمى شود. مدتهاست نمى شود.

خبرنگار: مطمئنید. 
شاه: امروز بله.«14 

در این دوره رژیم شاه سعى داشت تا خود را از شکنجه مبرى کند. به گونه اى 
که در بهمن ماه 55 

مطبوعات رژیم پس از آزادى تواب گونه برخى از زندانیان سیاسى، از سوى آنان 

حقوق ما
ایران 

فردا

صفحه 35/ شماره چهاردهم

»وجود هرگونه شکنجه را در زندانها تکذیب کردند«. 
خداحافظى  و  شکست  سوگوارانه  شاه،  روى  هر  به   
در  کرد.  نظاره  را  کارتر  استقرار  و  پیروزى  و  فورد  جرالد 
بشر«  حقوق  »دفتر  کارتر،  زمامدارى  نخست  ماههاى 
سرپرستى  تحت  امریکا  خارجه  امور  وزارت  به  وابسته 
»پاتریشیا درى ین« از اعمال ساواک اظهار تأسف کرد و به 
سیاستهاى حقوق بشر در ایران »نمره بد« داد. از سویى 
در 4 تیر 56، گزارش »صلیب سرخ بین المللى« در مورد 
به  سازمان  این  رئیس  توسط  ایران  زندانهاى  در  شکنجه 
با  ملاقات  فرداى  در  علم  و  شاه  گفتگوى  شد.  ارائه  شاه 
شکنجه،  گزارش  مطالعه  و  بین المللى  سرخ  رئیس صلیب 

حاوى ظرایف خاص تاریخى است: 
کردم...  سؤال  بین المللى  سرخ  صلیب  گزارش  مورد  »در 
شاه گفت: »هنوز هم محرمانه و فقط براى ملاحظه خود 
ماست. اما با وجود این ادعا مى کند که از 3000 زندانى 

سیاسى، 900 نفرشان داراى علائم شکنجه هستند«...
گفتم که به نظر من این خبر واقعا بدى است. ما فقط باید 
امیدوار باشیم که خبرش درز نکند. شاه تکرار کرد: »فقط 
براى ملاحظه ماست. هیچ کس نمى تواند آن را افشا کند. 

مگر خود ما«.
سرّى  را  چیز  هیچ  نمى شود  روزها  این  که  کردم  اشاره 
وضع  نکردیم  سعى  ما  که  است  تأسف  جاى  و  پنداشت 
نکرد  سعى  کنیم.  بهتر  خودمان  ابتکار  به  را  زندانهایمان 

پاسخى بدهد...«15
اکنون که »گندِ شکنجه« از هر سو بیرون زده و شاه از هر 
سو تحت فشار بود، وى جدیترین واکنش عصبى خویش 

در قبال فشارها و تحقیرها را برملا ساخت:
لیبرال و آزادیخواه و مدافع حقوق  »استعمارگران یکباره 

انسانها شدند.«16
توصیه  که  بود  عاجز  آن  درک  از  زمان  این  در  وى 
دموکراتهاى آمریکا مبنى بر ضرورت بهبود وضعیت زندانها 
و رعایت »حقوق بشر«، همان »بزک کردن چهره عجوزه 
شکنجه گر« و انطباق سیستم تحت امر او با شرایط جدید 
بین المللى است. آمریکایى ها همزمان با تلاش براى بهبود 
وضعیت حقوق بشر در ایران در صدد ایجاد موازنه میان 
میزان خریدهاى نظامى با هزینه هاى اقتصادى ـ اجتماعى 
رژیم شاه بودند. بنابه تصور زمامداران جدید آمریکا تعدیل 
»کنترل  بازکردن  سیاسى،  نیروهاى  با  مواجهه  در  رژیم 
شده« فضا و ایجاد توازن میان بخش نظامى و بخشهاى 
و  مى کرد  آینده دارتر  را  شاه  رژیم  اجتماعى،  ـ  اقتصادى 
دیرینه شان  متحد  اقتدار  به  نسبت  آنان  اعتماد  ضریب 
با  هم  که  شاه  اما  مى داد.  فزونى  را  خاورمیانه  منطقه  در 
شیوه هاى سنتى حفظ بقا خو گرفته بود و هم از خریدهاى 
به  قادر  مى برد،  لذت  »سرمایه دارى«  بازار  از  »اربابى« 
با گذشت یك  اما  نبود.  »تعدیل«  به  دعوت  درک جوهر 
سال از پیروزى کارتر در انتخابات و نه ماه پس از شروع 
رعایت  پذیرش  به  مجبور  رفته  رفته  شاه  وى،  زمامدارى 
آنجا که  از  رژیم شد.  آراسته کردن ظواهر  و  بشر  حقوق 
پذیرش رعایت حقوق بشر به مسائلى بس حیاتى همچون 
آینده سیستم، میزان اقتدار منطقه اى و بین المللى، قدرت 
مانور در بازار بین المللى نفت و ادامه تجهیز فن آورانه ارتش 
پیوند داشت، شاه پس از یك سال اجبارا به سازگارى با 

شرایط نوین جهانى رضا داد. وى گرچه در فاصله زمانى 
پاییز 55 تا پاییز 56 قادر به پنهان کردن نارضایى خویش 
از خاتمه سالهاى خوش هم پیوندى بى دغدغه با نیکسون 
موجود  وضعیت  با  مواجهه  در  دفعات  به  و  نبود  فورد  و 
مع هذا  داد،  بروز  عصبى  واکنش  دموکراتها  توصیه هاى  و 
متحده  ایالات  حمایت  بدون  و  مستقل«  »حیات  تصور 
پس  که  تنگاتنگى  بس  رابطه  نمى یافت.  راه  ذهنش  به 
بود،  نگهداشته  سرپا  را  وى  رژیم  ضدمصدق،  کودتاى  از 

دلخوشى نهایى شاه محسوب مى شد. 
از  آمریکا  به  سفرش  آستانه  در  و   56 پاییز  آغاز  از  شاه 
»مرحله واکنش« خارج و به »مرحله سازگارى« با شرایط 
وارد شد. اطرافیان و نزدیکان درجه اولش نیز با او در این 
گذار، همسفر بودند. اظهارات اشرف در سازمان ملل مبنى 
بر آنکه »ایران شکنجه را محکوم مى کند«17 و یا آزادى 
نخستین  از  شاه  تولد  مناسبت  به  سیاسى  زندانى   131
تا  مى شدند.  تلقى  جدید  وضعیت  با  سازگارى  نشانه هاى 
آنکه شاه در 22 آبان 56 براى »تجدید بیعت« با زمامداران 
آمریکا به واشنگتن رفت و توافق خود را با رعایت الزامات 
تازه اعلام کرد. زان پس رژیم شاه به »مرحله تمکین« وارد 
شد. شاه در 13 آذر 56 دستور آزادى 162 زندانى سیاسى 
را به مناسبت سالروز صدور اعلامیه حقوق بشر صادر کرد 
اعلامیه  سالروز  فرارسیدن  مناسبت  به  پیامى  در  آنگاه  و 
حقوق بشر چنین عنوان داشت که »ایران سهم خود را در 
اجراى اعلامیه حقوق بشر انجام داده است«.19 در همین 
برپا  تهران  بشر در  روز حقوق  مناسبت  به  مراسمى  حال 
واشنگتن  در  شاه  سفیر  زاهدى  اردشیر  بعد  چندى  شد. 

طى مصاحبه اى در آمریکا بیان داشت:
ضدامنیتى  زندانیان  با  را  خود  رفتار  حدودى  تا  »ایران 
بهبود بخشیده ولى هنوز راه بیشترى براى انجام این کار 

در پیش است«.20 
شاه پس از سفر کارتر به تهران و دلگرم شدن از حمایتهاى 
ایالات متحده روند گسترش آزادى را سرعت داد.  دولت 
و  تبریز  قم،  قیام  موج  سه  نهادن  سر  پشت  از  پس  وى 
ماه 57  در شهریور  تلاطمهاى شهرى،  با  همزمان  و  یزد 
در گفتگو با خبرنگار مجله آلمانى »اشترن« به تمکین از 

توصیه رعایت حقوق بشر صحه نهاد:
»خبرنگار: آیا سیاست گسترش آزادیهاى سیاسى در ایران 

از فشار کارتر تأثیر گرفته؟
شاه: نه مستقیما. اما پیشرفت ما متأثر از این حقیقت است 

که مسأله حقوق بشر هر روز مهمتر مى شود.«21 
گرچه رژیم شاه پس از ورود به »مرحله تمکین«، در مسیر 

بهبود وضعیت زندانها گام نهاد اما:
منظور  به  قصر  زندان  سیاسى  زندانیان  غذاى  اعتصاب   
تحقق برخى خواسته ها از جمله قطع »حملات وحشیانه« 
زندانیان  غذاى  اعتصاب   ،56 اسفند  در  شبانه«  »آزار  و 
سیاسى زندان قزل حصار در اعتراض به »اعمال شکنجه« 
بالانژه«  »روبر  نامه هاى  ارسال   ،57 فروردین  در  آزار  و 
و  فرانسه  کمونیست  حزب  پارلمانى  فراکسیون  رئیس 
حقوق  بین المللى  »فدراسیون  اول  دبیر  بلوم«  »میشل 
بشر« به آموزگار نخست وزیر و اعتراض آنها به »شکنجه« و 
»آزار زندانیان سیاسى« در فروردین 57 و دعوت »جمعیت 
ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر« از خبرگزاریهاى داخلى 

حقوق ما ایران 

فردا
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مهدى  مهندس  توسط  زندانیان سیاسى  از شکنجه  ارائه شواهدى  و  و خارجى 
بازرگان از بانیان این جمعیت در تیر ماه 5722، جملگى از سختى »ترک عادت« 

حکایت مى کرد. 
مدرسه  در  مستعدى  شاگردان  کارگزارانش  و  شاه  نیز  زندان  از  بیرون  در 
دموکراسى محسوب نمى شدند. 25 سال سرکوب و »نفس کش طلبى فئودالى« 
مانع از آن بود تا آنان بتوانند دموکراسى را تمرین و نوآموزى کنند. زمانى که 
جامعه »بغض دار« از »کنترل خیالى« رها مى شد، رژیم سرکوب بى اعتنا به قواعد 
روند گسترش آزادى، به روى توده ها آتش مى گشود. اظهارات شریف امامى رئیس 
سر  »دو  کوچه  در  را  رژیم  گیرافتادن   ،57 آبان   10 در  ملى«  »آشتى  دولت 

بن بست« نشان مى داد:
مردم  کشتن  از  »حتى المقدور«  مأموران  که  داده ایم  دستور  نقاط  از  بعضى  در 
خوددارى کنند. چون موجب ناراحتى خواهد شد وبیش از همه گرفتاریش »بیخ 

ریش دولت« خواهد ماند، چون این کشتارها، هفته، چهلم وسال دارد.23
در طول سالهاى سیاه، هراس و زجر شکنجه، برخى را به انفعال و ترک مبارزه 
برخى  آنکه  به رغم  رژیم کشاند.  با ساواک  و همسویى  به همکارى  را  برخى  و 
زندانیان زیر شکنجه دلیرانه ایستادند و اسطوره شدند، اما شکنجه و هراس روانى 
ناشى از آن در بطن خود جوهر کشى مى کرد و مانعى بر سر راه مبارزه بود. اما به 
هر روى وقتى از بهار 57 به این سو مردم در یك دوران کوتاه و فشرده »کسب 
آگاهى« از »گندشکنجه هاى« دهه 50 خبردار شدند و با نام و ایستادگى حنیف 
و مهدى و اصغر و سعیدى و غفارى و  صمدیه و ضیاء ظریفى آشنا گردیدند، نفرت 
»ضدشکنجه« و ضدساواک همه جا را فراگرفت. در آخرین ماههاى حیات  رژیم 
شکنجه که فریاد »مرگ بر شاه« موسیقى متن دوره بود، ورق تاریخ »برگشت« و 
ساواکى از مردم »گریزان« شد. در پسِ مرور برخى اخبار واکنش مردم در قبال 

ساواک و شکنجه گرانش همچون:
17 آبان 57: ترور یك ساواکى در مهاباد.

20 آذر 57: حمله مردم اصفهان به اداره ساواک و شهید و مجروح شدن مردم. 
10 دى 57: ویران شدن ساواک فیروزآباد توسط مردم.

بهار  خیابان  در  ساواک  زیبایى شکنجه گر  منزل سرهنگ  تسخیر   :57 16 دى 
تهران از سوى مردم. 

18 دى 57: حمله مردم یزد به ساواک و به جاى ماندن 6 شهید.
مأمور  دو  و  سرهنگ  یك  هلاکت  ساواک،  به  شیراز  مردم  حمله   :57 دى   21

ساواک به جاى ماندن دهها مجروح و شهید. 
22 دى 57: کشته شدن یك ساواکى در اصفهان به دست مردم. 

22 دى 57: آتش زدن خانه یك ساواکى در سردشت به وسیله مردم. 
24 دى 57: آتش زدن ساواک کرمان توسط مردم.

25 دى 57: حمله مردم مسجدسلیمان به ساواک و به جاى ماندن چند مجروح 

و شهید. 
3 بهمن 57: آتش زدن ساواک در آستارا به وسیله مردم.

13 بهمن 57: ترور یك ساواکى درتهران.
22 بهمن 57: قطعه قطعه کردن 6 ساواکى در رشت توسط مردم. 

پژواکش  و  زدنى«  »بیرون  تخت،  روى  و  بند  درون  فریادهاى  که  مى یابیم  در 
»مهارناشدنى« است:

سنت اللّ  التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنه اللّ  تبدیلًا
و  )خلیج(  سلطنت آباد  ساواک  به  شاه  رژیم  حیات  واپسینِ  روزِ  دو  در  مردم 
شکنجه گاه اوین حمله بردند. کمتر از یك ماه پیش از آن اوین از زندانى سیاسى 
خالى شده بود. در روزهایى چند پس از فروپاشى رژیم کیفیت کش پهلوى، سید 
محمود طالقانى از چوب خورده ها و زخم برتنهاى دهه هاى 40 و 50 چنین توصیه 

کرد که »زندان اوین به موزه تبدیل شود«. 
پى نوشتها

1. ویل دورانت، تاریخ تمدن. 
2. ناسخ التواریخ، تاریخ قاجاریه، ج 2. 
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4. ارسان خلعتبری، »شرکت احمدی با عزراییل«. روزنامه ستاره 12/11/22. 

5. باختر. 3/11/22. 
6. ستاره 7/11/22. 
7. ستاره 5/11/22. 

8. امیراسدالّل  علم، گفتگوهای من با شاه، ص 371. 
.Martin Ennals, Interview the observer May 26/1974 .9

10. زبیگنیو برژینسکی، خاطرات برژینسکی، ص 6. 
11. زبیگنیو برژینسکی، چگونه ایران را از دست دادیم، محمود مشرقی، ص 106. 

12. امیراسدالّل  علم، گفتگوهای من با شاه، ص 845. 
13. کیهان 3/8/1355.

14. رستاخیز 27/9/1355. 
15. امیراسدالّل علم، گفتگوهای من باشاه، صص878 ـ 879.

16. کیهان 20/6/1356. 
17. رستاخیز 21/8/1356.
18. رستاخیز 14/9/1356. 
19. رستاخیز 19/9/1356. 
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23. اطاعات 11/8/1357.

حقوق ماگزارش
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انقلاب  از  پس  زندانها  وضعیت  به  راجع  اجتماعی:  سرویس  فردا-  ایران 
گزارشهاى متعددى در خارج از کشور منتشر و سخنان زیادى بر زبانها رانده شد، 
اما این مطالب در مطبوعات و رسانه هاى داخل کمتر مورد بحث قرار گرفته اند، 
زیرا این موضوع همیشه به عنوان یکى از خطوط قرمز مطبوعات محسوب شده 
است. شاید اولین انعکاس مطبوعاتى وضعیت زندانها و رفتار زندانبانان با زندانیان 
پس از بازداشت گروهى شهرداران مناطق تهران بود. به دنبال برگزارى جلسه 
علنى دادگاه شهردار منطقه 16 »هاشم مهیمنى«، ایشان به فشارهاى روانى طى 

چند ماه حبس در زندان انفرادى اعتراض نمود.
بررسى  به  تا  داد  مأموریت  هیئتى  به  جمهورى  ریاست  واقعه  این  دنبال  به   
از  پس  بپردازند.  شده  بازداشت  شهرداران  با  رفتار  از  گزارشى  تهیه  و  موضوع 
آن بود که قوه قضاییه و خصوصا آقاى رازینى رئیس کل دادگسترى تهران در 
معرض سؤالات جدى مردم و مطبوعات قرار گرفت. حاصل این موضوع برگزارى 
مصاحبه مطبوعاتى آقاى رازینى بود. در مصاحبه رئیس دادگسترى تهران حبس 

شهرداران در زندانهاى انفرادى به صراحت تأیید شد.
هر چند در کشورهاى به اصطلاح جهان سوم ـ به علت بى قانونى ها و خودسرى هاى 
مرسوم ـ همواره آزار و شکنجه جسمانى، که نوع سریعتر و ساده ترى از شکنجه 
این  همواره  اما  دست اند،  این  از  شکنجه  قربانیان  بیشتر  و  داشته  رواج  است 

بررسى  در  آنکه  است. ضمن  بوده  نیز  روانى  آزار  با  غیرانسانى همراه  بدرفتارى 
این پدیده نیز کمتر به کالبدشکافى اثرات فشار روانى پرداخته شده و بیشتر بر 
آسیب هاى جسمانى و آشکار توجه نموده اند، موضوع »انفرادى« را مدخلى براى 
با  و در میزگردى  داده  قرار  بر متهمان  روانى  اثرات فشار  به بحث درباره  ورود 

حضور کارشناسان مختلف به بررسى این بعد از این واقعه کریه پرداختیم.
در میزگرد حاضر تلاش شده تا ضمن بررسى برخى آثار و پیامدهاى روانى زندان 
مورد صحت  در  متهمان،  بر  روانى  شکنجه  و  فشار  اعمال  همچنین  و  انفرادى 
تعاقبات  است  بدیهى  شود.  بحث  محاکمات،  در  افراد  اظهارات  اعتبار  میزان  و 
حقوقى این بحث و اینکه آیا قوانین موجود مجوز استفاده از شرایط خاص زندان 
انفرادى را براى گرفتن اعتراف از متهمان تأیید یا رد کرده اند، موضوعى است که 

حقوقدانان باید درباره آن مستقلًا بحث و گفتگو کنند. 
ضرورى است از آقایان دکتر محمدرضا باطنى )استاد زبانشناسى(، دکتر حسن 
ایران(، دکتر  پزشکى  علوم  دانشگاه  استاد  و  روانپزشك  عشایرى )عصب شناس، 
دکتر  و  تهران(  پزشکى  علوم  دانشگاه  استاد  و  )روانشناس  قاسم زاده  حبیب 
شهید  پزشکى  علوم  دانشگاه  استاد  و  )عصب شناس  رحیم  نجل  عبدالرحمان 
بهشتى( که موافقت کردند در این میزگرد شرکت کنند، نهایت تشکر و قدردانى 

به عمل آید. 

حقوق ما

میزگرد بررسی اثرات فشار روانی بر زندانیان

آنکه گفت »آری«، آنکه گفت »نه«
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ایران 

فردا



عنوان  به  می تواند  مواردی  چه  در  و  چیست  روانی  فشار  فردا:  ایران 
مکانیزمی برای شکنجه به کار گرفته شود؟

دکتر باطنی: من ترجیح مى دهم به جاى فشار روانى« اصطلاح »شکنجه روانى« 
را به کار ببرم که براى مردم قابل فهم تر است. شکنجه روانى در مقابل شکنجه 
جسمانى مطرح مى شود. با شکنجه جسمانى آشنا هستید، حتما نمونه هایش را 
هم دیده اید: شلاق زدن، ناخن کشیدن، سوزاندن و دیگر شیوه ها. چون شکنجه 
جسمى در بدن آثارى برجاى مى گذارد، این اواخر کشورهایى که ظاهرا به حقوق 
زیرا که  نکنند  استفاده  از شکنجه جسمانى  پایبند هستند سعى مى کنند  بشر 
براى  وسیله اى  این  و  بدنش هست  روى  زخم  آثار  مى رود  بیرون  وقتى  زندانى 
افشاگرى مى شود. بنابراین غالبا سعى مى کنند از شکنجه روانى استفاده کنند. 
شکنجه روانى یعنى به کار بردن شیوه ها و فنون روان شناختى و عصب شناختى 
به طورى که سرانجام مقاومت زندانى از هم بپاشد و در دست بازجو نرم شود. 
آن گاه به هر نحو که خواستند از او اعتراف بگیرند. یك تفاوت عمده بین این 
دو نوع شکنجه هست: در شکنجه جسمانى ممکن است فردى واقعا خیلى مقاوم 
باشد و حاضر باشد بمیرد و مطلبى را نگوید ولى در شکنجه روانى در اکثر موارد 
اصلًا اختیار دست زندانى نیست یعنى با شیوه هاى علمى دستکارى هایى در ذهن 
مى کنند که اختیار از زندانى سلب مى شود مثلًا بى اختیار دچار توهم یا افسردگى 
مى شود. بنابراین اگر بخواهیم به طور کلى جمعبندى کنیم شکنجه روانى عبارت 
منجر  که  و عصب شناختى  روان شناختى  فنون  و  بردن شیوه ها  کار  به  از  است 
بازجو  یك  که  است  چیزى  دقیقا  این  و  مى شود  زندانى  مقاومت  فروپاشى  به 
مى خواهد. وقتى مقاومت تمام شد و به قول زندان رفته ها زندانى برید، دیگر کار 

تمام است، او هر کارى بخواهند انجام مى دهد. 
سرى  یك  شاهد  روانى  شکنجه  در  قاسم زاده:  دکتر 
واکنشها یا هیجانات در فرد قربانى یا زندانى مى شویم که 
قبلًا در این شرایط قرار نگرفته بود و چنین واکنشهایى را 
تجربه نکرده بود. یکى از واکنشهاى خیلى رایج ترس است. 
را  ما در زندگى روزمره تجربه مى کنیم! اضطراب  را  ترس 
هم همین طور. ولى چون زندانى کوچکترین اختیار و حق 
امکان پذیر  برایش  ترس  با  رویارویى  طبیعتا  ندارد  انتخاب 

نیست. 
در شکنجه روانى یك نوع حالت سلب هویت در فرد ایجاد 
مى شود، زندانى دچار اختلال در سیستم پردازش اطلاعات، 
اختلال در سیستم حافظه و... مى شود. ببینید، اصلًا همین 
که فرد امکان رفتن به زندان را فرض کند دچار فشار روانى 
شده و در نتیجه تحت شکنجه روانى است. اصلًا واژه زندان 
و تهدید به آن شکنجه روانى است. به عبارت دیگر از درون 

»من« زندان شروع مى شود. 
مسأله  که  کشورهایى  تجربه  بررسى  عشایری:  دکتر 
شکنجه روانى را به بحث کشیدند ـ مثل آلمان ـ مفید است. 
اشتراوس  زندان  در  »بادرماینهوف«  گروه  اعضاى  وقتى 
بودند، سؤال این بود که آیا اینجا شکنجه مى شوند یا نه؟ 
دولت آلمان دلایلى آورد که اینها مطلقا شکنجه نمى شوند. 
و  بودند  زندانى  تمیز  اتاقهاى  در  آنها  داد  نشان  تلویزیون 
وقتى  اما  داشتند،  کاملًا خوبى  نیز شرایط  تغذیه  لحاظ  از 
و  برود  فرانسه  از  تا  کردند  دعوت  را  سارتر  پل  ژان  آقاى 
زندان را بازدید کند، وى در تلویزیون گفت: شکنجه بدنى 
وجود ندارد ولى شکنجه روانى هست و توضیح داد کسى 
که زندان مى رود همان طور که به تغذیه نیاز دارد و طبق 

حقوق بشر غذا باید به او بدهند یك نیاز ضرورى دیگر نیز دارد و آن اطلاعات 
است. حتى اگر ادعا کنند که مسائل سیاسى مربوط به حزب یا گروه خودش را 
نمى توان در اختیار او قرار داد، ولى اطلاعاتى که به دنیاى این فرد سیاسى ـ که 
کار اجتماعى مى کند ـ مربوط است، باید در اختیار او قرار گیرد. در واقع او باید 
اطلاعات ضرورى را داشته باشد. این حق مسلم اوست که روزنامه ها و مجلاتى را 
که چیزى درباره این قضیه مى نویسند در اختیار داشته باشد. با تغذیه اطلاعاتى 
است.  دولت  در دست  او  نمى افتد چون  به خطر  مملکت  امنیت  زندانى مسلما 
ژان پل سارتر تأکید مى کند که اطلاعات سیاسى در زندانها را نباید عام گرفت. 
مخصوصا اینجا تغذیه اطلاعاتى مهم است و اگر زندانى از این جهت در مضیقه 

قرار گیرد تحت شکنجه روانى است.
نیز  روانی  فشار  اعمال  روشهای  سایر  مورد  در  دکتر  آقای  فردا:  ایران 

توضیح بفرمایید.
شنوایى  محرومیت  از  است.  محرومیت حسى  روشها،  از  یکى  دکتر عشایری: 
اتاقى که هیچگونه صوت  از دانشجویانم در  بار من و عده اى  شروع کنیم. یك 
وجود ندارد  )Silent - Kammer(نشستیم و به صورت آزمایشى فقط 90 دقیقه 
حس شنوایى را کاملًا محدود کردیم. بعد از نود دقیقه همه دچار توهم شنوایى 
که یك فرایند بسیار  بیمارگونه روان شناختى است شدیم. ببینید سیستم چقدر 
به هم مى خورد. حالا بیاییم محرومیت بینایى و توهم ناشى از آن را به آن اضافه 
کنیم. از طرف دیگر اطلاعات مهمى را که بار معنایى هیجانى دارند محدود کنیم، 
در این حالت سیستم مى تواند طورى به هم بریزد که بعدا حافظه این فرد کاملًا 

مختل شود و در این صورت مى توان از او سوءاستفاده کرد.
از  را مطرح مى کند.  آزادى  بازتاب  پاولوف در سال 1923 
را  حیوان  جسمى  آزادى  که  است  آن  فشار  پاولوف  نظر 
محدود کند. قرار گرفتن در یك فضاى محدود موجب فشار 
روانى بر فرد شده و نتیجتا او تلاش مى کند با خشونت از 

آن محیط خارج شود. 
ترس هم روشى است براى اعمال فشار روانى. بشر از نظر 
به خصوص  آشناست؛  درد  با  تاریخى  همچنین  و  جسمانى 
ترس از درد. درون گرا یا برون گرا بودن آدمى نیز در میزان 

تأثیرگذارى فشار روانى در زندان مؤثر است. 
پاولوف مى گوید کسى که درون گراست وقتى به زندان بیفتد 
نیاز ضرورى به پردازش اطلاعات بیرونى ندارد. وى مى تواند 
ولى  ببیند.  آسیب  دیرتر  و  بچرخاند  درون  در  را  اطلاعات 
اطلاعات خاص  به  بسیار ضرورى  نیاز  برون گراست  آن که 
نباشد تخریب مى شود.  اگر اطلاعات در دسترس اش  دارد. 
پس تفاوتهاى فردى، آستانه تحریك پذیرى فرد را مشخص 

مى کند که بعدا در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد.
علم  و  در عصب شناسى  کار من  دکتر نجل رحیم: چون 
عصب پایه است برخوردم با مسأله فشار یا شکنجه روانى از 
این زاویه است که با برخوردهاى دیگر شاید قدرى متفاوت 
باشد. همان طور که مى دانید کار ما با مغز است. علم نشان 
با  ارتباط  در  رفتارى  و  شناختى  مسائل  تمام  که  مى دهد 
شیوه هاى  و  رفتارها  صورت  به  ما  که  است  مغز  کارکرد 
رفتارى مى بینیم. در نتیجه آن چیزى که براى من اهمیت 
دارد این است که زندان و به ویژه شیوه هاى اعتراف گیرى 
در زندان چه اغتشاشات و اختلالات و نابسامانیهایى در کار 
مغز ایجاد مى کند و بر چه اساسى این کار را انجام مى دهد. 
در نتیجه شاید این بحث را باید این طور باز کرد که اولاً 

حقوق ما ایران 
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چه کارهایى در زندان مى شود و بعد اینها چگونه روى سلسله 
اعصاب تأثیر مى گذارند.

دارد.  ارتباط  هم  با  جسمانى  و  روانى  شکنجه  که  شد  اشاره 
من مى خواهم باز روى این مسأله تأکید کنم که اینها را نباید 
این  از یکدیگر دانست. چه بسا در بعضى موارد وقتى  جداى 
خیلى  مى تواند  شکنجه  اثرات  مى کنند  مخلوط  هم  با  را  دو 
بویژه  برند.  کار  به  را  یکى  فقط  این که  تا  باشد  این  از  بیش 
اینکه مى دانیم ایجاد درد خود یك پدیده روانى است و جدا از 
روان نیست. ما وقتى شکنجه جسمانى مى کنیم، مى خواهیم 
در  کنیم.  بهره گیرى  اعتراف گیرى  براى  دردش  احساس  از 
به هر حال  قرار مى گیرند.  تنگاتنگ  رابطه  در  دو  این  نتیجه 
مغز  و  مى روند.  مغز  به  نهایت  در  که  هستند  مسائلى  دو  هر 
است که باید با آن برخورد کند. بنابراین اول روشن کنم که 
من تا انتهاى این بحث فقط مى خواهم این را تبیین کنم که 
چه اثراتى روى مغز و سیستم عصبى یك زندانى، وقتى او را 
مى گیرند و مى خواهند با اعمال شکنجه از او اعتراف بگیرند، 

گذاشته مى شود.
من مى خواهم امروز این پیام و هشدار علمى را بدهم که علم 
به این دلیل با این فشار و شکنجه روانى در زندان مخالف است 
که حرمت انسانى را زیر پا مى گذارد، به این دلیل که اولین 
انسانى را که فعالیت و کارکرد  و اساسى ترین حقوق طبیعى 
عادى مغز است از انسان مى گیرد. در زندان شیوه هایى وجود 
ابتدایى ترین فعالیتهاى مغزى  از  انتخاب فرد را  دارد که حق 
گرفته تا عالیترین فعالیتهاى مغزى از او مى گیرند و به دست 
شامل  محرومیتها  این  مى سپارند.  است  زندانبان  که  دیگرى 
محرومیتهاى حسى خیلى ابتدایى )نور ندیدن و صدا نشنیدن 
در یك سلول( تا محرومیتهاى حسى پیچیده تر مى باشد؛ یعنى 
محرومیت از خواب و ایجاد درد. بعد مى رسیم به ایجاد احساس 
گناه و اضطراب و ترس در زندانى به شیوه هاى مختلف. بعد 
شکستن شخصیت و توهینهایى که مشکلات شخصیتى خیلى 
جدى در فرد ایجاد مى کند. و نهایتا به بحران هویت وى منجر 
مغزش شکل  در  طولانى  اجتماعى  روند  یك  در  که  مى شود 
گرفته. زندانى از خود سؤال مى کند که شخصیتش کدام است؟ 
جایگاهش در اجتماع چیست؟ همه اینها در زندان در یك آن 
از  گویى  مى شود،  زندان  وارد  فردى  وقتى  مى شود.  شکسته 
نظر اجتماعى هیچ نوع حقوق و شخصیتى ندارد. محرومیتهاى 
حسى اولیه تا مسائل اضطراب و بى خوابى و ترس و توهین و 
شکستن شخصیت همه در یك سلسله مراتب با کارکرد مغز 
پیدا مى کنند. چیزى که در مورد کارکرد مغز اساس  ارتباط 
و بنیاد سیستم عصبى ما را تشکیل مى دهد »انتخاب« براى 
خلق جهان خودش است. یعنى مغز هر کدام ما این جور شکل 
و  بگیرد  از خودمان  از جهان مستقل  را  که چیزهایى  گرفته 
انتخاب کند و جهان خودش را خلق کند. شما از این سلسله 
مراتب بالا بروید؛ در تمام این سلسله مراتب مغز دارد چنین 

کارى مى کند.
زندانى  با  که  کارى  اولین  مى کنند؟  چه  زندان  در  زندانى  با 
مى شود این است که حق انتخاب را در تمام سطوح فعالیت 
مغزى از او مى گیرند. این را هم اشاره کنم که فعالیت بعضى 

ما  با جسم  رابطه  است. در  ناخودآگاهانه  مغز  این سطوح  از 
این  ماست.  ارادى  فعالیتهاى  پایه  همین  و  مى کند  فعالیت 
که  غیرارادى  روند  تمام  یعنى  است.  ارتباط  در  با هم  تا  دو 
ارادى  روند  یك  به  نهایت  در  مى گیرد  انجام  مغز  درون  در 
تبدیل مى شود. خوب، شما از ابتدا با این روند در تضاد قرار 
مى گیرید. قوه انتخاب را از فرد مى گیرند و مى گویند این در 
اختیار تو نیست. زندانى به طور خودآگاه و ناخودآگاه مى فهمد 
که در اختیار خودش نیست، در دست دیگرى یعنى زندانبان 
به تو مى دهد، هر وقت نخواست به  است. هر وقت خواست 
است  تو خارج  از دست  کنترل  اینجا  در  یعنى  نمى دهد.  تو 
وارد  فرد  به  نابسامانى مغزى  براى  را  بزرگترین ضربه  این  و 
مى کند. شما با شیوه هاى مختلف دارید سعى مى کنید که این 
محل کنترل را از خود شخص منتقل کنید به فرد دیگر. این 
مى تواند اختلالات را تشدید کند و اغتشاشات درون مغزى را 
زیاد کند. بنابراین وقتى مى گویم حرمت انسانى در شکنجه 
و  اولین  شما  که  است  دلیل  این  به  دقیقا  مى شود  شکسته 
اساسى ترین و اصولیترین و ابتدایى ترین حق حیات را از کسى 
مى گیرید و آن عبارت است از قوه انتخاب براى خلق جهانى 

که باید در آن به زندگى ادامه دهد. 
است  ممکن  اگر  باطنی  دکتر  آقای  فردا:  ایران 
شکنجه  یا  فشار  از  استفاده  سابقه  درباره  توضیحاتی 
روانی بدهید. آیا این موضوع یک پدیده جدید است یا 

سابقه طولانی تری دارد؟ 
دکترباطنی: قبل از پاسخ به سؤال شما به یك نکته که در 
سخنان آقاى دکتر نجل مطرح شد اشاره کنم. به طور قطع 
استفاده از درد یا شکنجه جسمانى و دیگر مواردى که ما به 
دو  هر  ـ  بى خوابى  مثل  ـ  مى بریم  نام  روانى  عنوان شکنجه 
به مغز مربوط مى شود ولى یك تفاوت عمده دارد و آن این 
مى ماند،  بدن  روى  اثرى  در شکنجه هاى جسمانى  که  است 
یعنى جاى شلاق، جاى بریدگى، سوختگى و... مى ماند ولى 
در شکنجه روانى معلوم نمى شود که شما به طرف بى خوابى 

داده اید. 
خیلى  نظرم  به  که  نکته اى  دهید  اجازه  نجل رحیم:  دکتر 
بگویم. درست است که در شکنجه هاى  برایتان  است  جالب 
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پوست  روى  در  را  بریدگى  و  سوختگى  کابل،  جاى  جسمانى 
نمایش  تلویزیون  در  که  اعترافى  ولى  مى بینید  زندانى  بدن  یا 
داد.  ارائه  است که مى شود  بزرگترین مدرکى  نیز  داده مى شود 
است  این  نمى دانند  جدید  شکنجه گرهاى  که  را  چیزى  یعنى 
وقتى  بوده،  دیگرى  چیز  تفکرش  دیروز  تا  که  که چطور کسى 
امروز به تلویزیون مى آید مى بینیم اصلًا 180 درجه به این طرف 
کشیده شده است! خود این بزرگترین گواه براى شکنجه است. 
افرادى که عمرى پایبند  این براى ما مثل روز روشن است که 
زندان  از چند هفته  بعد  اثر شکنجه  بر  بوده اند،  ایدئولوژى  یك 
پشت تلویزیون بیایند و بگویند اصلًا تمام آن چیزى که ما از اول 
تا آخر عمرمان فکر مى کردیم اشتباه بوده است! خوب، یك آدم 
عاقل حتما شك مى کند که این نمى تواند واقعیت داشته باشد. 
در زندان چه اتفاقى مى افتد که یك دفعه پرده ظلمتى که چهل، 
پنجاه سال جلوى این شخص بوده است در ظرف دو سه هفته 

عقب زده مى شود! 
دکتر باطنی: در تاریخ چندین مورد ثبت شده است که دیگران 
هم از این شکنجه روانى استفاده مى کرده اند. مى گویند یك نوع 
شکنجه روانى که چینى هاى قدیم اعمال مى کردند این بود که 
به یك ستون  را  زندانى  از آن  را مى تراشیدند، پس  زندانى  سر 
مى بستند و کارى مى کردند که هر چند ثانیه یك بار یك قطره 
آب روى سر او بچکد. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که خیلى 
این کار  تازه خنك هم مى شود، ولى وقتى  نیست،  چیز مهمى 
ادامه پیدا مى کند، کم کم کار به جایى مى رسد که هر قطره آبى 
که روى سر او مى چکد مثل پتکى است که روى سر او فرود آید 

و زندانى بالاخره پس از مدتى از شدت رنج نعره مى کشد. 
همچنین گفته شده است که از بعضى از زندانیان مى پرسند شما 
چه نوع موزیکى را دوست دارید، آن گاه این موزیك را لاینقطع 
پخش مى کنند، به طورى که طرف بالاخره فریاد مى کشد. یعنى 
این قدر اشباع مى شود که به حال تهوع مى افتد و یقه خودش را 

پاره مى کند و به دیوار چنگ مى زند. 
 در دوره قرون وسطى و تفتیش عقاید علاوه بر شکنجه هاى بدنى 
از شکنجه هاى روانى هم استفاده مى کردند. از فنون مشهور این 
بود که یك زندانى یا آدم مشکوک را از سر کارش مى بردند و از 
او بازجویى مى کردند. بعد به او مى سپردند که هیچ کس، حتى 
زن و فرزندش، نباید با خبر شوند که او تحت بازجویى بوده است. 
هم  این  مى کرد.  ایجاد  او  براى  اضافى  تنش  یك  مسأله  همین 

مورد دیگرى است که نمى خواهم زیاد وارد بحث آن شوم. 
خواستند  وقتى  که  داریم  سند  ژاندارک  محاکمه  مورد  در 
محاکمه اش کنند اول بردند و اسباب شکنجه جسمانى را به او 
نشان دادند. زیرا دیدن خود اسباب شکنجه ایجاد ترس مى کند 
و این شیوه اى رایج است. گاه مى گذارند زندانى صداى تیرهاى 

اعدام را بشنود و گاهى هم ممکن است
از مخربترین اقسام فشارهاى  دکتر باطنی: اضطراب دائم یکى 

روانى است که اکثر اختلالات روانى از آن سرچشمه مى گیرد.
 محرومیت از خواب اهرم بسیار نیرومندى در دست بازجوست. 
وقتى بى خوابى به اوج خود رسید، در آن حالت زندانى به هر چه 

بازجو بخواهد اقرار مى کند. 
واقعا اعدامى در کار نباشد. فقط صداى شلیك باشد. زندانى را 
براى محاکمه اى که روزها و روزها عقب مى افتد آماده مى کنند. 
بنابراین شکنجه روانى چیزى نیست که در تاریخ اول بار امروز 
به وجود آمده باشد ولى چیزى که وحشتناک است این است که 

این شیوه ها امروز بسیار بسیار رایج شده است.
دکتر قاسم زاده: شکنجه را باید یك سیستم بدانیم، که در آن 
خیلى  نکته  این  دارند.  نقش  باهم  شکنجه گر  و  شکنجه شونده 
مهمى است که شما شیوه ها را که بررسى کنید به اینجا مى رسید 
که به رغم پیچیدگیها و ظرافتهایى که در طى تاریخ براى اقدام به 
شکنجه جسمى و روانى افراد وجود داشته است، فلسفه شکنجه 
یکى است و آن عبارت است از: »من، نه تو«. خوب، این به یك 
نه  عمل  یا  فکر  این  است  معتقد  که  کسى  برمى گردد.  سیستم 
تنها نباید در این سیستم باشد که باید از آن هم پیشگیرى شود، 
تبدیل  به ضد خودش  باید  را  این سیستم  از  طبعا یك قسمت 
کند. به نظر من به یك معنا شکنجه گر سیستمى را نفى مى کند 
را  زندانبان  و  زندان  ما  زندگى مى کند.  آن  در  دارد  که خودش 
تابع یك اصل مى دانیم. به نظرم در ارتباط با این نکته است که 
ما به طور ضمنى انسان طبیعى یا سالم را هم تعریف مى کنیم. 
انسان سالم، انسانى است که داراى روابط عاطفى، آزادى عمل و 
تفکر است. آزاد در این است که اطلاعات کسب کند و در انتخاب 
کردن آزاد باشد. دقیقا همین حق انتخاب است که موجود انسان 
را انسان مى کند. همین ها به فرد هویت مى دهد و به قول آقاى 

دکتر عشایرى مسأله انتخاب در همین جا مطرح مى شود. 
انسان یك حافظه دارد. حافظه اش کجا شکل  دکتر عشایری: 
مى گیرد؟ در کشور و شرایطى که در آن پرورش یافته است. با 
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آنجا  از  است. شکنجه  رفتن خودش شکنجه  زندان  این حافظه 
آن  در  و  شده  زاییده  که  کشورى  در  فردى  که  مى شود  شروع 
زیسته است، احساس کند امکان دارد روزى از بد حادثه به زندان 
یا  تهاجم  ما  قطره قطره.  منتها  است  شکنجه  این  خود  بیفتد. 
خشونت را تنها در عمل نباید ببینیم. امکان بروز خشونت خودش 
خشونت است. نیروى بالقوه و زایش دارد. امکان دارد روزى من 
ـ به خصوص اگر تجربه کرده باشم ـ دچار چنین حالتى شوم 
اما دادرسى نباشد. این خودش یك شکنجه دائمى است. اسم آن 
که  زندگى مى کنم  در جامعه اى  اعتماد. من  را مى گذارم شعاع 
کردم، مى توانم جواب دهم،  کارى  وقتى  یعنى  دادرسى هست، 
خانواده  نهاد  افقى  اعتماد  این شعاع  بپردازم.  هم  را  غرامتش  و 
است. اگر پدرى جبار باشد در این خانه دائما شکنجه وجود دارد. 
فرزندانى را مى شناسم که دائما در حال شکنجه روانى اند. چون 
دائما مى دانند که زور است و حقى هم در کار نیست. بنابراین 

حافظه تاریخى ما خیلى مهم است. 
حالا من تجربیاتى از فاشیسم آلمان مى گویم. فردى در آلمان به 
زندان مى رود. در نامه اى مى نویسد چیزى که از من گرفته شده 
اطلاعات است. شکنجه روانى این است که به من نگویند مى توانم 
ورزش کنم یا نه؛ به من نگویند با زنم مى توانم صحبت کنم یا نه. 
عدم داشتن اطلاعات دقیق از آینده بدترین شکنجه است، زیرا 
انسان در آینده زندگى مى کند. من اگر بدانم از این در مى توانم 
یك ساعت دیگر بروم، خیالم راحت است، ولى اگر ندانم، شکنجه 
است. پس در حقیقت خود این عدم اطلاع از آینده شکنجه است. 
من حداقل باید اطلاعات داشته باشم که چه کارهایى را مى توانم 
انجام دهم. و چه ارتباطاتى را مى توانم برقرار کنم. این ندانستن 
خودش شکنجه است. تقریبا در همه موارد افراد تا آخرین لحظه 
از امکان آزادى خود بى اطلاع هستند و نمى دانند چه مدت دیگر 

باید در انفرادى به سر برند. 
مسأله دیگر این است که انسان باید بتواند از کار خودش دفاع 
که  است  این  کار  اشکال  نباشد.  محکوم  پیشاپیش  یعنى  کند. 

زندانى از اول محکوم است.
جامعه  افراد  براى  برمى گردم.  اعتماد  شعاع  بحث  به  دوباره 
اگر  مى دهند.   تشکیل  را  افقى  اعتماد  شعاع  مرجع  گروههاى 
شعاع اعتماد افقى از بین برود، از اعتماد مردم به یکدیگر کاسته 
ندارد  اغلب در جامعه وجود  اعتماد عمودى هم  مى شود. شعاع 
عدم  بر  مبتنى  غالبا  حکم پذیران  و  حکمرانان  بین  رابطه  چون 
اعتماد است. در مورد شعاع اعتماد عمودى صحبت نمى کنم که 
اگر بود اصلًا نیازى به شعاع افقى نبود، اصلًا شکنجه اى در کار 
و  است  پایین  به  بالا  از  عمودى  اعتماد  شعاع  مسیر  ولى  نبود. 
این  و  را هم محدود مى کند  افقى  اعتماد  موضوع شعاع  همین 
یعنى شکنجه روانى. یکى از روشها در شکنجه روانى این است 
که شعاع اعتماد من را برمى دارد، بشر با اینها زنده است، یعنى 
با عقیده اجتماعى اش زنده است، اما اگر شعاع اعتماد نبود، ناچار 

است عقیده اجتماعى اش را محدود کند و کاهش بدهد. 
دکتر نجل رحیم: درست است که شکنجه در زندگى اجتماعى 
ما وجود دارد. در جامعه، در خانواده، در مدرسه، در بیمارستان یا 
در جاى جاى جامعه ما وجود دارد و مى توانیم مثالهاى فراوانى در 
این باره بزنیم. همان طور که آقاى دکتر فرمودند وقتى این حق 

را  همدیگر  ما  مى شود.  اعمال  مى شود، خشونت  گرفته  انتخاب 
شکنجه مى کنیم چون حق انتخاب را از یکدیگر مى گیریم. خوب، 
این در بعضى جوامع بیشتر و در بعضى جوامع کمتر است. ولى 
اتفاقى که در زندان مى افتد این است که حق انتخاب بسیار بسیار 
محدود مى شود و خشونت بر زندگى غالب مى گردد. ببینید وقتى 
در جامعه زندگى مى کنیم تلاش مى کنیم تا از زیربار خشونت و 
شکنجه شانه خالى کنیم ولى به محض اینکه در زندان مى رویم 
)چون محدودیت آن قدر زیاد است که هر نوع حق انتخابى را، 
حتى ساده ترین مسائل زندگى مان، از ما مى گیرد( حق انتخاب 
در  که  فردى  دسترس  در  روشهایى  مى رسد.  صفر  به  ما  براى 
را  آن  مى تواند شخصیت خودش  با  است وجوددارد که  بیرون 
راست نگه دارد تا کلیت شخصیتى اش از هم نپاشد. ولى در زندان 
متلاشى  هم  از  را  کلیت شخصیت  آن  که  دارد  وجود  شرایطى 
مى کند و از بین مى برد. این فرق مهمى است که بین این دو نوع 
وضعیت وجود دارد. در واقع مثالى که آقاى دکتر باطنى راجع 
به چکیدن آب زدند ـ که چگونه این چکیدن آب مى تواند پتك 
شود ـ تأیید همان است. براى اینکه شما فرد را در شرایطى قرار 
مى دهید که فقط یك تحریك بیرونى )که در اینجا چکه هاى آب 
است( مى تواند او را روانى کند. چون این را خودش انتخاب نکرده 
بلکه برایش انتخاب کرده اند. این، مهم است. یعنى وضعیتى که 
هیچ نوع تحریکى را از بیرون، جز این قطره هاى آب، نمى تواند 
مى پاشد.  هم  از  عصبى اش  سیستم  تمام  که  است  این  بگیرد. 
مغز مااین طورى درست شده که انتخاب و خلق کند، اگر این 
این  او بگیرید ـ مثل چکیدن آب ـ مى توانید  از  انتخاب را  قوه 
شکنجه  مورد  در  که  دیگرى  مثالهاى  بگیرید.  او  از  را  خاصیت 
زدند این بود که چگونه کنترل را از شخص مى گیرند و به بازجو 
مى دهند. یعنى این کار را مى کنند که تو براى اساسى ترین کار 
زیست شناختى خودت هیچ نوع قدرتى نداشته باشى و فقط آنها 
باید اجازه دهند که تو آن فعالیت زیست شناختى را انجام دهى، 
آنها باید اجازه دهند که تو در زمان خاصى بخوابى و بیدار شوى، 
آنها باید اجازه دهند که نور از کدام زاویه و چه موقع روز به تو 
بتابد، آنها باید به تو اجازه بدهند که براى دراز کردن پایت چقدر 
فضا باید داشته باشى. این است که تمام سیستم عصبى که بر 
اساس انتخاب درست شده از هم مى پاشد براى اینکه هیچ چیز 
را سیستم عصبى خودش بدون دخالت غیر نمى تواند انجام دهد.
از مسائلى که دوستان مطرح کردند،  بسیارى  از  دکتر باطنی: 
در جامعه هم هست. مثلًا همه ما گاهى دچار اضطراب مى شویم، 
همه ما گاهى دچار بى خوابى مى شویم، همه ما ممکن است یك 
ابزار  عنوان  به  اینها  از  زندان  در  ولى  ببریم؛  به سر  روز گرسنه 
باعث  رسید  اعلى  حد  به  وقتى  که  طورى  به  مى شود،  استفاده 
را  چیزى  جامعه  در  ما  اگر  بنابراین  مى شود.  زندانى  فروپاشى 
مى بینیم و دچار تنش و اضطراب مى شویم، مى توانیم آنها را طرح 
کنیم، ولى در زندان با برنامه ریزى طورى از اینها استفاده مى شود 

که به یك نتیجه خاص منجر شود. 
حالا اجازه بدهید در مورد اضطراب چند نکته را عرض کنم. اولاً 
انجام  نیمه شب  از  بعد  و  در شب  توقیفهاى سیاسى  از  بسیارى 
از  بعد   3 ساعت  یعنى  است.  رعب انگیز  حالت  همین  مى گیرد. 
بیرون  رختخواب  از  سراسیمه  را  طرف  مى زنند،  در  نیمه شب 
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به  ثانیا  مى بندند.  را هم  مى برند، چشمهایش  ماشین سیاه  به یك  و  مى کشند 
کرات اتفاق افتاده است که زندانى هفته ها یا حتى ماهها نداند اصلًا براى چه او 
را گرفته اند. بنابراین شروع به کاویدن ذهنش مى کند. گوشه و کنار کارهایش را 
بررسى مى کند تا بیابد که چه اتفاقى افتاده است. گاه پیش خود مى گوید شاید 
موضوع مربوط به آن حرفى است که زده ام؟ شاید مربوط به آن صحبتى است 
که آنجا کرده ام؟ بعد کابوسى مى سازد. حال آنکه شاید علت توقیف یا بازداشتش 

هیچ کدام از این مسائل که راجع به آن فکر مى کند نباشد. 
یکى دیگر از کارهایى که براى ایجاد اضطراب مى کنند این است که وقتى موقع 
بازجویى مى رسد اتهام را به او مى گویند، اما هیچ الگوى خاصى را در بازجویى 
از او دنبال نمى کنند. مثلًا ساعت دو یا سه بعد از نیمه شب در سلول را مى زنند 

را  او  نفر  دو سه  بازجویى مى برند.  براى  را  او  و 
بازجویى مى کنند. پنج دقیقه بعد به او مى گویند 
برو. او فکر مى کند لااقل تا صبح مى تواند بخوابد، 
اما نیم ساعت بعد دوباره صدایش مى کنند و بعد 
سپس  مى کنند.  بازجویى  او  از  صبح  تا  بار  این 
چهار یا پنج روز سراغش نمى آیند. یعنى کارى 
مى کنند که این شخص در حالت اضطراب دائم 
زندگى کند. به طورى که هر وقت صداى پایى 
مى آید فکر مى کند براى بازجویى مى آیند. ولى 
در واقع ممکن است این جور نباشد. بنابراین یکى 
از راههاى فروپاشى شخص ایجاد اضطراب دائم 
است. همه استادانى که اینجا هستند در زمینه 
کار  و عصب شناسى  روان شناسى  و  روان پزشکى 
از  یکى  دائم  اضطراب  که  مى دانند  و   کرده اند 
مخربترین انواع و اقسام فشارهاى روانى است که 
از آن سرچشمه مى گیرد.  روانى  اختلالات  اکثر 
هدف بازجو از به وجود آوردن این اضطراب دائم 

براى  که  وقتى  تا  کند  نرمش  که  است  این  شخص  براى 
بازجویى بعدى آمد، آن آدم قبلى نباشد. یعنى مقاومت او 
در اثر تنشى که با خودش دارد به طور طبیعى از بین برود. 
با حداکثر  که  کرد  تشبیه  موتورى  به  را  اضطراب  مى توان 
قدرت کار مى کند منتها چون از نیرویش استفاده نمى شود 
تخریب  آدم  یك  این  حال،  مى انجامد.  خودش  تخریب  به 
شده است که در مقابل بازجو قرار مى گیرد. زندانى در مورد 
نمى داند  چیست.  آینده اش  که  بگوید  نمى تواند  چیز  هیچ 
که قدم بعدى بازجویى چه زمانى است و کى به دیدن او 
مى آیند. یعنى در بى اطلاعى محض قرار مى گیرد. هیچ نوع 
الگو و نظمى که به اعتبار آن بتواند بگوید بعد از این، این 

طورى خواهد شد، وجود ندارد. 
اجتماعى  روابط  خاطر  به  ما  از  کدام  هر  دکتر عشایری: 
احساس  نوع  یك  داریم،  جامعه  در  که  خاصى  فرهنگى  و 
ایمنى و خاطرجمعى در ما هست. اگر این تهدید شود من 
است،  واکنشى  چنین  اضطراب  داد.  خواهم  نشان  واکنش 
داراى  روزمره،  زندگى  در  ما  شد  اشاره  که  طور  همان  اما 
یك نوع درجه آزادى هستیم. این درجه آزادى را روابطمان 
اهانت  به من  تنظیم مى کند. مثلًا در خانواده وقتى کسى 
کرد مى توانم بروم بنشینم پیش کس دیگرى درد دل کنم. 
انسانى  ارتباط  یك  زیرا  مى شوم،  راحت تر  قدرى  خوب، 
دیگرى شکل مى گیرد. درست است که من راکوبیده، ولى 

یك ارتباط دیگر شکل مى گیرد. اما در زندان قضیه همان طور که اشاره شد، فرق 
مى کند. چون دقیقا من شعاع اعتمادم به صفر رسیده است، احساس ایمنى از من 

زدوده مى شود، و در واقع شخصیتم متلاشى مى گردد. 
گاهى در زندان حرفهایى و تهمتهایى زده مى شود که ما هیچ راهى براى آزمایش 
و وارسى آنها نداریم. در نتیجه کم کم ممکن است جاهایى آدم شك کند. حتى 
تحقیقات نشان داده که در مواردى حرفها از بس تکرار شده که هم بازجو و هم 
زندانى معتقد شده اند که آنها »درست«اند، در حالى که اصلًا اتفاق نیفتاده است. 
در نظریه هاى مربوط به حافظه هست که اگر شما قضیه اى را سازمان دهید و 
جورى آرایش اطلاعاتى دهید طرف فکر خواهد کرد آن کار را کرده در حالى که 

نکرده است. من فکر مى کنم این جنبه فوق العاده مهم است. 
زندانى یکى  نگه داشتن  دکتر قاسم زاده: معلق 
مورد  این  در  اوست.  فروپاشى  جدى  عوامل  از 
اسکینر  کبوتر  است.  خوبى  مثال  اسکینر  کبوتر 
حالتى دارد که وقتى نوک مى زند دانه به محل 
خاصى مى آید. کبوتر دانه را مى تواند کنترل کند 
و بر حسب شرایطى براى او قابل پیش بینى است. 
اما وقتى آمدن دانه مستقل از نوک زدن مى شود 
و  نامنظم  به طور  و  ثانیه  هر چند  کنید  )فرض 
بوده،  در حالى که مثلًا کبوتر در حال چرخش 
بیاید(، کبوتر دور خودش مى چرخد و  یك دانه 
موارد  بعضى  در  مى دهد.  ادامه  هم  را  چرخش 
در  تکرارى  خصوصیات  سرى  یك  شده  دیده 
بعضى زندانیها هست. در واقع هنوز هم از بقایاى 
درون خودش مى خواهد یك جور پیش بینى کند. 
فکر مى کند اگر من این حرف را بزنم چه اتفاقى 
خواهد افتاد. اینها همه برمى گردد به این مسأله 
از درون در حال فروپاشى  که شخصیت زندانى 

است. 
دکتر عشایری: عدم داشتن اطلاع دقیق از آینده بدترین 

شکنجه است، زیرا انسان در آینده زندگى مى کند.
باشد  نداشته  رؤیا  خواب  از  محرومیت  دلیل  به  که  کسى   
باز  با چشم  یعنى  به هم مى خورد.  رؤیایش  و  واقعیت  بعدا 

رؤیا خواهد دید. 
ایران فردا: آیا اساسا ماهیت آن فشار و شکنجه روانی 
عدم  و  بی ثباتی  و  بی نظمی  همین  به  رسیدن  برای 
پیش بینی آینده نیست؟ اختال و بی نظمی در خوراك 
یا فشارهای مختلف نهایتا می خواهد به یک اضطراب 
مبنای  خودش  دائم  اضطراب  آن  که  شود  منجر  دائم 

فرو ریختن شخصیت و پیامدهای بعدی می شود. 
آن  به  بشر  زیرا  بود،  دائم  اضطراب  کاش  دکتر عشایری: 
عادت مى کند. روبسپیر مى گوید بالاخره گیوتین خواهد آمد 
ولى چیزى که خواهد ماند، اسم من است. روبسپیر اضطراب 
نداشت. وقتى شرایط و برخوردها دائما در حال تغییراست، 
بازجو  یعنى  است.  نوع  بدترین  مى شود  ایجاد  که  اضطرابى 
یك روز به او سیگار تعارف مى کند و روز دیگر نمى کند. در 
این حالت زندانى نمى فهمد که کى به او محبت مى شود و 
کى نمى شود. این، باعث بالا و پایین شدن اضطراب مى گردد. 
اما  شوند،  روانى  شستشوى  زندانیان  که  بود  این  قرار  قبلًا 
اکنون به جایى رسیده اند که هویت واحد ندارند تا مغزشان 
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آنها هسته مرکزى شخصیت را هدف مى گیرند. یعنى دگرگونى  شستشو شود. 
خیلى بنیادى. در نتیجه شعاع اعتماد به خود به حداقل مى رسد. من به پاهایم 
اعتماد دارم که مى توانم با آنها راه بروم. شما پاهاى مرا ببرید، باز مغز من وقوف 
دارد که یك اندام را ندارم. آن گاه با عصا آن را بازسازى مى کنم. ولى اینجا کارى 
شده،  درگیر  هم  آن  خاطر  به  که  را  گرانبها  گوهر  این  مغز،  نمى کنند.  بدن  با 
دستکارى مى کنند. موقعى که خود این، آسیب دید انسان هیچ عضوى ندارد که 
بداند کدام گوهر گرانبها را از دست داده است. وقتى که شخصیت به طرف زوال 
پیش مى رود فضیلت انسان هم از دست مى رود. در ادامه اجازه دهید در مورد 

تکنیکهاى شکنجه روانى بیشتر توضیح داده شود. 
شعاع اعتماد افراد در ذهن آنهاست. این شعاع مثل مخروطى است که هر چه رو 
به بالا مى رود محدود و محدودتر مى شود. در این شعاع اعتماد اگر به اشخاصى 
که در بالا هستند آسیب برسد فرد دچار تعارض شده و تحت فشار روانى قرار 
مى گیرد. این که مى گویند فلان دوست و همفکر تو در تلویزیون مصاحبه کرده، 
خودش یك شکنجه روانى است. به این علت که شعاع اعتماد به خودش ـ که 
نسبت به آن ذهنیت دارد ـ هم شکسته مى شود. حالا ممکن است فیلمى که 
نمایش مى دهند ساختگى باشد و صحبتها با واقعیتها نخواند، ولى اثر دارد. براى 
اینکه در شعاع اعتماد این زنجیره را دستکارى مى کند. من فکر مى کنم این هم 
مسأله بسیار مهمى است، حالا چه رسد به اینکه آن شخصى که در شعاع اعتماد 
شکنجه  حالت  این  در  شود.  زندانى  شودبازپرس  وادار  خودش  گرفته  قرار  بالا 
درونى اتفاق مى افتد. من خودم شکنجه گر درونى خودم مى شوم. در این حالت 
من شکنجه گر خودم  اما  برداشته،  من دست  از  دادگاه  مى گوید  کافکا  فرانتس 
شده ام. این سیستم و حلقه شیطانى در درون من ادامه مى یابد. به این ترتیب 
شکنجه یك روند خواهد بود، روندى که مافقط پیامدش را بررسى مى کنیم. اما 
بهتر است روند را بررسى کنیم. یکى از مراحل این روند این است که من خودم 

شکنجه گر درون خودم مى شوم. 
ایران فردا: آقای دکتر نجل رحیم چند مورد از مکانیزمها مطرح شد ولی 
مورد  این  در  تقاضا می شود  کمتر بحث شد.  به محرومیت حسی  راجع 

بیشتر توضیح دهید.
و  اضطراب  به  راجع  کوچکى  توضیح  من  دهید  اجازه  اگر  رحیم:  نجل  دکتر 
محرومیت  به  راجع  بعد  کنم،  مطرح  آینده  پیش بینى ناپذیرى  و  مکانیزمش 
بر  و  واقع در طول رشدمان  در  مغز  از  نظر من بخشى  به  حسى صحبت کنم. 
اساس شناختى که از بد و خوب به دست مى آوریم، شکل مى گیرد. یعنى یکى 
سبك  که  است  همین  دارد  لازم  انتخاب  این  براى  ما  مغز  که  مکانیزمهایى  از 
زندگیش  براى  کدام  است،  بد  کدام  است،  کدام خوب  ببیند  و  کند  سنگین  ـ 
ارزشمند است و کدام برعکس. این در تمام سطوح فعالیت مغز ما  از ابتدایى ترین 
در  ما یك سیستم  نتیجه  در  مى افتد.  اتفاق  رفتارى  بالاترین سطوح  تا  سطوح 
مغزمان داریم که بد و خوب و گناه و ثواب را از همدیگر تفکیك مى کند. اگر گناه 
کنیم احساس اضطراب پیدا مى کنیم. اما اگر خوبى کنیم احساس آرامش به ما 
دست مى دهد. در زندانى اغتشاش به وجود مى آید چرا که مى خواهند مرزهایى 
را که تا حالا در مغزش شکل گرفته درهم بشکند یعنى آن معنایى را که مرز بد 
و خوب قبلًا داشته، ندارد. یکى از مثالهایى که زدم همین است که مثلًا کسى 
را که به او قبلًا اعتماد داشته ـ مثلًا یك رهبر سیاسى ـ را مقابلش مى آورند یا 
فیلم او را در تلویزیون نشان مى دهند و مى گویند به گناهانش اعتراف کرده تو 
دیگر چه مى گویى؟ ناگهان زندانى را در حالتى قرار مى دهند که تمام آن سیستم 
اعتقادى که در او شکل گرفته ـ و تمام چیزهاى خوبى را که در شخصیت این 
آدم مى دیده ـ زیر سؤال مى رود. اینجاست که آن اضطراب را در او ایجاد مى کنند 
اینکه در سیستمى که سالها در وجودش شکل گرفته اغتشاش به وجود  براى 
آورند. کدام بد است؟ کدام خوب است؟ کدام راه را باید رفت؟ کدام کار را باید 

کرد؟ تمام اینها در هم مى شکند. 

یکى از چیزهایى که اینجا صحبت شد پیش بینى ناپذیرى است که ایجاد اضطراب 
مى کند. در واقع کار محرومیتها ـ که بعدا درباره آنها صحبت مى کنیم ـ این است 
که آینده را براى زندانى پاک کند. یعنى آینده دیگر وجود نداشته باشد. مى گوید، 
آنهایى را که مى گیرند اول مى گویند تو دیگر  گرفتم! کارت تمام است!  اغلب 
کارت تمام است. یعنى دیگر آینده اى براى تو وجود ندارد. بنابراین از همان اول 
به شخص مى فهمانند که اصلًا آینده اى وجود ندارد که بخواهد برایش پیش بینى 
کند. تمام آن قسمت قدامى مغزش که باید به آینده بیندیشد و شروع به فعالیت 

کند، مختل مى شود. 
مسأله محرومیتهاى حسى دقیقا در همین ارتباط قرار مى گیرد. در واقع یکى از 
اساسى ترین انتخابهایى که سیستم عصبى ما مى کند و بر اساس آن شناخت و 
رفتارمان را تنظیم مى کنیم تحریکاتى است که از بیرون مى گیریم. در واقع ما 
براى اینکه جهان درون مغزمان را خلق کنیم، و مغزمان رشد کند باید از نظر 
تماس  این  اگر  یعنى  باشیم.  خودمان  پیرامون  محیط  با  دائم  تماس  در  حسى 
دائمى قطع شود، این شخص نمى تواند از نظر شناختى یك فرد سالم و طبیعى 
باشد. و این چیزى است که از نظر بالینى انواع و اقسام مثالها را مى توانیم برایش 
بیاوریم. در انفرادى کارى که با زندانى مى شود این است که تماسش را از نظر 
حسى با بیرون قطع مى کنند: چشمهایش را مى بندند که هیچ جا را نبیند، او 
را در سلولى مى اندازند که تاریك است؛ تماسهاى حسى عجیب و غریب به او 
مى دهند که توهمات عجیب و غریب در او ایجاد کنند. بعد از مدتى که فرد در 
خود  که  مى آید  وجود  به  او حسهایى  در  مى گیرد،  قرار  تنگناهایى  چنین  یك 
فرد نمى تواند به آنها اعتماد کند به خاطر اینکه مى داند ساخته شده و تصنعى 
است و از بیرون به او تحمیل مى شود. به این ترتیب زندانى احساس مى کند در 
محیط بیگانه اى است که هیچ نوع آشنایى و شناختى ـ که قبلًا در درون سیستم 
عصبى اش رشد کرده ـ با این تحریکاتى که گاه گاهى به او داده مى شود، ندارد. 
تحریکات  این  از  یك  نمى داندکدام  اینکه  براى  مى زند  دامن  را  اغتشاش  این، 
حسى در همان شعاع اعتماد در سطح حسى است. کدام را باید بگیرد، کدام به 
دردش مى خورد و کدام حیاتى است و کدام نیست. ناگهان صداهاى عجیبى به 
گوشش مى آید. متوحش مى شود. و بعد معلوم مى شود این صدا ارزش این همه 
واکنش را نداشته است. گاه هیچ صدایى نمى آید ناگهان او را مى گیرند و از سلول 
ابتدایى ترین  بیرونش مى برند. در نتیجه این اعتماد را نسبت به حس اش ـ که 
چیزى است که یك فرد مى تواند داشته باشد ـ مى گیرند. این یعنى دستکارى 
کردن در اساسى ترین و بنیادى ترین مکانیزمهاى مغزى که باید منجر به شناخت 

فرد گردد.
بنابراین محرومیت حسى یکى از بدترین نوع شکنجه هاى روانى است. براى اینکه 
با اساسى ترین و بنیادى ترین بخش تماس ما با محیط  ـ که خیلى چیز مهمى 
است ـ سر و کار دارد و از همان ابتدا جلوى انتخاب ما و خلق دنیاى خودمان 
را مى گیرد و این بزرگترین ضربه اى است که مى توان به حریم انسانى وارد کرد.

ایران فردا: آیا مى توانیم نتیجه گیرى کنیم که اساس اعمال فشار و شکنجه روانى 
مختل کردن سیستم شناختى است؟ 

 دکتر نجل رحیم: به نظرم بله. ما شواهد زیادى داریم که اعترافات ـ حتى در 
زمینه تجاوز جنسى ـ همه ساختگى بوده و تلقینهایى بوده که به دنبال اختلال 
سیستم شناختى زندانى حاصل شده است. در ارتباط با محرومیت حسى باید به 
محرومیت کردارى و رفتارى نیز توجه کرد. تماس و ارتباطات زندانى را با بیرون 
قطع مى کنند، نه تنها نمى گذارند حس به او برسد بلکه نمى گذارند در مقابل آن 
حس عمل و رفتار انجام دهد. ما با عمل خودمان دائما داریم حس خودمان را 
محك مى زنیم و به این ترتیب است که اصلًا شناخت پیدا مى شود. در انفرادى 
نوع  هیچ  و  تماس  نوع  هیچ  زندانى  مى شود.  محدود  هم  عملش  دامنه  زندانى 
بگیرد. حتى در فضایى که در آن زندگى مى کند  بیرون  از  اطلاعاتى نمى تواند 
نمى تواند دراز بکشد، یا اگر بتواند دراز بکشد پایش به زندانى دیگر مى خورد یا 
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طورى  این  دسته جمعى  زندانهاى  در  مى کند.  اصابت  دیگرى  سینه  به  کله اش 
است. اما زندانهاى انفرادى را جورى مى سازند که زندانى فقط بایستد یا بنشیند 
و یا چمباتمه بزند. در نتیجه زندانبان علاوه بر اینکه فرد را از اطلاعات حسى 
محروم مى کند از نظر کردارى هم محدودش مى نماید و این دو همدیگر را تشدید 
مى تواند  نه  ندارد.  وجود  زندانى  براى  انتخابى  نوع حق  هیچ  واقع  در  مى کنند. 
حسى  مى تواند  نه  شود،  بهره مند  آن  از  خودش  نفع  به  که  دهد  انجام  عملى 
بگیرد که از آن حس براى عملش استفاده کند. پس این محرومیت کامل است. 
یعنى شما دنیاى بیرونش را قطع مى کنید، بنابراین او فقط با دنیاى درونش باید 
زندگى کند. بعد از مدتى اگر دنیاى درون در تماس با دنیاى بیرون نباشد )یعنى 
دنیاى خلق شده درون مغزش که با تجربیات قبلى اش خلق شده، نه با تجربیات 
آینده اش( و هیچ تماسى با حال و تجربیات امروز زندانى نداشته باشد، حال و 
آینده اش پاک مى شود. لذا زندانى فقط باید در گذشته اش زندگى کند. یك چنین 
آدمى که در چنین محرومیتى به سر مى برد دچار توهم و هذیان ـ و مسائلى 
که در زندانى ها به علت محرومیتهاى حسى فراوان گزارش شده ـ مى شود. براى 

اینکه او فقط باید در دنیاى خلق شده در گذشته اش زندگى کند. 
پیدا مى کنند،  بینایى  توهمات  است،  بسته  مدتها چشمشان  اینها که  مى بینیم 
پیدا مى کنند.  توهمات شنوایى  نظر شنوایى محرومشان کرده اند  از  کسانى که 
صداهایى مى شنوند که در بیرون وجود ندارد و چیزهایى مى بینند که در بیرون 
مغز  اینکه  براى  مى کند  رشد  کاذب  اطلاعات  نتیجه  در  ندارد.  خارجى  وجود 
مجبور است اطلاعات بسازد چون جهانش را باید خلق کند. در محرومیت حسى 
جهانى مى سازد که آن جهان با بیرون هیچ تطابقى ندارد. جهانى است که ساخته 

ذهن است. چیزى که در روان گسیخته ها تا اندازه اى ایجاد مى شود. 
حسى  محدودیت  یك  و  هست  مطلق  حسى  محدودیت  یك  دکتر عشایری: 
نسبى. محدودیت مطلق ـ که خیلى مشکل است ـ عبارت است از این که زندانى 
را توى آب مى اندازند، دستها و چشمها و گوشها را مى بندند. تصویر آن را در 
کتابهاى روانشناسى مى بینیم که اضطراب ایجاد مى کند. آدرنالین ترشح مى شود 
و سیستم به هم مى خورد. ولى در بعضى از زندانهاى امریکاى جنوبى محرومیت 
اثر  قطار  صداى  مى گذارند.  قطارى  صداى  مثلًا  مى کنند.  ایجاد  نسبى  حسى 
مى گذارد و باعث مى شود که شخص بیدار باشد ولى هشیار نباشد، خواب آلود 
مى شود ولى به خواب نرود. حداقل 50 تا 70 ـ 80 درجه هشیارى داریم. کسى 
محرک  این  با  ولى  نمى دهند  دوا  بیندیشد.  چاره اى  مى تواند  باشد  هوشیار  که 
یکنواخت هشیارى آنقدر پایین مى آید که زندانى دیگر نمى تواند مابین درست و 
غلط را تشخیص دهد. آزمایش جالبى اتفاق افتاده است. محققان شیرهایى را که 
بازنشسته و پیر شدند به دو گروه تقسیم کردند: تعدادى از مجموعه حیوانات جدا 
شدند و گروهى نیز همراه با سایر حیوانات به سر بردند. گروه اول سریعا مریض 
شدند و به تدریج مردند. اما گروه دوم زندگى خوبى داشتند. دانشمندان متوجه 
شدند گروه اول به دلیل فقدان اطلاعات و ارتباط با دیگران سریعتر مقاومتشان 

در هم شکسته شد و به سرعت ضعیف شدند.
دکتر باطنی: احساس هویت و آن چیزى که من فکر مى کنم به اعتبار آن من 
را  الان صداى خودم  اینکه من  زیادى است. یکى  برآیند عوامل  »من« هستم، 
لمس  را  میز  این  مى بینم،  را  شماها  مى شنوم،  هم  را  شماها  صداى  مى شنوم، 
مى کنم. گذشته از این واکنشهاى اجتماعى هست. مثلًا اگر من زیاد حرف بزنم 
احساس مى کنم آقاى دکتر عشایرى کم کم خسته مى شوند. بنابراین واکنش او 
کنم.  کوتاه  را  بحثم  الان  باید  دیگر  من  که  تعدیل مى کند  مرا  اجتماعى  رفتار 
احساس هویت برآیند چیزى است که از طریق حواس ما به دست مى آید و از 

همه مهمتر از طریق معاشرتى به دست مى آید که با اطرافیان خودمان داریم. 
دکتر قاسم زاده:

 معلق نگه داشتن زندانى یکى از عوامل جدى فروپاشى اوست. 

 

فلسفه شکنجه یکى است: »من، نه تو«. 
 زندان انفرادى اختلال در سیستم شناختى وحرکتى فرد است. 

اگر زندانى را در وضعى بگذارند که از تمام اینها محروم شود ـ که اتفاقا این کار 

را مى کنند ـ آن وقت به کلى از واقعیت مى برد. زندانهایى ساخته اند که به شکل 
استوانه است، یعنى لبه یا بعُد مشخصى ندارد. این زندانها نور ندارد، ضد صوت 
است. وقتى که زندانى در محیط تاریك این سلول قرار مى گیرد، هیچ صدایى 
نمى شنود، هر جا را هم مى گردد راه گریزى ندارد، اصلًا نمى داند در کجاست. 
زندانیانى را که در این زندانها بین 8 تا 12 ساعت قرار داده اند، دچار توهم شده اند 

و سرانجام از لحاظ روانى متلاشى شده اند.
دکتر قاسم زاده: همان طور که اشاره شد چون مغز سیستم پردازشگر است مجبور 
نتیجه مى تواند کاملًا  است یك چیزى بسازد و چون محکى هم نمى خورد در 
حالت انحرافى داشته باشد یا غیرمتعارف باشد و... این است که زندانهاى جمعى 
قابل  زندانى ها پیش مى آید، در مجموع  بین  یا مشکلاتى که  به رغم خشونتها 
وابستگى  مسأله  عمده اش  علتهاى  از  یکى  هستند.  انفرادى  زندان  از  تحمل تر 

عاطفى است.
این  در  دارد.  اهمیت  فوق العاده  دیگران  با  تماس حسى  روان شناسى مسأله  در 
باره تحقیقى هم در مورد کودکان پرورشگاهى شده است. دانشمندان مشاهده 
نه حرف  تا 4 سالگى  ـ  بوده اند  منزوى  که  ـ  پرورشگاهى  کودکان  که  کرده اند 
مى زدند نه راه مى رفتند. این همان چیزى است که در زندان انفرادى به وجود 
مى آید، یعنى اختلال و توقف در سیستم شناختى و حرکتى فرد. بنابراین نفس 

زندان انفرادى خود بالاترین نوع شکنجه است. 
یا به اختلالاتى که طبعا صحت اظهارات بعدى  انفرادى  ایران فردا: پس زندان 
زندانى را زیر سؤال مى برد، منجر مى شود یا اساسا به فروپاشى شخصیتى منجر 

مى گردد. آقاى دکتر باطنى نظر شما چیست؟ 
باید گفت  انفرادى صحبت کرد.  از زندان  باطنى: به طور مطلق نمى شود  دکتر 
روزى  باشد که  انفرادى  زندان  در یك  زندانى  اگر یك  انفرادى.  زندان  نوع  چه 
دو، سه ساعت اجازه داشته باشد بیرون راه برود و با دیگر زندانیان صحبت کند 
او چندان مصیبت بار نیست. جنایتکاران  براى  بعد به سلولش برگردد، زندان  و 

حقوق ما ایران 

فردا

صفحه 45/ شماره چهاردهم

بزرگ معمولاً در زندانهاى انفرادى نگهدارى مى شوند ولى روز 
تماس  مسأله  همان  تماس اند.  در  همدیگر  با  و  مى کنند  کار 
اجتماعى این مشکلات را به مقدار زیادى حل مى کند. ولى آن 
زندان انفرادى ـ که قبلًا عرض کردم ـ عامدا و با نقشه ساخته 
به  تماسش  زیرا  کند  فروپاشى  دچار  را  زندانى  که  است  شده 
کلى با دیگران قطع مى شود و در نتیجه حس قضاوت او مختل 
مى گردد. بعد از این اگر او بین خوب و بد نتواند تمیز بدهد دیگر 

هر حرفى که بزند و هر کارى که بکند، چندان ارادى نیست.
یك  و  داریم  اولیه  حسى  سیستم  یك  ما  عشایری:  دکتر 
سیستم حسى ثانویه. اینکه فردى بتواند صحبت کند یا ببیند 
آمدند،  بیرون  آشویتس  زندان  از  که  است. کسانى  مهم  خیلى 
گفته اند من کله ام کوچك شده، بینى ام این طور شده و... یعنى 
سیستم طورى به هم ریخته که احساسى که از بدن خودشا ن 

دارند و احساسى که از دیگران دارند کاملًا به هم خورده است.
ارتباط زبانى یا فرازبانى نیز بسیار مهم است. شما مى دانید که 
کلمه  دو  این  فقط  فلسطینیها  اسرائیل  زندانهاى  از  خیلى  در 
را مى توانند بگویند: بله و نه. اگر کلمه سوم را بگویند جریمه 
مى شوند. خود این که من نتوانم بیان کنم، یعنى زبان را ببندند، 
یك محرومیت حسى بالاست. یعنى خود زبان یك ارتباط میان 
فردى است و یك ارتباط کلامى است که قطع شده است. این 
امر ارتباط بین فردى به وسیله زبان اتفاق مى افتد نه فقط زبان 
درونى. یعنى خود صحبت کردن ها که در زندانها بوده و حالا 
کردن.  دفاع  خودش  از  مى کند  شروع  طرف  کرده اند.  ممنوع 
آقاى اوسچیلسکى در زندان شروع به سخنرانى کرد. سخنرانى 
را ضبط کرده اند. مى گوید آقاى هیتلر! پوست و لباس را مى شود 
عوض کرد اما فکر را نه! زندانى در حقیقت بازى مى کند. به قول 
یك  بتواند  زندانى  اگر  است.  آدم  فکر  پیش ساخت  بازى  پیاژه 

جایى بیان کند که بازخورد آن را بگیرد، مهم است.
ترکى  در  است.  جدى  محدودیتهاى  از  هم  بینایى  محرومیت 
مثلى هست که مى گویند اگر قرار است گرگ انسان را بخورد 
هم  شکنجه  اگر  یعنى  بخورد.  آشنا  و  دوست  جلو  است  بهتر 
مى شود جلو دوستان بشود که عظمتى دارد چرا که آنها بالاخره 
درد آشنا هستند و همدلى دارند. یادمان نرود موقعى که زندانى 
در انفرادى است، نیاز به همدلى وجود دارد بدین معنى که با 
افراد دیگر )هم زندانى، هم سلولى و...( مى تواند ارتباط کلامى و 
و  بودند  زندانیانى که سالها درگیر  اغلب  برقرار کند.  فراکلامى 
بعدها آزاد شدند از هم زندانى به عنوان دوست، رفیق و دردآشنا 
یاد مى کنند. حتى ایدئولوژیهاى کاملًا متفاوت و مغایر نمى تواند 
در شرایط استراس روانى انسانها را از هم دور کند. یعنى ظلم 
و  همدلى  و  دوستى  متفاوت  بینشهاى  با  زندانیان  بین  حاکم 
همبستگى ایجاد مى کند به شرطى که پردازش اطلاعات فردى 

و میان فردى امکان پذیر باشد. 
مى شود.  محسوب  افق  یك  خود  دیگر،  زندانى  چهره  دیدن 
دریچه و روزنه امیدى است که حضور فیزیکى و عاطفى انسان 
دیگر را در جریان و حرکت تعقیب مى کند. این ارتباط مى تواند 
جزیره  در  ایزولاسیون  در  باشد.  آرامبخش  و  تسکین دهنده 
فکرى مختل و به هم ریخته توسط شکنجه هیچگونه فریادرسى 
نداشتند  اجازه  حتى  روشنفکران  هیتلر  زندانهاى  در  نیست.  

عکس فرزانه و رهبر خود را به دیوار بزنند و یا نگاه کنند. نگاه 
کردن به یك فرد آشنا خود یك ارتباط است، شخصیت انسان 

یعنى کیفیت و کمیت ارتباطات!
دکتر نجل رحیم: من از چندین زندانى که مدتها زندان بودند 
را  خودشان  مرگ  که  داشتند  تصوراتى  مى گفتند  که  شنیدم 
خودشان شاهد بودند. این را من بارها دیدم که تکرار مى کردند. 
جالب است که من از من جدا مى شود. یعنى منى را جلومن از 
بین مى برند. مثلًا یکى مى گفت »دیدم من را در کیسه کرده و 
گذاشته روى کولش برده در یك بیابان یا یك دشت. از سربالایى 
مرا به پایین سُر داده است. من شاهد بودم جسد من در کیسه 
داشته غلت مى خورده است«. مى بینید تا چه حد زندانى دچار 
هذیان و توهم مى شود که حتى خودش از خودش جدا مى شود. 
زندانى  مقاومت  از  کاستن  براى  دارو  از  استفاده  دیگر  نکته  اما 
مى شود  استفاده  خیلى  مى گویند  که  چیزهایى  از  یکى  است. 
استعمال  اثر  بر  شخص  که  اسکوپولامین  مثل  است  دارویى 
اصلًا  که  به طورى  و خفگى شدید مى کند،  مرگ  احساس  آن 
نمى تواند نفس بکشد و انگار که تمام وجودش از او دارد خارج 
مى شود. این، استرس تنفسى ایجاد مى کند به طورى که اصلًا 
تنفس قطع مى شود. در واقع به همان مکانیزم کنترل مى رسیم 
که حتى نفس کشیدن آدم هم دست خودش نیست. چون تا هر 
وقت بخواهند نفس مى کشد و هر وقت نخواهند نفس نمى کشد. 
هر وقت بخواهند دچار اسهال شدیدش مى کنند یا در او یبوست 
ایجاد مى کنند. به هر حال اینها یك نوع استرسهاى حسى ولى 
این حد مى رسانند که حتى کنترل  به  را  درونى است. شخص 

نفس کشیدن هم نداشته باشد. 
متعددی  موارد  در  باطنی  دکتر  آقای  جناب  فردا:  ایران 
دیده شده که با محرومیت زندانی از خواب سعی کرده اند 
این  لطفا در  نمایند.  اعتراف  و  به سخن گفتن  وادار  را  او 

مورد توضیح دهید. 
مهم  خیلى  اهرمهاى  از  یکى  مى کنم  فکر  بنده  باطنی:  دکتر 
واقع  اسکاتلند  در  که  آزمایشگاهى  است.  خواب  از  محرومیت 
که  است  داده  گزارش  مى کند  کار  آن  در  یان اسوالد  و  است 
شبانه روز  چهار  مى شود  بسیار  زحمت  با  را  معمولى  فرد  یك 
بى خواب نگه داشت به شرط اینکه مرتب مواظبش باشیم که به 
خواب نرود. جالب این است همان طور که آقاى دکتر عشایرى 
گفتند باز بودن چشمها کافى نیست. چون وقتى از این شخص 
این  وجود  با  ولى  نشان مى دهد  را  مغزى مى گیرند خواب  نوار 
حرف هم مى زند، حرکت هم مى کند. عواقبى که به دنبال این 
شش  که  را  آدمى  است.  توهم  و  مفرط  خستگى  مى دهد  رخ 
شبانه روز خواب نرفته است ـ حالا با نور یا با پاشیدن آب ـ به 
جلویش  صدصفحه اى  پرسشنامه  یك  و  مى برند  بازجویى  اتاق 
مى گذارند و مى گویند پرکن. پرسشنامه اى که دهها بار نظیرش 
را پرکرده است. این شخص آماده است حکم اعدام خودش را 
امضا کند تا بگذارند بخوابد. مى گوید هر چى مى خواهید بگویید 
تا بنویسم. بنابراین محرومیت از خواب اهرم بسیار نیرومندى در 
دست بازجوست. وقتى بى خوابى به اوج خود رسید، در آن حالت 

زندانى به هر چه بازجو بخواهد اقرارمى کند.
 دکتر عشایری: من راجع به خواب نکته اى را عرض کنم. دوره 
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انسان دوره رؤیاست. رؤیا یك بازى نرونى است  حیاتى براى 
که در حقیقت نیاز ضرورى مغز یا بدن است. کسى که از این 
دوره محروم شود بدترین آسیب را مى بیند. کسى که به دلیل 
محرومیت از خواب رؤیا نداشته باشد، بعدا واقعیت و رؤیایش 
به هم مى خورد یعنى با چشم باز رؤیا خواهد دید. از این رو 
این امکان را به شخص نمى دهد که بتواند مسائل خودش را 
بنده  براى  نه فقط  از خواب  خودش پردازش کند. ممنوعیت 
شکنجه روانى است که شکنجه بدنى هم هست چون سیستم 
درونى ـ بیولوژیك یا بیوریتم به هم مى خورد. بیوریتم که به 
روان تنى  براى زخم معده و دهها ضایعه  آمادگى  هم خورد 
فراهم مى شود. به قول شکسپیر خواب تنها سفره گسترده اى 
سیر  آنجا  را  ذهنى شان  گرسنگى  مى توانند  افراد  که  است 

کنند. 
دکتر نجل رحیم: در رابطه با خواب چند نکته را که گفته 
نشده ذکر مى کنم. البته در مورد رؤیا آقاى دکتر عشایرى 
فرمودند. ولى به نظر مى رسد هر دو مرحله خواب مهم است 
در  مغز  خواب  در  داریم.  احتیاج  را  دو  هر  ما  اینکه  براى 
حال فعالیت است و دنیاى ساخته شده خودش را بازسازى 
مى کند.  یعنى پردازشهایى در مغز انجام مى گیرد. بنابراین 
خواب همان قدر مهم است که بیدارى. در نتیجه محرومیت 
از خواب مى تواند اهمیت زیادى براى یك فرد داشته باشد. 
استفاده  خیلى  روانى  شکنجه  در  شیوه  این  از  اینکه  علت 
مى شود همین است. در چرخه زندگى شبانه روزى بسیارى 
از نیازهاى جسمى ما هنگام خواب انجام مى گیرد و تنظیم 
مى شود. در واقع وقتى شما دارید خواب را مختل مى کنید 
مى کنید.  مختل  دارید  را  ـ  و...  غدد  ترشح  ـ  چرخه ها  آن 
علاوه بر این کار مغز را هم مختل مى کنید. به خاطر اینکه 
به نظر مى رسد خواب براى سازماندهى کار مغز مؤثر است. 

دکتر عشایری: یووانوویچ در مقدمه کتابش بعد از سى سال 
تحقیق مى نویسد هیچ اختلال خوابى نیست که دیر یا زود 
اختلال روانى و عدم تعادل روانى ایجاد نکند و هیچ اختلال 
روانى نیست که اختلال خواب ایجاد نکند. بخش مهمى از 
این  پس  مى شود.  شروع  خواب  اختلال  با  روانى  اختلالات 
ایجاد  خواب  اختلال  خودش  دارد  وجود  که  روانى  اختلال 

مى کند که در حقیقت چیز مضاعفى دارد اتفاق مى افتد.
وارد  می توانیم  حالا  باطنی  دکتر  آقای  فردا:  ایران 
نتیجه سخنان اساتید شویم. به نظر شما صحت و دقت 
مدت  که  صورتی  در  خودشان  ضد  افرادبر  اعترافات 
زیادی در زندان انفرادی نگهداری شوند یا تحت فشار 

و شکنجه روانی قرار گیرند چه میزان است؟ 
دکتر باطنی: به این سؤال به طور صریح پاسخ داده شد و 
شکنجه  که  افرادى  اعترافات  که  مى کنم  عرض  دوباره  من 

روانى شده اند هیچ سندیت ندارد. 
دکتر نجل رحیم: ببینید الگوى انتخاب گرى که باید در یك 
سیستم عصبى شکل بگیرد »من« است. »من« باید باشد تا 
انتخاب کند. طبق گفته آقاى دکتر، زندانبان همیشه سعى 
مى کند بگوید این منِ تو دیگر وجود ندارد. این است که این 
الگوى انتخاب گر درونى به یك چیز بیرونى تبدیل مى شود. 
یعنى آن چیزى که شما  اینجا تحمیل شده است.  انتخاب 
دارید مى گویید آن چیزى نیست که خودتان انتخاب کردید. 
نمى گویید  را  آن  خودتان  درونى  یافته هاى  تمام  اساس  بر 

واقع مصنوع  در  و  تحمیل شده  بیرون  از  به شما  این  بلکه 
دست یکى دیگر است نه مصنوع خودتان. خلقِ مغزِ خودتان 
نیست، خلق زندانبانتان است. به این معنا این اعتراف اصلًا 

سندیت نمى تواند داشته باشد. 
است  موقعى حرفمان سند  ما  دیگر  بیان  به  باطنی:  دکتر 
که اختیار داشته باشیم. اگر با دستکارى ذهن اختیار را از 
ما سلب کنند، حس قضاوت بین درست و غلط از ما سلب 
مى شود. بنابراین معلوم است حرفى که ما مى زنیم، سندیت 

ندارد. 
دکتر عشایری: یك نکته دیگر هم باید اضافه کنیم و آن 
اینکه مثل ضربه مغزى که یادزدایى مى کند، عینا در شکنجه 
روانى نیز این یادزدایى اتفاق مى افتد. یعنى گذشته زندانى 

هم تغییر مى کند.
زندانیان  با  ارتباط  انگلیس در مورد  دکتر نجل رحیم: در 
ایرلندى خیلى سروصدا شد. پلیس مدتها اینها را مى گرفت و 
تحت بازجوییهاى شدید قرار مى داد. به هر حال آنجا هم یك 
مقدارى این مسائل هست. بعد پرونده درست مى کردند و او 
به دادگاه مى رفت و بر اساس آن به حبس ابد محکوم مى شد. 
بعد از مدتها دیدند تمام آن اقرارهایى که اینها در اداره پلیس 
از خواب  به ویژه محرومیت  اثر فشارهاى روانى  بر  کرده اند 
بوده است. آنها چاره اى نداشتند جز اینکه به دروغ اعتراف 
کنند و بگویند هر چه بدهید امضاء مى کنیم. بعد از مدتها 
فهمیدند اینها اصلًا بى گناه بوده اند. لذا به علت نداشتن گواه 

کافى مجبور شدند آزادشان کنند. 
آدمهاى  اما  مى آورند.  دوام  بیشتر  حتما  افراد  برخى  البته 

عادى آسیب پذیرترند. 
بحث  این  از  که  نتیجه اى  مجموع  در  قاسم زاده:  دکتر 

مى توان گرفت این است که شکنجه، 
اعترافات  که  داریم  زیادى  شواهد  ما  نجل رحیم:  دکتر 
همه ساختگى بوده و تلقین هایى بوده که به دنبال اختلال 

سیستم شناختى زندانى حاصل شده است.
 ایجاد احساس گناه و اضطراب و ترس، شکستن شخصیت با 

توهین و... نهایتا به بحران هویت منجر مى شود. 
جنبه هاى مختلف، شکلهاى مختلف، مکانیسمهاى مختلف و 
عوارض و آثار مختلفى دارد و زندان و شکنجه موقعى مطرح 
مى شود که فضاى لازم براى رشد فرهنگ، تفکر، عقلانیت و 
انسانیت در جامعه وجود نداشته باشد و فقط یك »راه« براى 
بقاى عده اى که عموما قدرت و اطلاعات را در دست دارند، 
حبس  در  شکنجه  که  این  دیگر  نکته  باشد.  داشته  وجود 
ویران کردن است و نه ساختن. بزرگى گفته است که »بد« 
بودن، زیاد، به سعى و کوشش و برنامه ریزى و تعلیم و تربیت 
انسانى نیاز ندارد. این رشد و بالندگى و آزاداندیشى است که 
برنامه مى خواهد، آموزش نیاز دارد و تسامح مى طلبد.ظاهرا 

همیشه، ویران کردن آسانتر از »ساختن« بوده است.

این  در  که  محترم  اساتید  همه  حضور  از  فردا:  ایران 
امیدواریم  می کنیم.  تشکر  نمودند،  شرکت  میزگرد 
آگاهی  افزایش  بر  عاوه  بتواند  مباحثی  چنین  طرح 
عمومی نسبت به این نوع مسائل زمینه انجام اصاحات 
خطیر و ضروری را در سیستم قضایی و سایر ارگانها و 

نهادهای ذی ربط فراهم آورد. 
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دیگر  بالاتر  این  از  ـ  دارد  قرار  دریا  مترى سطح  پنج هزار  ارتفاع  در  لاپاز  شهر 
برفهاى  و  بایر  دشتهاى  و  سرخ پوستها  و  هستند  لاماها  کشید.  نفس  نمى توان 
ابدى و شهرهاى مرده و عقابها، پایینتر، در دره هاى گرمسیرى، جویندگان طلا و 

پروانه هاى عظیم جثه مى پلکند. 
شوننبام در طى آن دو سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقریبا هر 
شب خواب لاپاز، پایتخت بولیوى، را مى دید و هنگامى که آمریکایي ها آمدند 
با سماجتى که فقط  او عالم عقبى بود گشودند  و درهاى مکانى را که در نظر 
خیالپردازان حقیقى مى توانند از خود نشان دهند چندان مبارزه کرد تا عاقبت 

پروانه ورود به کشور بولیوى را به دست آورد. 
شوننبام سابقا در شهر لودز لهستان به حرفه خیاطى اشتغال داشت: وارث سنت 
بزرگى بود که پنج نسل خیاط یهودى به آن جلوه و جلال بخشیده بودند. در 
لاپاز مستقر شد و پس از چند سال رنج و تلاش مداوم عاقبت توانست با سرمایه 
خود دکانى باز کند و اسم آن را "شوننبام، خیاط پاریسى" بگذارد و رونقى به 
کسب خود بدهد. مشتریان رو آوردند و دیرى نپایید که او در طلب دستیار برآمد. 
این کار آسان نبود، زیرا سرخ پوستان دشتهاى مرتفع جبال آند به میزان بسیار 
با  ریزه کاریهاى سوزن  و  مى کنند  تهیه  براى جهان  پاریسى"  "خیاط  محدودى 
انگشتهاى آنها کمتر سر سازگارى دارد. شوننبام ناچار مى بایست وقت بسیارى را 
صرف تعلیم مبانى هنر خیاطى به آنها بکند تا از این همکارى نتیجه سودآورى 

عایدش شود. 
کارهاى  وجود  با  که  مجبور شد  عاقبت  بى حاصل،  آزمایش  بار  چندین  از  پس 
کار  از  گرهى  چنان  نامنتظر  برخوردى  اما  دهد.  در  تن  ماندن  تنها  به  انباشته 
فروبسته او گشود که ناچار مشیت الهى را که همیشه خیرخواه خود دیده بود در 
آن دخیل دانست، زیرا از میان سى هزار تن یهودى شهر لودز او یکى از معدود 

بازماندگان بود. 
خانه شوننبام در ارتفاعات بالاى شهر بود و قافله هاى لاما هر سحر از زیر پنجره اش 
مى گذشتند. به حکم آیین نامه یکى از اولیاى امور که نگران جلوه تجدد پایتخت 
بوده است، این جانوران حق عبور از خیابانهاى لاپاز را ندارند، اما چون تنها وسیله 
آنجا  در  راهسازى  و  و کوره راههاى کوهستانى هستند  نقل در جاده ها  و  حمل 

مدتهاست که معوق مانده است منظره عبور لاماها از حوالى شهر در طلوع فجر 
با بار صندوق ها و خرجین ها براى همه کسانى که از آن کشور دیدن مى کنند 

آشناست و شاید تا سالیان دیگر هم آشنا باشد. 
بارى شوننبام هر صبح که به دکانش مى رفت به این قافله ها برمى خورد. وانگهى 
در  که  رو  آن  از  شاید  بداند.  را  دلیلش  خود  بى آنکه  مى آمد  لاماها خوشش  از 
آلمان لاما نبود. معمولاً دو سه تن سرخ پوست دسته هاى بیست سى تایى از این 
برابر وزن خود حمل کنند به  باروبنه اى غالبا چندین  حیوانات را که مى توانند 

طرف دهکده هاى دورافتاده جبال آند مى بردند.
یك روز که تازه آفتاب سرزده بود و شوننبام به سوى لاپاز فرود مى آمد در راه به 
یکى از این قافله ها برخورد که تماشاى آنها همیشه لبخندى دوستانه بر لب او 
مى آورد. قدم آهسته کرد و دست پیش برد تا پوست یکى از آن حیوانات را در 
حین عبور نوازش کند. هرگز سگ یا گربه را که در آلمان فراوان بودند نوازش 
گوش  مى خواندند  آواز  آلمان  در  که  هم  پرندگان  صداى  به  هرگز  و  نمى کرد 
نمى داد. بى شك گذارش از اردوگاههاى مرگ تا اندازه اى او را نسبت به آلماني 

ها محتاط کرده بود. 
تازه نوک انگشت هایش به پهلوى حیوان رسیده بود که ناگهان نگاهش بر چهره 
پابرهنه و پابرچین  از کنارش مى گذشت متوقف ماند. مرد  یك سرخ پوست که 
او  به  توجهى  اول چندان  نظر  در  داشت. شوننبام  در دست  عصایى  و  مى رفت 
نکرد: نگاه سرسریش نزدیك بود براى همیشه از چهره او دور شود. این چهره اى 
زرد و تکیده بود ومنظرى چندان ساییده و سنگ آسا داشت که گویى چندین 
دیده،  پیش  از  چیزى  آشنا،  چیزى  اما  بود.  ساخته  را  آن  جسمانى  ذلت  قرن 
ناگهان در دل شوننبام جنبید  کابوس وار،  و  و در عین حال چیزى وحشت آور 
یارى  سر  هنوز  حافظه اش  همه،  این  با  برانگیخت.  او  در  بى اندازه اى  هیجان  و 
نداشت. آن دهان بى دندان، آن چشمهاى خمار درشت و میشى که گویى چون 
زخمى جاودان به روى جهان دهان گشوده بود، آن بینى غمزده و مجموعه آن 
حالت شکایت ابدى ـ نیمى پرسش و نیمى سرزنش ـ که در چهره مرد راه پیما 
موج مى زد یکباره به تمام معنى بر روى تن خیاط ـ که پشت به او کرده بود 

و مى خواست به راه خود برود ـ فروریخت. فریاد خفه اى برآورد و سربرگرداند:
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 شام شبانه*
 رومن گارى / ابوالحسن نجفى



ـ گلوکمن! تو این جا چه مى کنى؟ 
بى اختیار به زبان یهودیان آلمانى سخن گفته بود، و مردى که بدین گونه مخاطب 
قرار گرفته بود، چنانکه گویى شعله آتش او را سوزانده باشد، به کنارى جستن 
بر  که  بى سابقه اى  چالاکى  با  شوننبام  نهاد.  گریز  به  پا  جاده  امتداد  در  و  کرد 
خود گمان نمى برد او را دنبال کرد، در حالى که لاماها بى شتاب و مغرور به راه 
خود مى رفتند. در خم جاده به او رسید، شانه اش را چنگ زد و وادارش کرد که 
نبود،  قیافه  فقط مشابهت  نداشت.  دیگر هیچ شك  بود،  گلوکمن  بایستد، خود 
اشتباه  به  را  او  نمى توانست  هرگز  خاموش  پرسش  آن  و  رنج   حالت  آن  بلکه 
اندازد، چشمهایش گویى پیوسته مى پرسید: "چه مى خواهید؟ از جان من چه 
مى خواهید؟"، در گوشه تنگنا، پشت به صخره سرخ، چون حیوانى به دام افتاده 

ایستاده بود: دهان گشوده و لبها از روى لثه ها پس رفته.
شوننبام با همان زبان یهودى فریاد کشید:

ـ خودتى، مى گویم خودتى!
گلوکمن هراسان سرش را به چپ و راست تکان داد و با همان زبان یهودى از 

ته گلو نالید:
ـ من نیستم! اسم من پدروست. من تو را نمى شناسم.

شوننبام با لحن مظفرانه اى فریاد برآورد:
ـ پس این زبان را از کجا یاد گرفته اى؟ در کودکستان لاپاز؟ 

دهان گلوکمن بازتر شد. سراسیمه نگاهى به سوى لاماها افکند. گویى آنها را به 
یارى مى طلبید. شوننبام او را رها کرد و پرسید:

ـ آخر از چه مى ترسى، بدبخت؟ من دوست توام. که را مى خواهى گول بزنى؟ 
گلوکمن با صدایى تیز و استغاثه کننده با همان زبان جیغ زد: 

ـ اسم من پدروست. 
شوننبام با ترحم گفت:

ـ پاک دیوانه شده اى. خوب، که اسم تو پدروست... پس این را چه مى گویى؟
دست گلوکمن را چنگ زد و به انگشتهایش نگاه کرد: حتى یك ناخن نداشت...

ـ این را چه مى گویى؟ لابد سرخ پوستها ناخنهایت را کشیده اند؟ 
گلوکمن باز هم خود را تنگتر به صخره چسباند. آهسته آهسته دهانش به هم 

رفت و ناگهان اشك روى گونه هایش سرازیر شد. با لکنت زبان گفت:
ـ مرا لو ندهى؟ 

ـ تو را لو ندهم؟ به که لو بدهم؟ چرا لو بدهم؟
را گرفت. نفس در سینه اش تنگ شد  ناگهان گلویش  آگاهى وحشت آور  نوعى 
و عرق بر پیشانیش نشست، ترس بر او هجوم آورد، ترسى شرم آور که ناگهان 
و  آمد  خود  به  سپس  انباشت.  کراهت آور  مخاطرات  از  را  زمین  پهنه  سرتاسر 

فریادزنان گفت:
ـ ولى تمام شده! پانزده سال است که تمام شده، تمام تمام!

خرخره گلوکمن روى گردن دراز و باریکش با تشنج تکان خورد و نوعى زهرخند 
زیرکانه به سرعت از روى چهره اش گذشت و فورا ناپدید شد.

ـ همه شان همین را مى گویند. امیدها را من یکى باور نمى کنم. 
پنج هزار مترى  ارتفاع  بلندى کشید: در  و نفس  شوننبام احساس خفقان کرد 

بودند. اما مى دانست که ارتفاع دخیل نیست. با لحن مطنطنى گفت:
ـ گلوکمن، تو همیشه ابله بوده اى. اما با این حال، کوششى بکن! دیگر تمام شد! 
نه هیتلر هست، نه اس اس هست، نه اتاق گاز هست. حتى ما یك مملکت داریم، 

"ارض موعود". دیگر گذشت! دیگر احتیاجى نیست که مخفى بشویم! 
گلوکمن بى هیچ نشانى از شادمانى خندید. 

ـ ها، ها، ها! همه اش کشك است!
شوننبام زوزه کشان گفت:

ـ چى کشك است؟
گلوکمن با لحنى مطلع گفت: 

ـ "سرزمین موعود" وجود خارجى ندارد!

شوننبام پا بر زمین کوبید و رعد آسا غرید:
ـ چطور وجود ندارد؟ وجود دارد! مگر روزنامه ها را نخوانده اى؟ گلوکمن با قیافه اى 

بسیار زیرکانه به سادگى گفت:
ـ ها!

ـ آخر یك کنسولگرى در لاپاز هست، توى همین شهر! مى شود روادید گرفت! 
مى شود آنجا رفت!

گلوکمن با لحن مطمئنى گفت:
ـ همه اش کشك است، این هم کلك آلماني هاست.

اندک اندک مو بر اندام شوننبام راست مى شد. آنچه بیشتر او را مى ترساند قیافه 
زیرکانه و حالت برتر گلوکمن بود. ناگهان با خود اندیشید: و اگر حق با او باشد؟ 
از آلماني ها کاملًا بر مى آید که چنین حقه اى سوار کنند. به فلان جا مراجعه 
کن، با اسناد و مدارکى که یهودى بودنت را ثابت کند، تا تو را مجانا به اسرائیل 
از اردوگاه مرگ سر در  ببرند: خود را معرفى مى کنى، سوار کشتى مى شوى و 
مى آورى. خداوندا! چه دارم فکر مى کنم؟ پیشانیش را خشکاند و سعى کرد که 
لبخند بزند. آن وقت متوجه شد که گلوکمن، با همان قیافه زیرکانه و لحن مطلع، 

دارد حرف مى زند:
ـ این یك حقه است براى اینکه همه را با هم جمع کنند، همه کسانى را که 
توانسته اند مخفى بشوند، تا بعد همه را یکجا به اتاق گاز بفرستند... فکر بکرى 
است، مگر نه؟ این کارها از آلماني ها خوب برمى آید. مى خواهند همه ما را آنجا 

جمع کنند، همه را تا نفر آخر، و بعد یکجا... من آنها را مى شناسم. 
شوننبام با لحنى آرام، چنانکه گویى با بچه حرف مى زند، گفت:

تمام شد، به تو مى گویم تمام شد!
گلوکمن با همان لحن مطمئن گفت:

ـ همه اش کشك است!
شوننبام دستش را به دور شانه او انداخت و گفت: 
ـ بیا به خانه من برویم. باید به طبیب مراجعه کرد.

دو روز طول کشید تا توانست از میان سخن هاى آشفته او راه به جایى ببرد: 
گلوکمن پس از رهایى از اردوگاه ـ که علت آن را اختلاف موقت میان ضدیهودیان 
مى دانست ـ در دشتهاى مرتفع جبال آند پنهان شده بود، زیرا یقین داشت که 
اوضاع دیر یا زود به حال اول برمى گردد، اما اگر خود را ساربان کوه هاى سیرا 

وانمود کند شاید بتواند از چنگ گشتاپو بگریزد. 
هر بار که شوننبام مى کوشید تا برایش توضیح دهد که دیگر گشتاپویى در کار 
به همین بس  آلمان تحت تصرف است، گلوکمن  نیست و هیتلر مرده است و 
او  بگیرد:  به خود  کاه  زیر  قیافه اى آب  و  بیندازد  بالا  را  مى کرد که شانه هایش 
خالى  استدلالش  چنته  شوننبام چون  و  داد؛  نخواهد  تله  به  دم  و  است  واردتر 
مى شد عکس هایى به او نشان مى داد، اما گلوکمن ناگهان دعایى براى مردگان 
مى خواند و بر قربانیان بى گناهى که حیله دشمن آنها را گرد هم آورده بود تا 

کشتن شان آسانتر شود ندبه مى کرد. 
سالها پیش، شوننبام از ضعف مشاعر او خبر داشت: مى دانست که نیروى عقلانیش 
کمتر از تنش در مقابل شکنجه هاى وصف ناپذیرى که دیده بود تاب آورده است. 
در اردوگاه، گلوکمن قربانى سوگلى فرمانده افراد اس.اس، هاوپتمن شولتسه بود، 
همان جلاد ستمگرى که با دقت کامل از طرف مقامات آلمانى انتخاب شده بود و 
به نحو احسن از عهده اعتمادى که بر او کرده بودند برمى آمد. بنابر دلایل مرموز و 
نامعلوم، گلوکمن بینوا مرکز توجه آزارهاى او قرار گرفت و از زندانیان، با وجودى 
که بسیار کارکشته و خبره بودند، هیچ کس گمان نمى کرد که گلوکمن بتواند از 

زیر دست او جان به در ببرد.
شغل او هم مثل شوننبام خیاطى بود و گرچه انگشتهایش فن به کار بردن سوزن 
را تا اندازه اى از یاد برده بود، اما او هنوز آن قدر زبر و زرنگ بود که دوباره به 
سرعت آماده کار شود. دکان "خیاط پاریسى" سرانجام توانست از عهده سفارشها 

برآید. 
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گلوکمن هرگز با کسى حرف نمى زد. پشت پیشخوان در گوشه تاریك روى زمین 
مى نشست و دور از چشم ارباب رجوع مشغول کار خود مى شد و جز به هنگام 
شب از دکان بیرون نمى رفت، آن هم براى اینکه از لاماها دیدن کند و مدتى دراز 
با محبتى بسیار دست بر پوست زبر آنها بکشد. و همیشه در نگاهش نور بصیرتى 
از  لبخندى محیلانه و حاکى  نور معرفتى کامل که گاهى  برق مى زد،  دردناک 
برترى که به سرعت از روى چهره اش مى گذشت آن را مشخص تر مى کرد. دوبار 
سعى کرده بود بگریزد: یك بار هنگامى که شوننبام تصادفا متذکر شده بود که 
آن روز مصادف با سیزدهمین سال سقوط آلمان هیتلرى است و بار دیگر هنگامى 
که یك سرخ پوست مست در کوچه فریاد زده بود که "به زودى یك رئیس بزرگ 

از کوه پایین مى آید و کارها را به دست مى گیرد". 
آنها بود که در طى هفته "یوم التکفیر" سرانجام  از ملاقات  فقط شش ماه پس 
خود  به  که  مى شد  احساس  داد.  روى  گلوکمن  حالات  در  محسوسى  تغییر 
آسوده  و  آرام  اندازه اى  تا  باشد،  رسته  بند  از  چنانکه  حتى،  و  است  مطمئن تر 
مى نماید. دیگر هنگام کار خود را از انظار پنهان نمى کرد و شوننبام یك روز صبح 
که وارد دکان مى شد صدایى شنید که باور کردنى نبود: گلوکمن آواز مى خواند 
یا، به عبارت دقیقتر، یکى از آهنگهاى قدیمى یهودیان را که از انتهاى دشتهاى 
روسیه بود زمزمه مى کرد. سر برداشت، نگاه زودگذرى به دوستش افکند، نخ را 
به دهان برد، آن را تر کرد و از سوزن گذراند و همچنان زمزمه وار خواندن آهنگ 

قدیمى سوزناکش را ادامه داد. 
امیدى در دل شوننبام پیدا شد: شاید خاطره دردناکى که در ذهن محکوم مانده 
بود عاقبت مى خواست پاک شود. معمولاً پس از شام، گلوکمن فورا مى رفت و 
روى تشکى که در پستوى دکان انداخته بود مى خوابید. وانگهى خوابش کوتاه 
را  نگاه  وهمناکش  و  بود: ساعتهاى متمادى در کنج خوابگاهش چنبره مى زد 
به دیوار مى دوخت و کیفیت وحشت آورى در اشیاى آشناى اتاق مى دمید و هر 
صدایى را به فریاد احتضار بدل مى کرد. اما یك شب که شوننبام پس از بستن 
غفلتا  بردارد  بود  گذاشته  جا  که  را  کلیدى  تا  برگشت  آنجا  به  سرزده  دکان، 
دوستش را دید که دزدانه مشغول چیدن مقدارى غذاى سرد در سبدى است. 
خیاط کلید را برداشت و بیرون رفت. اما به جاى آنکه به خانه اش برود در کوچه 
پشت درى پنهان شد و منتظر ایستاد. آن گاه گلوکمن را دید که با سبد غذا زیر 

بغل به بیرون خزید و در تاریکى شب ناپدید شد. 
شوننبام پى برد که دوستش تمام شبها، و همیشه با همان سبد غذا زیربغل، از 
دکان غایب مى شود و چون اندکى بعد باز مى گردد سبد خالى است و چهره اش 
حالتى آب زیرکاه و خشنود دارد، گویى معامله شیرینى انجام داده است. خیاط 
از این گشت و گذارهاى  از دستیارش بپرسد که هدف  سخت کنجکاو شد که 
او  رماندن  از  و  داشت  خبر  او  توى  سربه  طبیعت  از  چون  اما  چیست،  شبانه 
مى ترسید بهتر دانست که سؤالى نکند. پس از پایان کار روزانه، با شکیبایى در 
کوچه کمین کرد و همین که شبح پنهان کار را دید که از دکان بیرون مى آید و 

دزدانه به سوى مقصد مرموزش مى رود او را تعقیب کرد. 
به عقب برمى گشت،  به سرعت پیش مى رفت و گاهى  پناه دیوارها  از  گلوکمن 
همه  این  مشاهده  از  کند.  بى اثر  را  احتمالى  تعقیبى  نقشه  مى خواست  گویى 
دیگر  در  پشت  به  درى  پشت  از  رسید.  نهایت  به  خیاط  کنجکاوى  احتیاط، 

مى جست و هر بار که دستیارش واپس مى نگریست خود را پنهان مى کرد. 
شب شده بود و چند بار نزدیك بود که شوننبام رد او را گم کند. ولى هر بار، با 
وجود تن فربه و قلب خسته اش توانست خود را به او برساند. عاقبت در کوچه 
"انقلاب"، گلوکمن وارد حیاط خانه اى شد. خیاط لحظه اى درنگ کرد، سپس بر 

سر پنجه پا به دنبال او دوید. 
بار  با  بزرگ شد که هر صبح لاماها  بازار  از آن کاروانسراهاى  وارد حیاط یکى 
خود از آنجا به سمت کوهستان حرکت مى کردند. عده اى سرخ پوست در میان 
بوى سرگین بر زمین روى کاه خفته بودند. لاماها گردنهاى دراز خود را از میان 
صندوقها و بساط دکانها بیرون آورده بودند. رو به روى او، یك در دیگر بود که به 
کوچه تنگ نیمه تاریکى باز مى شد. گلوکمن ناپدید شده بود. خیاط لحظه اى صبر 

کرد، سپس شانه هایش را بالا انداخت و آماده بازگشتن شد.
گلوکمن به منظور آنکه تعقیب کنندگان احتمالى را گمراه کند از راههاى دور و 
دراز رفته بود. شوننبام بر آن شد که مستقیما از راه بازار بازگردد. وارد گذرگاه 
تنگى شد که به بازار مى رسید. ناگهان توجهش به نور ضعیف چراغى نفتى که 
از بادگیر زیرزمینى بیرون مى آمد جلب شد. نگاهى سرسرى به سوى نور افکند 

و گلوکمن را دید. 
مقابل میزى ایستاده بود. خوراکیها را از سبدش در مى آورد و در برابر کسى که 
روى چهارپایه نشسته و پشتش به بادگیر بود مى گذاشت. یك سوسیس و بطرى 
آبجو و مقدارى فلفل فرنگى و نان روى میز چید. آن مرد که شوننبام قیافه اش 
را نمى دید چند کلمه اى گفت و گلوکمن به تندى ته سبد را کاوید، سیگار برگى 
پیدا کرد و آن را هم روى سفره گذاشت. خیاط مجبور شد کوشش سختى بکند 
تا نگاهش را از چهره دوستش برگرداند: چهره او وحشتناک بود. لبخند مى زد، 
اما چشمهاى درشت شده و خیره مانده و سوزنده اش به این لبخند فاتحانه رنگى 

از جنون مى زد.
در این لحظه مرد سرش را برگرداند و شوننبام او را شناخت: شولتسه، فرمانده 
دل  امید  این  به  خیاط  ثانیه،  یك  مدت  بود!  نورنبرگ  اردوگاه  جلاد  اس.اس، 
اگر یك  اما  است.  ندیده  یا درست  اوهام شده  خوش کرد که شاید دستخوش 
قیافه بود که هرگز نمى توانست فراموش کند قیافه همین عفریت بود. به یاد آورد 
که شولتسه پس از جنگ ناپدید شده بود. گاهى مى گفتند مرده است و گاهى 
مى گفتند زنده است و در امریکاى جنوبى پنهان شده است. اکنون او را در برابر 
خود مى دید: هیولایى متفرعن و نیرومند و تنومند با موهایى کوتاه و سیخ سیخ 

و نیشخندى بر لب. 
اما وحشت آورتر از وجود این عفریت وجود خود گلوکمن بود. بر اثر کدام خبط 
دماغى هولناک به اینجا آمده و در برابر کسى ایستاده بود که خود چندى پیش 
قربانى سوگلیش بود، همان کسى که متجاوز از یك سال انواع شکنجه ها را روى 
تن او آزمایش کرده بود؟ این چگونه جنونى بود که او را وامى داشت تا هر شب 
بیاید و شکنجه گر خود را به جاى آنکه بکشد یا تسلیم پلیس بکند، غذا بدهد؟ 

شوننبام حس کرد که ذهنش پریشان مى شود: آنچه مى دید در هیبت و دهشت 
بالاتر از حد هر تحملى بود. سعى کرد تا فریاد بزند، کمك بطلبد، مردم را بشوراند، 
اما همین قدر توانست دهانش را باز کند و دستهایش را تکان بدهد: صدایش از 
اطاعت امر او سر باز زد و شوننبام همان جا ماند و با چشمهایى از حدقه درآمده 
به تماشاى مظلومى پرداخت که اکنون مشغول گشودن در بطرى و پرکردن لیوان 
ظالم بود. مدتى همچنان در بى خبرى محض ایستاد: سخافت صحنه اى که از برابر 

چشمش مى گذشت هر نوع حس واقعیت را از او سلب مى کرد. 
فقط هنگامى که فریاد خفه و حیرت زده اى را از نزدیك شنید به خود آمد: در نور 
ماهتاب، گلوکمن رادید. آن دو مرد لحظه اى به یکدیگرنگریستند: یکى باحالتى 
با  از مکارى و حتى سنگدلى و  با لبخندى حاکى  از حیرت و دیگرى  برآشفته 
چشمهایى که در آنها همه آتشهاى جنونى پیروز شعله مى کشید. سپس شوننبام 

صداى خود را شنید و به زحمت توانست آن را باز شناسد:
ـ این مرد یك سال تمام هر روز تو را شکنجه داده است! تو را زجرکش کرده و 
به صلابه کشیده است! و حالا به عوض اینکه پلیس را خبرکنى هر شب برایش 
این کار  آیا خواب نمى بینم؟ تو چطور مى توانى  آیا ممکن است؟  غذا مى برى؟ 

را بکنى؟ 
بر چهره مرد قربانى حالت مکرى پرمعنى آشکارتر شد و از ژرفاى قرون صدایى 
از حرکت  براندام خیاط راست کرد و قلبش  چندین هزارساله برخاست که مو 

بازماند:
ـ قول داده است که دفعه دیگر با من مهربانتر باشد!
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